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ايران  
      برمحوريت

         دانش و عدالت
قاله

سرم

قرن پنجم قبل از ميلاد در تاريخ بشريت عصري آغازين بود.  اين عصر از نظر فيلسوف قرن بيستم، كارل 
ياسپرس، »دوره محوري« زندگي بشر است. ياسپرس مي‌نويسد:»در اين دوره بزرگترين و ژرفترين 

دگرگوني در مسير تاريخ روي داد و انساني پديدار شد كه ما امروز با او زندگي مي‌كنيم.«
در ايران قوم تازه‌نفس پارس‌ها بر دولت محلي ماد چيره شدند. اين حادثه كه در دل جهان متمدن آن 
روزگار اتفاق افتاد، رفت تا بنيان جهان را تا مدت دويست سال در سياست و علوم كاربردي به دست 
ايرانيان دهد. سهم ايشان از علوم علوم عملي بود وساير ملل به علوم نظري مسلط بودند. ايرانيان به 
مطالعه طبيعت و ساخت جهان روي آوردند. از سه هزار سال پيش از ميلاد ايرانيان مفرغ، گچ، لعابكاري 

و آسياب‌هاي بادي را تا 1400 ق.م. كشف كردند و بكار گرفتند.
سيستم خبررساني و چارپاها ابداع گشت. به فرمان داريوش ساختمان تخت جمشيد در 518 ق.م. و 
قصرهاي شوش در 521 ق.م. بنا شدند. كانال سوئز بين نيل و درياي سرخ طي سال‌هاي 520 تا 523 

ق.م. توسط ايرانيان ساخته شد. 
ايشان با فلسفه ساده و پيشرفته زرتشت كه بر راستي و خرد تكيه داشت، به اداره جهان پرداختند. در علوم 
فني مهندسان بزرگي همچون آتاباخه جلوبرندگان ماشين تمدن بودند. افلاطون و ارسطو در ايجاد »مدينه 
فاضله و شهر آرماني« در ذهن خويش نظر به سوي ايران داشتند. در آيين زرتشت كار ستوده مي‌گردد و 
توليد داراي ارزش است و انساني كه عمل زراعت و صنعتگري دارد، انساني مؤمن مي‌باشد. انسان مؤمن 
بايد دوستدار و حامي »چيستا« باشد. »چيستا« يعني دانش و معرفت. اسم فرشته علم در اوستا »چيستا« 

بود. دانش در ايران باستان به دو گونه بود:الف( دانش ذاتي؛ب( دانش اكتسابي.
گزنفون )متولد 430 ق.م.(نويسنده و فيلسوف يوناني و دوست نزديك سقراط كه از جامعه به اصطلاح 
دموكراتيك ژاپن گريخته و در صدد شناخت دولت قدرتمند زمان خويش، هخامنشيان، بود، در حالي كه 
از انواع حكومت‌هاي دموكراسي و اليگارشي زمان مي‌نالد، به بررسي جامعه ايراني مي‌پردازد و درباره 
چگونگي تربيت در نزد ايرانيان و راز موفقيت آن‌ها در چيرگي بر جهان چنين مي‌نويسد:»...كودكان به 
مدرسه مي‌روند تا راه عدالت و پرهيزگاري بياموزند و به شما خواهند گفت كه هدف آن‌ها جز اين نيست 
و اين منظور و مرام در نزد ايشان همانقدر طبيعي است كه ما درباره الفبا آموختن اطفال خويش حرف 
مي‌زنيم.« نكته‌اي كه در ايران و جامعه ايراني اهميت زيادي داشت، عدالت به معني گسترده و خاصش بود.

ايراني درس‌خوانده واجد اوصاف وسيعي نظير مقدس، عادل، دانا، باريك‌بين و دورانديش بود. همين 
مسأله در قرن پنجم پيش از ميلاد از مهمترين مسائلي بود  كه ايرانيان در ساخت جامعه خويش اصل قرار 

داده بودند و ما امروزه به آن مي‌گوييم »عدالت اجتماعي«.
در ايران بعد از اسلام تأسيس بيت‌الحكمه و نهضت ترجمه باعث رواج علوم در جهان متمدن در ميان 
مسلمين شد. مسلمين براي گردآوري اين دانش‌ها دست به تأليف دايرء‌المعارف زدند. در اين بين در  
نقاط مختلف تمدن اسلامي از شام تا اسپانيا توسط مسلمين مجموعه‌هاي گوناگوني از علوم كه جنبه 

داير‌ء‌المعارف داشتند، پديد آمد. 
شفا، جامع‌ترين تأليف ابن سينا، شامل چهار بخش است؛ منطق، طبيعيات، تعليمات)هندسه، نجوم و 

موسيقي( و الهيات. 
احصاء‌العلوم، رسائل اخوان‌الصفا، جوامع‌العلوم، مفاتيح‌العلوم، دانشنامه علايي، جامع‌العلوم، درء‌التاج 
لغرء‌الدباج  و نفايس‌الفنون في‌ عرايس العيون آملي از جمله دايرق‌المعارف‌هاي تأليف دانشمندان ايراني 

در دوران پس از اسلام مي‌باشد. 
جاودان باد نامت اي ايران!    
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چکیده: 
هدف از نگارش این مقاله گشودن باب جدیدی با عنوان »فردی کردن ولايی مجازات‌ها« در ادبیات حقوق کیفری ایران است. اقسام 
فردی کردن مجازات‌ها در نظام‌های حقوق عرفی عبارت است از: فردی کردن تقنینی، فردی کردن قضایی و فردی کردن اجرايی. 
هر يك از اقسام احصايي توسط یکی از قوای سه‌گانة حاکم بر کشور صورت می‌گیرد. اما در نظام حقوق اسلامی می‌توان شکل 
دیگری از فردی کردن مجازات‌ها را به رسمیت شناخت و آن،  فردی کردن ولايی مجازات‌هاست که توسط ولی فقیه صورت 
می‌گیرد؛ زیرا در این نظام حقوقی، قضاوت یکی از شؤون ولی فقیه می‌باشد و او در رأس قوای دیگر قرار دارد و البته دخالت 
ولی فقیه در امر قضا، برجسته‌تر از سایر امور می‌باشد. این شکل فردی کردن مجازات‌ها به صورت رسمی در قوانین موضوعة ما 
پیش‌بینی نشده است، در حاليك‌ه چنین انتظاری وجود دارد؛ زیرا به حکم اصل چهارم قانون اساسی ایران بایستی تمامی مقررات 

موضوعه مطابق با احکام شرعی باشد. 
کلید واژه ها:  فردی کردن، مجازات، ولی فقیه، توبه، حدود

فردی کردن
 ولايی مجازات‌ها

دکتر عباس زراعت، استاد دانشگاه کاشان 
صادق رحیمی، کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی

فردی کردن ولایی مجازات‌ها 
قضاوت در نظام حقوقی اسلام نوعی ولایت 
است؛ یعنی کیي از ابعاد سه‌گانة حاکم شرعی 
است؛ حاکم شرعی دارای سه نوع ولایت و 
اختیار می باشد؛ کیی، نمایندگی شرعی به 
نیابت از شارع مقدس اسلام که مربوط به 
امور عبادی مردم می‌باشد؛ دیگري ادارة 

قتصادی، فرهنگی و اجتماعی  سیاسی، ا
جامعه است و سومي حق‌گزاری و حل 
اختلافات مردم می باشد. حاکم شرع در مورد 
سوم، اختیارات گسترده‌ای دارد؛ مانند اینک‌ه 
حق عفو مجرم را در صورت اقرار به جرم 
دارد که در موادی از قانون مجازات اسلامی 
بیان شده است. این اختیار در تعزیرات، حدّ و 

مرزی ندارد و همان‌گونه که در ماده 6 قانون 
مجازات اسلامی آمده است، تعزیر به دست 
حاکم شرعی است.)1( همچنین این اختیار 
محدود به امور ماهوی یعنی تعیین جرایم 
و مجازات‌ها نیست بلکه در امور شکلی نیز 
چنان مبسوط‌الیه است که بر احکام قطعی 
باطل، قلم بطلان میک‌شد و مهم‌ترین 
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مصداق آن در اصل 110 قانون اساسی و 
ماده 21 قانون مجازات اسلامی و ماده 18 
قانون تشیکل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، 
پیش‌بینی شده است. حاکم شرع یا ولیّ فقیه 
چنانچه اجرای حکم قطعی را مناسب نبیند، 
مانع اجرای آن می‌شود و چنانچه مجازاتی 
را شدید یا خفیف یافت، حق دستور نقض 
آن را دارد و این ویژگی مهم نظام قضایی 
شرعی است، هرچند نمونه‌هایی از آن مانند 
قاضی اجرای مجازات‌ها در حقوق فرانسه و 
کمیتة تعدیل مجازات‌ها در حقوق انگلیس 
مشاهده می‌شود.)2( آنچه که ماده 18 از آن به 
عنوان » خلاف بیّن شرع« و جهتی از جهات 
اعاده دادرسی یاد میک‌ند، دامنة گسترده‌ای 
دارد، هر چند ظاهر قانون بیانگر آن است که 
چنانچه رأی، مطابق شرع و قانون صادر شده 
باشد، اما رئیس قوه قضايیه قصد تخفیف یا 
تشدید مجازات را داشته باشد، نمی‌تواند از 
راهکار مذکور در این ماده استفاده کند. این 
تفسیر در صورتی صواب می‌نماید که عنایتی 
به مبنای اختیارات ولی فقیه نداشته باشیم 
و الا دامنه تفسیر گسترش بسياري خواهد 
يافت. قرینه‌اي که این استنباط را تقویت 
میک‌ند، بند يازده اصل 110 قانون اساسی 
است که اختیارات رهبر را منحصر به عفو 
مجازات نکرده، بلکه تخفیف مجازات نیز 
در دایره این اختیارات است که به موجب 
همین اصل قابل واگذاری به اشخاص ديگر 
از جمله رئیس قوه قضايیه است. قرینة دیگر، 
اصل 57 قانون اساسی می‌باشد که به مقام 
رهبری ولایت مطلقه می‌دهد و او بر اساس 
ین اصل، حق انحلال مجلس، تعطیلی  ا
دادگاه، جلوگیری از اجرای رأی، نقض رأی 
قطعی، تعدیل مجازات و ... را دارد. احکام 
شرعی دامنة وسیعی دارد و شامل احکام 
اولیه و ثانویه است و گاهی ممکن است 
مصلحتی شرعی، حکم اولیه را تغییر دهد و 

این موارد همگی حکایت از آن دارد که مقام 
ولایت فقیه یا شخصی که اختیارات وی به 
او تفویض شده است نیز اختیار فراوانی در 
فردی کردن مجازات‌ها دارد و از این رو در 
كنار تقسیم‌بندی مشهور که فردی کردن را 
به تقنینی، اجرايی و قضايی تقسیم کرده‌اند، 
از منابع شرعی و اصول قانون اساسی نوع 
چهارمی از فردی کردن مجازات بدست 
می‌آید که می‌توان آن را »فردی کردن 

ولایی مجازات‌ها« نامید. 
است  آن  معنای  به  تقنینی  کردن  فردی 
که قانونگذار، ابزاری را پیش‌بینی میک‌ند 

تا قاضی بتواند هر مجرمی را با توجه به 
شخصیت او با يكي از مجازات‌هاي شلاق، 
حبس، جزای نقدی و ... كه مؤثر در حال 
وي باشد، تبيه نماید. فردی کردن قضایی به 
این معناست که قاضی از راه‌هایی همچون 
تخفیف، تشدید، تعلیق اجرای مجازات و... 
مجازات‌ها را تعدیل کند و سرانجام فردی 
هنگام  که  است  اختیاراتی  اجرایی،  کردن 
اجرای  مسؤولان  به  مجازات‌ها  اجرای 
مجازات، تفویض شده است؛ مانند آزادی 
با  حبس  به  محکومان  برای  که  مشروط 
فردی  می‌گردد.  اعمال  شرایطی  حصول 

کردن ولایی مجازات‌ها امری فراتر از فردی 
کردن تقنینی، قضایی و اجرایی است، هر 
از مصادیق فردی  چند ممکن است کیی 
کردن اجرایی بشمار آید؛ با این توجیه که 
اختیارات ولی فقیه یا نمایندة وی که در قالب 
عفو خصوصی یا پذیرش توبه و نظایر آن 
اعمال می‌گردد، پس از قطعیت رأی می‌باشد 
و اجـرای حکمـی تعدیل یا زایل می‌شود. 
کردن  فردی  عنوان  به  امر  این  احتساب 
اجرايی مجازات‌ها، امری ناصواب است؛ زیرا 
همان‌گونه که دیدیم ولایت فقیه در نظام 
حقوقی اسلامی در رأس قوای دیگر است و 
به ویژه امور قضایی، کیی از شؤونات ولایت 
فقیه می‌باشد و شکل انتصابی دارد؛ به این 
صورت که خداوند، انسان‌های خاصی را به 
عنوان خلیفة خود در روی زمین تعیین کرده 
است تا میان مردم عدالت و قسط را بر پا دارند؛ 
زیرا اجرای قسط تنها از سوی خالق هستی 
همان  صالح  انسان‌های  این  دارد.  امکان 
ائمه)ع( هستند. منتها در زمان غیبت کبری 
آن جایگاه به مجتهدان جامع شرایط تفویض 
گردیده است. نکته‌ای که در همین‌جا باید 
مورد توجه قرار گیرد، آن است که گرچه شارع 
مقدس اسلام اختیارات فراوانی به قضات داده 
است ) التعزیر بید الحاکم ( امّا این اختیارات 
در دست هر کسی قرار نمی‌گیرد. عده‌ای 
از این توسعة گسترده چنین نتیجه گرفته‌اند 
که اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها 
در نظام حقوقی اسلام جایگاهی ندارد اما 
ندارند که  توجهی  زوایای دیگر مسأله  به 
در حقوق اسلام، منابع شرعی نیز به منزلة 
قانون است و اگر مجتهدی در موارد سکوت 
قانون به منابع شرعی مراجعه میک‌ند، گویی 
به قانون مراجعه کرده است. اشکالی که در 
حال حاضر وجود دارد فراهم نبودن زمینه 
اجرای سیاست‌های جنایی اسلام است؛ از 
جمله اینک‌ه به تعداد کافی قاضی مجتهد 

اختیار فردی کردن مجازات‌ها 
اختصاص به مرحلة خاصی از 
دادرسی کیفری ندارد بلکه 
قبل یا بعد از تعقیب دعوای 
عمومی و نیز قبل یا بعد از 
صدور حکم قطعی، ولی فقیه 
اختیار دارد مانع تعقیب دعوا 
شده یا دعوا را متوقف کند یا 

مانع اجرای حکم شود. 
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برای تصدی شعبه‌های یکفری و حقوقی 
دادگاه‌ها وجود ندارد. در این موارد حتی جنبة 
شرعی و فتوای مجتهد بر ظاهر قانون تقدم 
دارد و برای حل همین مشکل و جمع میان 
مبانی شرعی یعنی اولویت شرع بر قانون و 
مبانی عرفی یعنی برتری قانون، تبصرة ماده 
3 قانون آيین دادرسی دادگاه‌هاي عمومي و 
انقلاب در امور مدنی به این صورت اصلاح 
گردید:»چنانچه قاضی، مجتهد باشد و قانون 
را خلاف شرع بداند پرونده به شعبة دیگری 
جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.« پس وقتی 
قضاوت، شأنی از شؤونات ولی فقیه باشد و 
قوای سه‌گانه زیر نظر ولایت مطلقة فقیه 
اداره گردد، اختیارات زیادی برای ولی فقیه در 
زمینة فردی کردن مجازات‌ها برقرار خواهد 
شد. این اختیارات را ما در گروه چهارمی قرار 
داده و علاوه بر سه قسم مرسوم در حقوق 
عرفی دانسته و آن را به عنوان » فردی 
کردن ولایی مجازات‌ها« مي‌شناسيم. این 
اختیارات ممکن است مربوط به قبل از تعقیب 
یا زمان دادرسی یا بعد از دادرسی و صدور 
حکم قطعی باشد که در ادامه به نمونه‌هایی 

از آن اشاره میک‌نیم.
الف – فردی کردن قبل از تعقیب

مورد  در  مقدس  شارع  سیاست  گرچه 
اجراي حدود مبنی بر سختگيري است، اما 
نشانه‌های رأفت و گذشت نیز، کم نیست و 
نمونه‌های فراوانی در کتاب‌های فقهی دیده 
مثال هرگاه شخصي  عنوان  به  می شود؛ 
مرتکب سرقت مستوجب حدّ گردیده و قبل 
از اینک‌ه تحت تعقیب قرار گیرد، توبه نماید، 
حدّ سرقت ممکن است از وی ساقط شود)3(

این حکم گرچه مورد اختلاف می‌باشد، اما 
مشهور فقها اعتقاد به سقوط حدّ دارند بدين 
صورت كه حتی اگر حدّ ساقط نشود، ولی 
فقیه اختیار ساقط کردن حدّ سرقت را دارد.)4( 
بند پنجم ماده 200 قانون مجازات اسلامی 

اشاره  به شکل دیگری  این مسأله  به  نیز 
دارد و شرط اجرای حدّ سرقت را چنین بیان 
میک‌ند: »سارق قبل از ثبوت جرم از این گناه 
توبه نکرده باشد.« تبصرة این ماده نیز در 
تکمیل عبارت فوق می‌گوید: »حدّ سرقت 
بعد از ثبوت جرم با توبه ساقط نمی‌شود و عفو 

سارق جایز نیست.«
مفهوم تبصره بیانگر آن است که توبه قبل 
از ثبوت جرم، حدّ سرقت را ساقط میک‌ند. 
شبهه‌ای که در اینجا وجود دارد، آن است 
که توبة سارق آیا فقط حدّ را ساقط میک‌ند 
یا تعزیر نیز ساقط می‌شود؟ گروهی عقیده 
دارند تعزیر نیز ساقط می‌شود)5( اما از نظر 
شرعی این امر بر عهدة حاکم شرع است 
و او می‌تواند برای هر عمل ناپسند مجازات 
تعیین کند و تردیدی که وجود دارد تعارض 
این موضوع با اصل قانونی بودن جرائم و 
در  آن  تفصیلی  بحث  که  مجازات‌هاست 
با وجود  نوشته های دیگر آمده است)6( و 
تصریح اصل 167 قانون اساسی جمهوری 
اسلامی ایران و ماده 3 ق.آ.د.د.ع.ا.م. و ماده 
نیز  مخالف  دیدگاه  ق.آ.د.د.ع.ا.ك.،   214
در  و حداقل حقوقدانان عرفی  دارد  وجود 
 )7(

مورد جرائم و مجازات‌ها تردید نموده‌اند.
وقتی این اختیار در حدود برای قاضی مجتهد 
برقرار باشد، به طریق اولی در تعزیرات نیز 
چنین اختیاری خواهد داشت؛ زیرا حاکم شرع 
حتی نسبت به برقراری یا زوال اصل تعزیر 

نیز اختیار دارد. 
ب- فردی کردن در زمان تعقیب؛

از  پس  حتي  فقیه  ولی  شرعي  اختیارات 
تحت تعقيب قرار گرفتن متهم باقي است. 
گرچه ولی فقیه، به نمایندگی از سوی شارع، 
حق‌گزاری میک‌ند و باید احکام شرعی را اجرا 
کند، اما شارع مقدس، اختیاراتی به وی داده 
است تا در صورت صلاحدید، مجازات‌ها را 
تعدیل نماید.)8( کیی از مصادیق این مورد، 

مجازات حدّی شرب خمر می‌باشد که ماده 
181 قانون مجازات اسلامی نیز به آن اشاره 
دارد: »هرگاه کسی که شراب خورده قبل 
از اقامة  شهادت توبه نماید، حدّ از او ساقط 
می‌شود ولی توبة بعد از اقامة شهادت موجب 
سقوط حدّ نیست.« حکم این ماده مستند به 
روایات شرعی است همانگونه که ماده 182 
نیز در مورد توبة پس از اقرار می‌گوید:»هرگاه 
کسی بعد از اقرار به خوردن مسکر توبه کند، 
قاضی می‌تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید 
یا حدّ را بر او جــــاری کند.)9(« اختیاری 
که به ولی فقیه داده می‌شود، فلسفة خاصی 
دارد و این‌گونه نیست که ولی فقیه هر کسی 
را بخواهد عفو نموده و بر کسی که دلخواه 
اوست حدّ جاری نماید بلکه ولی فقیه باید 
اصلاح مجرم را احراز کند؛ یعنی چنانچه 
از کردة  کسی که شرب خمر کرده است 
خودش پشیمان شده و توبه کند و توبة او 
حکایت از اصلاح وی داشته باشد، حق اسقاط 
حدّ را دارد. البته باز هم ممکن است تردید شود 
که اگر فقیه، اصلاح مجرم را احراز نمود، آیا 
بر او واجب است حدّ را ساقط نماید یا در 
این صورت نیز اختیار دارد؟ به هر حال آنچه 
در اینجا اهمیّت دارد فلسفة اختیار ولی فقیه 
می‌باشد که محدود به موارد خاصی است)10( 
احراز  نیز  جرائم  سایر  در  فلسفه  این  اگر 
گردد، چنین اختیاری برای ولی فقیه وجود 
خواهد داشت و حتی در نظام های عرفی 
موارد زیادی وجود دارد که چنانچه مصلحت 
جامعه اقتضا کند، می‌توان از تعقیب مجرمان 
صرف‌نظر کرد؛ مانند اینک‌ه مجرم در جرائم 
علیه امنیت کشور، اقرار کرده و در کشف جرم 
یا معرفی مجرمان دیگر با مأموران دولتی 

همکاری نماید. 
ج- فردی کردن بعد از صدور حکم 

قطعی 
آنچه که در روایات و مقررات قانونی برای 
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کـردن  فـردی  جهت  فقیه  ولـی  اختیار 
مجازات‌ها بیان شده است، مربوط به قبل و بعد 
از تعقیب دعوای عمومی تا زمان صدور حکم 
نهایی است، اما همان‌گونه که گفته شد ولی 
فقیه در نظام حقوقی اسلام، اختیارت وسیعی 
دارد، به ویژه در مورد قضاوت و مجازات‌ها 
که کیی از شؤون ولی فقیه می‌باشد. کیی 
از مواردی که در قانون بصراحت بیان شده 
و مشهور فقها نیز آن را پذیرفته‌اند، مسألة 
استیذان می‌باشد؛ به این معنا که اولیای دم به 
فرض اثبات قتل عمد و فراهم  بودن شرایط 
فقیه،  ولی  اذن  بدون  ندارند  قصاص حق 
قاتل را قصاص نمایند همچنانک‌ه ماه 265 
قانون مجازات اسلامی در این زمنیه چنین 
می گوید:» ولی دم بعد از ثبوت قصاص با 
اذن ولی امر می‌تواند شخصاً قاتل را قصاص 
کند و یا ویکل بگیرد.« برخی از فقها، چنین 
استیذانی را برای قصاص، لازم نمی‌دانند.)11( 
گروهی دیگر احتیاط کرده‌اند)12( اما مشهور 
می‌دانند.)13(  لازم  را  استیذانی  چنین  فقها 
کسانی کـــه تردید نموده‌اند چنین استدلال 
میک‌نند که استیذان مربوط به زمان‌هایی 
اگر  و  نداشت  وجود  دادگستری  که  است 
قصاص بر عهدة اولیای دم گذاشته می‌شد، 
شاید در احراز شرایط قصاص دچار اشتباه 
می شدند. این توجیه قابل دفاع نیست؛ زیرا 
از صدر اسلام تاكنون، هرگاه حکمی مبني 
بر قصاص از سوی حاکمان شرعی یا عرفی 
صادر می‌شده است، اشخاص نمی‌توانستند 
رأساً قصاص نمایند. اختیار ولی فقیه برای 
تأیید احکام قصاص زیاد است و در مواردی 
می‌تواند مجازات را تعدیل کند یا حکم به 
مصالحه و سازش بدهد. در حالیک‌ه مجازات 
قصاص کی مجازات شخصی و خصوصی 
است که بر عهدة اولیای دم می‌باشد. پس 
در جرائم عمومی می‌توان دامنه آن را توسعه 
داد. اما به هر حال بر فرض آنک‌ه مسألة فوق 

از مصادیق فردی کردن مجازات‌ها نباشد، 
موارد زیادی در روایات و منابع شرعی وجود 
دارد که اختیار فردی کردن مجازات‌ها را به 
ولی فقیه داده است. کیی از مصادیق مهم که 
در بالا مورد اشاره قرار گرفت اختیار ولی فقیه 
در اسقاط یا تعدیل مجازات‌ها هنگام تـوبة 
مجرم می‌باشد. گرچه توبه در جرائم خاصی 
بیان شده است، اما می‌توان از آن به عنوان 
کی قاعدة عمومی برای تمامی مجازات‌ها 
در  قانونگذار  می‌رود  امید  و  کرد  استفاده 
اصلاحات پیش روی قانون مجازات اسلامی 
به این مطلب توجه نماید.)14( این حق در حال 
حاضر به صورت پراکنده در مواد 72، 82، 
125، 132، 133، 181، 182، و 200 قانون 
است)16(  شده  پیش‌بینی  اسلامی  مجازات 
شرعی  روایت‌های  ترجمة  موارد  این  اما 
می‌باشد. بهتر است فلسفه‌ای که در منابع 
شرعی برای توبه و مبنای اختیار ولی فقیه 
بیان شده است، به قاعده‌اي عام تبدیل شود 
و البته، این نقیصه‌ای است که در موارد دیگر 
نیز وجود دارد. وقتی توبه در حدود، چنین 
اختیاری را برای ولی فقیه برقرار نماید، به 
طریق اولی، در تعزیرات نیز باید این اختیار 
را به ولی فقیه بدهد، به ویژه اینک‌ه اصل 
تعزیر نیز در دست حاکم است و وقتی نسبت 
به اصل تعزیر دارای چنین اختیاری باشد، 
نسبت به احکام جنبی آن به طریق اولی، 
اختیار دارد.)17( این سخن در مورد جرائمی 
که واجد جنبة عمومی محض بوده یا جنبة 
ترجیح  آن‌ها،  خصوصی  جنبة  بر  عمومی 
دارد، قابل توجیه می‌باشد و قانونگذار در حال 
حاضر تمامی جرائم را واجد جنبة عمومی و 
الهی می‌داند. البته توبه معنای خاصی دارد و 
زمانی کارساز است که به شکل صحیحی از 
آن استفاده شود و باید ساز و کارهایی در نظر 
گرفته شود تا راهی برای فرار از مجازات‌ها 
نشود، همچنانک‌ه فقها بر شرط احراز توبة 

واقعی تأیکد فراوان دارند. )19(قانونگذاری در 
این خصوص ناقص است و صرفاً بر اساس 
ظاهر روایات فقط توبه را در جرائم لواط، زنا، 
مساحقه، شرب خمر و سرقت پیش‌بینی کرده 
است اما در حدّ قذف و محاربه و قوادّی بیان 
نشده است. حال آنک‌ه روایت‌ها به صورت 
حصری آن را بیان نکرده اند بلکه مبنای آن 

مشخص است. )20(
نتیجه گیری

ولی فقیه در رأس قوای سه‌گانة کشور قرار 
دارد، لذا در زمینه‌های مختلف و به ویژه 
امور قضایی از اختیارات وسیعی بر خوردار 
است که بخشی از آن‌ها در قوانین موضوعه 
بیان شده و برخی دیگر مسکوت مانده است. 
کیی از این موارد، اختیار قاضی برای فردی 
فردی  کنار  در  که  مجازات‌هاست  کردن 
کردن قانونی، قضایی و اجرایی قابل طرح 
می‌باشد. این شکل مستقل از فردی کردن 
قانونی، قضایی و اجرایی قابل طرح می‌باشد. 
این شکل از فردی کردن یا تفرید که می‌تواند 
با عنوان» فردی کردن ولایی مجازات‌ها« 
مورد شناسایی قرار گیرد، در قوانین موضوعه 
به رسمیت شناخته نشده است امّا مصادیق 
فراوانی از آن به صورت پراکنده در قانون 
مجازات اسلامی بیان شده است؛ از جمله 
اسقاط یا تعدیل مجازات مجرمانی که توبه 
اعادة  مجرمان،  خصوصی  عفو  میک‌نند، 
دادرسی نسبت به آرايی که به مرحلة قطعیت 
رسیده است اما خلاف بیّن شرع تشخیص 
داده می‌شود. مبنای اصلی این اختیار آن 
اسلام  نظام حقوقی  در  است که قضاوت 
اختصاص به ولی فقیه دارد و اشخاصی که 
در منصب قضاوت قرار می‌گیرند، نمایندگان 
وی هستند. پس ولی فقیه در زمینة امور 
در  که  دارد  گسترده‌ای  اختیارات  قضایی، 
کتاب حدود از قانون مجازات اسلامی به 
از این اختیارات اشاره شده است.  بخشی 
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اختصاص  مجازات‌ها  کردن  فردی  اختیار 
به مرحلة خاصی از دادرسی یکفری ندارد 
بلکه قبل یا بعد از تعقیب دعوای عمومی 
و نیز قبل یا بعد از صدور حکم قطعی، ولی 
فقیه اختیار دارد مانع تعقیب دعوا شده یا 
دعوا را متوقف کند یا مانع اجرای حکم شود. 
در این زمینه بحث‌های مفصلی وجود دارد 
که باید در کتاب‌ها و مقالات به آن پرداخته 
شود و این مقاله را می‌توان فتح بابی در 
این زمینه بشمار آورد. کیی از موانعی که 
در این راه وجود دارد تفاوت مبانی شرعی و 
عرفی می‌باشد؛ به عنوان نمونه اصل قانونی 
بودن جرائم و مجازات‌ها در دادرسی‌های 
یکفری که در حقوق عرفی اصل مسلم و 
شناخته‌شده‌ای می‌باشد، چنین اختیاری را به 
قضات نمی‌دهد حال آن‌‌كه در نظام حقوقی 
اسلام چنین دیدگاهی نسبت به قضاوت و 
دادرسی وجود ندارد؛ از نگاه اسلام قضاوت 

متعلقّ به امام معصوم )ع( است و در زمان 
غیبت نمایندة وی که همان ولی فقیه است، 
این مسؤولیت را بر عهده دارد. ولی فقیه اگر 
تشخیص دهد می‌تواند مجرمی را عفو یا از 
تعقیب وی چشم‌پوشی نماید یا مجازات او 
را تعدیل کند. فردی کردن ولایی مجازات‌ها 
ولی  قضایی  اختیارات  شاخه‌های  از  کیی 
در  مجازات‌ها  منشأ  و  مبنا  فقیه می‌باشد. 
ارادة جمعی مردم است  نظام‌های عرفی، 
و مردم می‌توانند از طریق نمایندگان خود 
مجازات‌ها را وضع یا زایل یا تعدیل کنند 
امّا منشأ مجازات‌ها در نظام حقوقی شرعی، 
شارع مقدّس می‌باشد که اختیارات فوق را 
از طریق نمایندة خود یعنی ولی فقیه اعمال 
میک‌ند و این امر به ویژه در مورد مجرمان 
سیاسی که جرائمی علیه دین یا حکومت 
اسلامی انجام می‌دهند، نمود بیشتری دارد 
و گاهی از آن به عنوان »رأفت اسلامی« یاد 

می‌شود. همان‌گونه که اشاره شد مانع مهمی 
که در حال حاضر وجود دارد ناهماهنگی 
زیرا  است؛  عرفی  و  شرعی  مبانی  میان 
نمی‌توان از کی سو اصل قانونی بودن جرائم 
و مجازات‌ها را در مفهوم رایج آن پذیرفت 
و از سوی دیگر چنین اختیارات وسیعی را 
برای ولی فقیه در نظر گرفت. این امر زمانی 
قابل اجراست که نظام حقوقی ما به صورت 
کامل بر اساس مبانی شرعی استوار گردد 
و شیوه‌های خاص اجرایی نیز برای آن در 
نظر گرفته شود. مانع مهم دیگر، آن است 
که چنین امری تعامل نظامی حقوقی ایران 
با سایر نظام‌های حقوقی جهان را با مشکل 
روبرو می‌سازد؛ زیرا شاید بتوان نظام ولایی 
را در داخل کشور به اجرا درآورد امّا هرگاه 
محاکمه  ایران  دادگاه‌های  در  بیگانه‌ای 
شود یا موضوعی بین‌المللی مطرح گردد، 

نمی‌توان از این تفاوت چشم پوشید.
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قسمت پاياني
2- نقش بسيج در دفاع مقدس

حفظ تماميت سرزميني کشور نمود و نماد بارز 
امنيت ملي است و همواره اين امر بزرگترين 
دغدغه کشورها بوده است. از اين روست که 
بين‌المللي همواره جنگ  در عرصه  گرچه 
اما  است،  ناخوشايند  و  ناميمون  پديده‌اي 
کشورها در زمان مورد حمله واقع شدن با 
روي باز از آن استقبال ميک‌نند تا تماميت 
خود را در برابر بيگانه محافظت کنند. ايران 
نيز به عنوان کشوري که بلافاصله پس از 
و  طولاني  جنگي  درگير  اسلامي  انقلاب 
مستثني  قاعده  اين  از  شد،  خانمان‌برانداز 
نيست. نيروهاي درگير در جنگ جهت حفظ 
تماميت سرزميني کشور، متعدد بوده و هر 
يک به نوبه خود سهم مهمي در اين ميان ايفا 
نموده‌اند. يکي از اين نيروهاي درگير، بسيج 
بود که در راستاي انجام ماموريت‌هاي خود 

در اين زمينه ايفاي نقش نمود.
يکي از ماموريت‌هاي بسيج را دفاع محلي و 
مقاومت مردمي مي‌دانند)29( و بر همين اساس 

دفاع از تماميت ملي و سرزميني کشور يکي از 
وظايف بسيج را تشکيل مي‌دهد.

شايد بتوان مهمترين عرصه فعاليت بسيج 
را عرصه دفاع نظامي در مقابل متجاوزين 
به کشور اسلامي تلقي کرد. دشمنان به 
بهانه‌هاي مختلف هميشه در صدد بوده و 
هستند تا تماميت ارضي کشور را خدشه‌دار 
سازند. به هميـن جهـت بـراي مقابله با 
تهديدهاي دشمنان کليه انسان‌هاي متدين 
و وطن‌دوست در قالب بسيج سازماندهي 
شده و در مواقع لزوم با حضور در جبهه‌هاي 
جنگ و در کنار نيروهاي مسلح، از کشور 

دفاع مي‌نمايند.
به عنوان مثال مي‌توان به حضور حماسي و 
تعيينک‌ننده بسيجيان در طول هشت سال 
دفاع مقدس عليه رژيم متجاوز عراق اشاره 
نمود.)30( توجه به چگونگي شروع جنگ و 
غافلگيري ناشي از آن که مانع از سازماندهي 
نيروهاي نظامي کشور بود، نقش بسيج را در 
اين زمينه با وضوح بيشتري نشان مي‌دهد. 

در 31 شهريور 1359 مصادف با 22 سپتامبر 

1981 رژيم بعثي عراق با تصميم و طرح قبلي 
و با هدف برانداختن نظام نوپاي جمهوري 
اسلامـي جنگي تمام عيار را عليـه ايران 
آغاز كرد. رئيس جمهور عراق با ظاهرشدن 
بر دوربين‌هاي تلويزيون عراق با  در برا
پاره كردن قرارداد 1975 الجزاير، آغاز 
جنگ را اعلام نمود. پنج روز پيش از آن 
نيز صدام هنگام نطق در مجلس عراق، 
در 26 شهريورماه 1359 گفته بود: در برابر 
شما اعلام مي‌كنم كه ما قرارداد مارس 
1975 را كاملًا ملغي‌شده مي‌دانيم و شوراي 
فرماندهي انقلاب تصميم خود را در اين 
زمينه اتخاذ خواهد كرد. ما تصميم تاريخي 
خود را براي اعاده حاكميت كامل خود بر 
سرزمين و آب خود اتخاذ كرديم و با قدرت 
هرچه تمام‌تر در برابر هركس كه اين تصميم 
قانوني را ناديده بگيرد، مي‌ايستيم ..... رژيم 
عراق تصميم گرفته سرزمين‌هاي خود را با 

زور باز پس‌گيرد.
عراق پس از مقدمه‌چيني‌هاي فراوان سياسي 
و نظامي، در ساعت 14:15 دقيقه دوشنبه، 

نقش بسيج در حفظ امنيت ملي
نوروز کارگري- دکتراي حقوق کيفري و جرم‌شناسي
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بين‌المللي  فرودگاه   1359 شهريورماه   31
مهرآباد تهران را مورد حمله قرار داد و اين 
شروع جنگي بود نابرابر و سرنوشت ساز. اما 
آنچه که در اين ميان مد نظر ماست، نقش 

نيروي بسيج در طي جنگ است.
در اين نبرد نقش بسيج را شايد بتوان به طور 
خلاصه در اين جمله خلاصه کرد: »بسيجيان 

مايه‌هاي كابوس رژيم عراق هستند«
اين عبارت از مجله آمريكايي »نيوزويك« 
درباره  مقاله‌اي  انتشار  با  مجله  اين  است. 
به نقش  ايران  جنگ تحميلي عراق عليه 
بسيجيان در اين جنگ پرداخته و مي نويسد: 
»حضور بسيجي‌ها در جبهه‌ها مايه كابوس 
رژيم عراق است و اين طور به نظر مي‌رسد 
كه تعداد آن‌ها تمامي نداشته و حضورشان در 

جبهه‌ها، هيچ‌گاه توقف نمي‌يابد.«
روزنامه اطلاعات 1365/1/5 خلاصه‌اي از 
اين مقاله را به چاپ رساند و در آن به بررسي 
نقش نيروهاي مردمي در جبهه‌ها پرداخت. 
اين روزنامه در صفحه نخست خود با عنوان 
قرار دادن نوشته مجله نيوزيک به نقل از اين 
روزنامه آمريکايي مي‌نويسد: حضور آن‌ها 
کابوس  مايه‌هاي  جبهه‌ها  در  ]بسيجيان[ 
رژيم عراق است و به نظر مي‌رسد که تعداد 
آن‌ها تمامي نداشته و حضورشان در جبهه‌ها 
هيچ‌گاه توقف نمي‌يابد. اطلاعات در ادامه 
مي‌نويسد که خبرنگار نيوزيک درتهران به 
جريان بدون وقفه نيروهاي بسيجي اشاره 
کرده و مي‌نويسد: واحدهاي بسيج متشکل 
از نوجوانان تا پيرمردان، قويترين تهديدها 
عليه صدام بشمار مي‌روند. آنان اکنون به‌ويژه 
پس از عمليات والفجر 9 ثابت کرده‌اند که 
نيروهايي هستند که مي‌توانند در سختترين 

شرايط وارد ميدان نبرد شوند. 
نشريه مذکور مي افزايد با اين اوصاف به نظر 
مي‌رسد که دولت ايران براي جذب نيروهاي 
داوطلب مشکلي ندارد. در پايان با ذکر يک 

جمله از يک بسيجي مجروح به نقش مؤثر 
بسيج در نبرد مي پردازد و با اين بيان که ما 
براي خدا مي‌جنگيم، تهديد اين افراد را در 

جنگ براي دشمنان يادآوري ميک‌ند.)31(
نقش بسيج در دوران جنگ به حدي است 
که مقام معظم رهبري بدون وجود بسيج 
سرنوشت جنگ را گونه‌اي ديگر مي ديدند. 
در بخشي از سخنان ايشان آمده است: »يكى 
از ثمرات عظيم بسيج اين است كه به بركت 
آن، سپاه پاسداران از يك سازمان كوچك و 
محدود، به يك سازمان رزمي كارآمد و وسيع 
تبديل شد و توانست آن امتحان‌هاى سرافراز 
كننده را در طول دوران جنگ تحميلى و پس 
از آن در مقابل چشم ملت ايران از خود نشان 
دهد. اگر اين گياه پر بركت و پرثمر در اين 
سرزمين نم‌ىروييد، يقيناً سرنوشت جنگ 
غير از آن چيزى بود كه پيش آمد. جنگ را به 
ما تحميل كردند تا بتوانند ملت ايران را تحقير 
كنند؛ اما بسيج با حضور قدرتمندانه خود كه 
نشانه عزت ملت ايران بود عملًا عكس اين را 
نشان داد و ثابت كرد. جنگ را تحميل كردند 
تا نظام مبارك جمهوري اسلامي را به ناتواني 
در اداره مرزهاي كشور متهم كنند؛ اما بسيج 
با حضور در سازمان‌هاي نيروهاي مسلح و 
با فداكاري عمومي، موجب استحكام هرچه 
بيشتر پايه‌هاي نظام جمهوري اسلامي شد؛ 
معلوم گرديد كه مساله دفاع از مرزها در ايران 
اسلامي، مانند اغلب كشورهاي دنيا نيست 
كه فقط متكي به نيروهاى سازمان يافته 
باشند كه گاهي ممكن است كارآمد باشند، 
گاهي هم نباشند بلكه به اراده ملت ايران 

متكي است.«)32(
3- بسيج و ارتش بيست ميليوني

در قسمت امنيت نظامي به عنوان يکي از 
ارکان امنيت ملي نقش نيروي‌هاي نظامي 
را در حفظ امنيت ملي توضيح داديم. گفتيم 
که نقش نيروي نظامي در اين زمينه از يک 

سو جلوگيري از بروز جنگ و از سوي ديگر 
پيروزي در جنگ در صورت بروز آن است. 
نيروي بسيج نيز به عنوان يک نيروي نظامي 
ميليوني  بيست  ارتش  تشکيل  راستاي  در 

ايران نقشي عمده  ايفا نموده است.
ارتش بيست ميليوني در نظر و گفتار به تمام 
کساني که قدرت دفاعي دارند به غير از افراد 
محجور، مسن، ناتوان، سفيه و کودک اطلاق 
بيست  ارتش  تشکيل  مبناي  مي‌شود.)33( 
ميليوني از اين جمله رهبر انقلاب است که 
در پنجم آذرماه سال 58، بيان فرمودند: »يک 
مملکت بعد از چند سالي که بيست ميليون 
جوان دارد، بايد بيست ميليون تفنگدار داشته 
باشد و بيست ميليون ارتش داشته باشد و 
يک چنين مملکتي آسيب‌پذير نيست و مردم 
دلسوخته و مسلمان پاکباخته که دل در گرو 
آن  والاي  هدف‌هاي  و  انقلاب  به  عشق 
داشتند، با آمادگي و قصد و اراده خلل‌ناپذير 
انقلاب  دستاوردهاي  از  پاسداري  جهت 
گروه‌هاي مقاومت مردمي را درپايگاه‌هاي 
بسيج و در آن زمان در مساجد سراسر کشور 

تشکيل دادند.«)34(
در همين راستا ماده واحده قانون تشكيل 
و توسعـه بسيج دانش‌آمـوزي مصـوب 
1375 در راستاي تشکيل ارتش  /2 /25
بيست ميليوني از ميان دانش‌آموزان بسيجي 

تاکيد دارد که:
» به منظور جذب، آموزش و سازماندهي 
ارتش  در  كشور  مدارس  دانش‌آموزان 
همياري،  روحيه  ايجاد  و  ميليوني  بيست 
مسؤوليت‌پذيري ‌و آمادگي دفاع همه‌جانبه 
از انقلاب اسلامي و بسط فرهنگ و تفكر 
بسيجي، واحدهاي پويندگان و پيشگامان 
مدارس‌  در  ترتيب  به  دانش‌آموزي  بسيج 
دخترانه  و  پسرانه  متوسطه  و  راهنمايي 
سپاه  بسيج  مقاومت  نيروي  توسط  كشور 
با هماهنگي و پشتيباني وزارت آموزش و 
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پرورش تشكيل مي‌گردد.«
3- بسيج و فرهنگ ملي

نقش بسيج را نبايستي تنها در ماموريت‌هاي 
نظامي آن خلاصه کرد. نيروي مقاومت بسيج 
گرچه هسته اصلي و نيروي محرک تاسيس 
بسيج بود، اما تمامي ارکان تشکيل دهنده آن 
نمي‌باشد. نقش ديگر بسيج که در کنار نقش 
آمادگي و دفاعي بسيج حائز اهميت بسيار 
بوده و به‌ويژه در دوران پس از جنگ به عنوان 
محور عمده فعاليت آن بيشتر به چشم مي‌آيد، 
نقش فرهنگي آن است. بر اين اساس بسيج 
به عنوان يک عامل فرهنگي در راستاي 
حفظ و اشاعه فرهنگ ملي و مقابله با نفوذ 

فرهنگ‌هاي بيگانه انجام وظيفه ميک‌ند.
از  پس  اسلامي  ايران  و  انقلاب  دشمنان 
داخلي،  آشوب‌هاي  ايجاد  طريق  از  آنک‌ه 
ترور شخصيت‌هاي اصلي انقلاب، کودتاي 
نظامي، بمب‌گذاري، تحميل جنگ هشت 
ساله عليه ايران و... و نتوانستند آسيب جدي 
به ايران اسلامي برسانند و در هر جبهه‌اي که 
وارد شدند خود را با انبوه انسان‌هايي مؤمن، 
شجاع و ايثارگر روبرو ديدند، بر آن شده‌اند 
پيروزي  کننده  تضمين  اصلي  عناصر  تا 
مسلمانان، يعني ايمان اسلامي، وحدت کلمه 
و روحيه انقلابي را در آنان تضعيف نموده 
و از اين طريق به هدف‌هاي شوم خود که 
شکست جمهوري اسلامي است، نائل شوند.

به‌طور  بايد  بسيجيان  شرايطي  چنين  در 
همزمان در عرصه فرهنگي به اشکال مختلف 
با دشمنان مقابله کنند که از جمله مي‌توان به 
تلاش در جهت افزايش آگاهي‌هاي ديني، 
تقويت ايمان و افزايش بصيرت و تيزبيني 
در مسائل سياسي و اجتماعي، خنثي نمودن 
شايعات و ترفندهاي تبليغاتي دشمن، امر به 
معروف و نهي از منکر، تلاش براي توليد 
آثار فرهنگي و مطبوعاتي در جهت دفاع از 
دستاوردهاي انقلاب و ارزش‌هاي اسلامي 

اشاره  و...  توطئه‌هاي دشمنان  با  مقابله  و 
نمود)35(

از اين رو بسيج پس از جنگ نيز به فعاليت خود 
در ساير زمينه‌هاي غيرنظامي ادامه داد. يکي 
از زمينه‌هاي مورد فعاليت بسيج زمينه‌هاي 
فرهنگي است. فعاليت اين نهاد مردم‌محور 
در زمينه فرهنگي زماني بيشتر جلوه ميک‌ند 
که به دوره جهاني شدن که در دل آن قرار 
داريم توجه کنيم. در اين دوره فرهنگ‌هاي 
ملي بشدت تحت تاثير فرهنگ‌هاي قدرتمند 
جهاني قرار دارند و از اين رو حفظ فرهنگ‌هاي 

ملي تلاشي چند برابر مي‌طلبد.)36(
تبيين توانايي‌هاي فرهنگي و اجتماعي بسيج 
در دو سطح قابل طرح و بررسي مي‌باشد: 
گسترش  در  وسيع  توانايي‌هاي  نخست 
فرهنگ و ارزش‌هايي که پايه‌هاي استحکام 
جامعه سياسي را برقرار و محکم مي‌سازد و 
ديگر توانايي‌هاي بسيج در مقابله با تهديداتي 
مي‌باشد که مباني ارزشي نظام اجتماعي- 
فرهنگي و مالًا سياسي جمهوري اسلامي 
ايران را مورد آماج ]حملات[ قرار مي‌دهند)37(

برخي معتقدند توانايي‌هاي بسيج در برابر 
دو  در  بيشتر  فرهنگي  تهديدات  با  مقابله 
با  مقابله  بعد  در  نخست  مي‌باشد:  عرصه 
گسترش  بعد  در  ديگر  و  اجتماعي  مفاسد 
پايه‌هاي استحکام جامعه سياسي. مقابله با 
مفاسد اجتماعي در اين راستا به نقش بسيج 
به عنوان ضابط دادگستري در مبارزه با جرائم 
توجه دارد که ذکر آن رفت. عرصه دوم فعاليت 
مورد بحث به فعاليت‌هاي آموزشي بسيج 
به‌ويژه در مدارس توجه دارد که به صورت 
مستقيم يا غيرمستقيم القاکننده ارزش‌هايي 
است که باعث جلوگيري از انحراف فرهنگي 
در ابعاد مختلف فرهنگي، اجتماعي و سياسي 
مي‌گردد و بدين ترتيب با پر کردن فضاهاي 
خالي و مناسب براي پذيرش القائات دشمنان، 
عملًا نوعي مقاومت و ناسازگاري در مقابل 

پيام‌هاي القايي دشمنان به‌وجود مي‌آورد.)38(
بدين ترتيب به‌ويژه در دوران اخير که کشور 
با پديده تهاجم فرهنگي يا به عبارت علمي‌تر 
آن با چالش جهاني شدن فرهنگ مواجه شده 
و بشدت تحت نفوذ و تاثير فرهنگ‌هاي ديگر 
قرار دارد، نقش بسيج به عنوان يک عامل دفاع 
در برابر اين تهديدات بيشتر جلوه ميک‌ند.

نتيجه‌گيري
گفتيم که امنيت همواره بزرگترين دغدغه 
بزرگترين  آن  حفظ  و  ملي  امنيت  و  بشر 
دل‌مشغولي تمدن‌ها و جوامع بشري بوده 
است. از آنچه که در مورد بسيج و فعاليت‌هاي 
آن گفتيم بسادگي مي‌توان تاثير اين نهاد را در 
حفظ امنيت ملي درك نمود. نيرويي مردم‌نهاد 
که بر پايه فعاليت افراد داوطلب بنا گرديده 
است، چه در دوران جنگ و چه در دوران پس 
از جنگ در اين زمينه نقشي عمده ايفا نموده 
است. در دوران جنگ با تامين نيروي نظامي 
جهت نبرد و در دوران پس از جنگ با حفظ 
ثبات سياسي از طريق افزايش توان نظامي. 
بدين ترتيب هم در مقوله جنگ به عنوان يک 
تهديد خارجي که قلمرو سرزميني و حاکميت 
ملي را نشانه رفته است ايفاي نقش نموده و 
هم در مقوله جلوگيري از شروع تهاجم با 

افزايش توان نظامي.
نقش ديگر بسيج در امنيت ملي را مي‌توان در 
رسالت اين نهاد به عنوان ضابط دادگستري 
کشف،  در  ضابطان  رسالت  کرد.  جستجو 
تعقيب و پيشگيري از جرائم واضح بوده و 
نيازي به توضيح ندارد. بسيج به عنوان يکي 
از ضابطان دادگستري با پيشگيري از وقوع 
جرائم به عنوان يکي از رسالت‌هاي خود، 
امنيت را به شهروندان تزريق نموده و در نتيجه 
به آرمان دفاع از امنيت شهروندان در يک 
جامعه دموکراتيک جامه عمل پوشانده است.

علاوه بر اين دو مورد، در دوران پس از جنگ 
اين نيروي مردم‌نهاد درگير فعاليت‌هاي غير 
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اين  از  يکي  است.  بوده  عديده‌اي  نظامي 
وظايف رسالت فرهنگي است که حفظ آن 

خود يکي از ارکان امنيت ملي است. بدين 
ترتيب با دفاع از فرهنگ ملي و تلاش در 

تهاجم  برابر  در  را  ابزاري  آن  جهت حفظ 
فرهنگي فراهم نموده است.
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چيكده:
فساد اداري به عنوان يك تهديد جدي براي عدالت اجتماعي و امنيت عمومي كشور و به تبع آن منابع انساني جامعه بشمار رفته 

و مي‌تواند عواقب جدي براي ثبات سياسي و اقتصادي كشور دربر داشته باشد.
فساد اداري از ديدگاه‌هاي مختلف مورد توجه و تعريف قرار گرفته است. در تعريفي جامع فساد اداري، هر فعل يا ترك فعلي است 
كه توسط كاركنان اداري با هدف انتفاع براي خود يا ديگران در قبال دريافت وجه يا مال يا امتياز مستقيم و غير مستقيم برخلاف 

موازين قانوني به صورت جرم يا تخلف و موضوعات زمينه‌ساز آن‌ها بروز ميك‌ند.
صاحب‌نظران چهار دسته عوامل عمومي مشتمل بر عوامل اخلاقي و فرهنگي، عوامل اقتصادي، عوامل سياسي و  عوامل ساختاري 

را براي وقوع يك فساد در سازمان مطرح كرده‌اند.
شناخت ويژگي‌هاي نظام اداري ناسالم و سالم، عوامل تسهيلك‌ننده سلامت نظام اداري و نقش مديران عالي در سلامت نظام اداري 

مي‌تواند ما را در رفع فساد اداري و ايجاد و ارتقاي سلامت آن ياري نمايد.
كليد واژه:فساد اداري – جرم – تخلف – سلامت اداري– عوامل فساد اداري

مقدمه:
نيروي انساني يكي از اركان جامعه و به 
تبع آن هر سازماني است و عامل اصلي 
براي رسيدن به اهداف اجتماعي، سياسي، 
براين  فـرهنگي و اقتصادي مي‌باشد. بنا
توجه جدي به حفظ نيروي انساني از گزند 

فساد اداري و روش‌هاي اصلاح آن

آسيب‌هاي مختلف كه در سر راه او قرار دارد 
و هدايت او به سوي جامعه‌اي سالم و كارآمد، 
از وظايف نظام و مديران ارشد هر دستگاه 
و سازمان دولتي است. بكارگيري صحيح 

نساني درجهت اهداف  بع ا منا
به ابزار و هر سازمان، نياز 

وسايل گوناگون دارد كه يكي از آن‌ها محيط 
اداري سالم است. صاحب‌نظران معتقدند 
فساد اداري را بايد به عنوان تهديدي جدي 
عليه عدالت اجتماعي و امنيت عمومي‌كشور 
و به تبع آن منابع انساني جامعه در نظر گرفت 
و وجود اين‌گونه فسادها به طور جدي 
مي‌تواند عواقب منفي براي 

محمدحسن قائمي، كارشناس ارشد حقوق خصوصي 
رحيم محمد گنجي، كارشناس ارشد روانشناسي قسمت اول
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ثبات سياسي و اقتصادي كشور داشته باشد؛ 
چرا كه دامنه بسيار وسيعي از تنگناهاي 
اجتماعي و اقتصادي با موضوع فساد اداري 
مرتبط بوده و حاد شدن اين تنگناها مي‌تواند 
دغدغه‌هاي جدي براي امنيت ملي باشد. 
در بعد سياسي فساد اداري دموكراسي و 
پاكي دولت را مورد سؤال قرار مي‌دهد. در 
بعد قضايي فساد اداري حاكميت قانون را 
تضعيف نموده و در بخش عمومي ‌نيز باعث 

ارائه غير منصفانه خدمات دولتي مي‌گردد.
گرچه داشتن نهادهاي نظارتي و بازدارنده 
براي اصلاح و سالم‌سازي محيط كار و فراهم 
آوردن زمينه‌هاي رشد و توسعه اهداف مورد 
نظر دولت لازم است و بايد نسبت به افرادي 
مقررات  و  قوانين  چارچوب  از  خارج  كه 
حركت مي‌نمايند برخورد و افراد خاطي را 
تنبيه نمود، ولي شناخت ريشه‌هاي تخلف 
و بزه در شناخت ناهنجاري‌هايي كه باعث 
وقوع تخلف مي‏‌شود، كمك بسزايي در جهت 
جلوگيري از وقوع فساد و ايجاد سلامت و 
سالم‌سازي محيط اداري و بهره‌وري سرمايه 

انساني خواهد نمود.
در اين پژوهش به بررسي عوامل مرتبط با 
فساد اداري و علل آن و همچنين راهكارهاي 
از بين بردن و يا كاهش آن خواهيم پرداخت.

بكار  اصطلاحات  و  واژه‌ها  تعريف 
رفته در تحقيق:

1 – فساد اداري: هـرگونه اقدام )اعم 
كاركنان  توسط  فعل( كه  ترك  يا  فعل  از 
هدف  با  قانون  اين  مشمول  دستگاه‌هاي 
انتفاع براي خود يا ديگران در قبال دريافت 
وجه يا مال يا امتياز مستقيم و غير مستقيم 
برخلاف موازين قانوني براي خود يا اشخاص 

ديگر انجام  مي‌پذيرد.
2 – جرم: هر فعل يا ترك فعلي كه در 
قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد، 

جرم محسوب  مي‏‌شود. )1(

3 – تخلف: تجاوز مأمور دولت از مقررات 
اداري در حين انجام وظيفه است. به عبارت 
ديگر نقض مقررات صنفي به وسيله افراد 
آن صنف است كه كيفر آن تناسب و ارتباط 
با شغل مرتكب دارد؛ از قبيل توبيخ، تعليق 

موقت و....
بر  انجام وظايف  اداري:  سلامت   –  4
اساس قوانين و مقررات موجود و عدم استفاده 
از موقعيت اداري و كاري در جهت نيل به 

اهداف شخصي.
1- مفهوم فساد اداري

در اينجا فساد اداري مبتني بر آراي مختلف 
مورد تعريف قرار خواهد گرفت:

به  تـوجه  با  فساد  تعـريف  الف( 
ديـدگاه‌هاي عمـومي ‏‌مـردم )افكار 

عمومي(
در اين رابطه عمل يا اقدامي ‏‌مصداق فساد 
دارد كه از ديد افكار عمومي و مردم يك 
جامعه غير اخلاقي يا مضر باشد. در اين رابطه 
علوم سياسي  از محققين  ‌هاايدين‌هايمر)2( 

فساد اداري را به سه دسته تقسيم مي‌كند:
11 فساد اداري سياه: كه از نظر مردم -

بايد  آن  عوامل  و  است  مردود  نخبگان  و 
مجازات شوند؛ مانند دريافت رشوه در موارد 
ناديده گرفتن اصول اوليه ايمني در ساخت و 

ساز مسكن، جاده‌ها و....
22 فساد اداري خاكستري: كه از نظر -

نخبگان غير قابل قبول ولي مردم كمتر به 
آن توجه دارند؛ مانند كوتاهي كارمندان در 
اجراي قوانيني كه كمتر در بين مردم رواج 

دارد و كمتر الزام به اجراي آن دارند.
33 فساد اداري سفيد: كاري كه ماهيتاً -

خلاف است اما اكثر مردم آن را چندان داراي 
اهميت نمي‏‌دانند كه بخواهند عوامل آن 
مجازات شوند؛ مانند چشم پوشي از موارد 
نقض مقرراتي كه در اثر تغييرات اجتماعي 

و فرهنگي ضرورت خود را از دست داده‌اند.

 ب( تعريف فساد با توجه به منافع 
عمومي

» فسـاد اداري عملـي است كـه به منافع 
عموم)3( مردم لطمه زده و نفع آن عايد شخص 
يا اشخاص خاصي بشود.« در اين تعريف و 
يا تعاريف مشابهي كه در اين مورد ذكر شده 
است، با اين مشكل مواجه هستيم كه ممكن 
است همه اقشار مختلف جامعه در مورد منافع 
عمومي برداشت يكساني نداشته باشند. تضاد 
بين طبقات مختلف اجتماعي نظير صاحبان 
سرمايه و كارگران ممكن است سبب شود 
اقدامي كه از نظر يك گروه موافق منافع 
عمومي است، از نظر گروه ديگر مغاير و مضر 

با منافع عمومي باشد..
اسـاس  بـر  فسـاد  تعـريف  ج( 
فـرآيند تصميم‌گيـري كارمندان و 

سياستگذاران
علوم  محققين  از  "تانزي"  مورد  اين  در 
اجتماعي معتقد است در تئوري‌هاي نظري و 
هنجاري موجود در خصوص نقش دولت‌ها، 
روي  بر  كه  بوده  اين  بر  فرض  همواره 
تصميمات اداري آن‌ها تأثير بگذارد. ليكن 
ندارد؛  اين فرض صحت  واقعي  در جهان 
چرا كه اشخاص دولتي و خصوصي ممكن 
است در اتخاذ تصميمات خود تحت تأثير 
منافع شخصي و خانوادگي و فاميلي قرار 
گيرند. )4( به عقيده" تانزي" اگر فرض مذكور 
نقض شود؛ يعني هنگامي‏‌كه يك كارمند يا 
عنصر دولتي در اتخاذ تصميمات خود منافع 
شخصي خود و يا خانواده را مد نظر قرار دهد، 

مرتكب فساد اداري شده است. )5(
د( تعريف فساد اداري در ادبيات ديني

اراده الهي از بدو خلقت بر آن استوار بوده 
كه انسان‌ها در انتخاب راه خود آزاد باشند 
و اين پديده شگفت الهي آزادي انتخابي را 
داشته كه يا به سوي تكامل و تعالي حركت 
نموده و يا در وادي ظلمت و تعدي و تجاوز 
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به حقوق ديگران تا به آن حد گام بردارد كه 
بجز خود، هيچ‌ كس ديگر را نبيند. طبيعتاً در 
مسير اين انتخاب، هر كس به دنبال تحقق 
اهداف خويش خواهد بود و تلاش خواهد 
نمود بهترين وضعيت و ايده‌آل‌ترين موقعيت 
اجتماعي را براي خويش ايجاد نمايد، حال 
چه اين ايده‌آل در جهت مثبت و مشروع باشد 
و چه در وادي انحراف و انحطاط. بديهي 
است كه اين موجود برتري‌جو و سركش براي 
دستيابي به اوج كاميابي و كسب تمايلات 
مادي و معنوي از هيچ كوششي فروگذار نكند 
و مسلماً در جريان اين تلاش همگاني امكان 
سوءاستفاده از قوانين و مقررات و درگيري 
و كشمكش بين انسان‌ها با شيطان نفس 
قوت مي‌گيرد. اينجاست كه بايد حد و مرزها 
مشخص و حدود اختيارات انسان‌ها براي نيل 
به خواسته‌ها و آمال پايان‌ناپذيرشان معين 

شود. 
بنيانگذار انقلاب اسلامي حضرت امام )ره( 
نگراني خود از اين موضوع را در وصيت‌نامه 
سياسي الهي‌شان اين چنين بيان فرمودند: 
»از اموري كه اصلاح و تصفيه و مراقبت از 
آن لازم است قوه اجرائيه است، گاهي ممكن 
است كه قوانين مترقي و مفيد به حال جامعه 
از تصويب مجلس بگذرد و شوراي نگهبان 
آن را تنفيذ كند و وزير مسؤول هم ابلاغ 
نمايد، ليكن به دست مجريان غيرصالح كه 
افتاد آن را مسخ كنند و بر خلاف مقررات، 
يا با كاغذبازي‌ها، با پيچ و خم‌ها كه به آن 
عادت كرده‌اند، يا عمداً براي نگران نمودن 
مردم عمل كنند كه بتدريج و مسامحه غائله 

ايجادمي‌كند.«
نامه‌هاي اميرمؤمنان )ع( در نهج‌البلاغه نيز 
مؤيد اين موضوع است كه آن امام همام 
همواره خطاب به واليان، استانداران و ساير 
در  اهتمام جدي  بر  تأكيد  كارگزاران خود 
مورد نظارت و بازرسي بر امور اداره جامعه 

داشته‌اند و در عهدنامه معروف مالك اشتر، 
اين نكته را اين‌گونه متذكر مي‌شوند: »سپس 
رسيدگي به كارهايشان را با فرستادن ناظران 
امين و راستگو بر ايشان واگذار؛ چرا كه اين 
نظارت كوشش آن‌ها را در آباداني و مدارا 
با مردم و دوري از ستم و مراقبت از ياران 
افزون مي‌كند.« و در جاي ديگر به مالك 
خود  كاركنان  »مراقب  مي‌فرمايند:  اشتر 
باش، اگر يكي از آنان دست به خيانت آلود و 
گزارش همه بازرسان آن را تأييد كرد، بايد 
به آن اكتفا كني.« آن امام بزرگوار براي اين 
موضوع اهميت فوق‌العاده‌اي قائل بوده و 

افراد معتمدي را براي نظارت بركار واليان، 
استانداران و كارگزاران خود مي‌گماردند و 
شخصاً نيز در هر فرصتي بر كار آنان نظارت 
مي‌كردند. )6( مقام معظم رهبري نيز در اين 
رابطه در يكي از سخنراني‌هاي خود فرمودند: 
»گاهي اوقات يك فرد معمولي نامطلوب در 
يك دستگاه مانع از اجراي سياست قطعي 
حل  و  مي‌شود  دستگاه  آن  شده  ابلاغ  و 
اين‌گونه مسائل فقط در گرو نظارت شما بر 
دستگاه اداري تحت مديريتتان است... يك 
مدير خوب كسي است كه اگر وقت خودش 
را تقسيم كند، نيمي از آن را در امر نظارت 

صرف كند و بقيه را در امور ديگر، شما بايد به 
گزارش‌هايي كه از كاركنان دستگاه اداري به 
دستتان مي‌رسد ترتيب اثر بدهيد و هر مدير 
ضمن اين‌كه بايد مجموعه تحت مديريت 
خود را حمايت كند، به گزارشات واصله در 
مورد كاركنانش اهميت بدهد و با تخلفات 
به طور جدي برخورد كند. در اين صورت 
ديگر نيازي به دستورالعمل‌هاي زايد اداري 

نخواهد بود.«
هـ( تعريف فساد اداري بر اساس 
لايحه ارتقاي سلامت اداري و مقابله 

با فساد
كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي 
 1384 مهرماه   24 يكشنبه  روز  جلسه  در 
ارتقاي  تصويب لايحه  با  را  خود  موافقت 
سلامت اداري و مقابله با فساد متناسب با 
اصل 85 قانون اساسي اعلام نموده است. بر 
اساس اين لايحه هر نوع فعاليت اقتصادي 
به صورت مستقيم و غيرمستقيم براي كليه 
انتظامي  نظامي،  نظارتي،  دستگاه‌هاي 
امنيتي و ساير دستگاه‌هايي كه در وظايف 
و اختيارات قانوني آن‌ها فعاليت اقتصادي 

پيش‌بيني نشده است، ممنوع مي‌باشد.
ماده 2 اين لايحه فساد اداري را به شرح زير 

تعريف نموده است:
فساد در نظام اداري عبارت است از:

الف( هرگونه اقدام )اعم از فعل يا ترك فعل( 
كه توسط كاركنان دستگاه‌هاي مشمول اين 
قانون با هدف انتفاع براي خود يا ديگران در 
قبال دريافت وجه يا مال يا امتياز مستقيم و 
غير مستقيم بر خلاف موازين قانوني براي 

خود يا اشخاص ديگر انجام مي پذيرد.
ب( هر نوع اقدام اشخاص حقيقي و حقوقي 
با هدف انتفاع براي خود يا ديگران كه به 
صورت پرداخت وجه يا مال يا دادن امتياز 
مستقيم يا غير مستقيم بر خلاف موازين 
اين  مشمول  دستگاه  كاركنان  به  قانوني 

 جامع فساد اداري، هر فعل 
يا ترك فعلي است كه توسط 
كاركنان اداري با هدف انتفاع 
براي خود يا ديگران در قبال 
دريافت وجه يا مال يا امتياز 
مستقيـم و غيـر مستقيـم 
بـرخلاف مـوازين قانونـي 
به صورت جرم يا تخلف و 
موضوعات زمينـه‌ساز آن‌ها 

بروز ميك‌ند.



13
9 0

ی  
 و د

 آذر
م ،

ده
انز

ل پ
 سا

، 8
ه 9

مار
ي ش

رس
 داد

امه
اهن

م

15

قانون انجام مي پذيرد.
تبصره: احكام راجع به ميزان مجازات و 
نحوه رسيدگي به جرائم و تخلفات موضوع 
اين قانون، حسب مورد تابع قوانين و مقررات 

مربوط به خود مي‌باشد.
2 - مفهوم تخلفات اداري

به طور کلي هرگونه انحراف از شيوه‌هاي 
استفاده  و  انجام وظايف  قانوني  و  صحيح 
نامشروع از موقعيت شغلي را تخلف اداري 
گويند. در تعريف ديگري بيان شده كه تخلف 
اداري عبارت است از اين‌كه كاركنان يك 
سازمان در هر رده شغلي و مسؤوليتي قوانين، 
مقررات، آيين‌نامه‌ها، گردشكارها، هنجارها و 
قواعد كاري و كارگاهي را چه به صورت كلي 
و جزئي، به طور عمدي يا غير عمدي مراعات 
ننمايند، به طوري كه بر اثر آن آينده توليد كالا 
يا خدمات سازمان و اعتبار و حيثيت اجتماعي 

آن خدشه‌دار شود. )7(
3- طبقه‌بندي انواع فساد و مصاديق 

آن‌ها
از ديدگاه هزينه و درآمد، فساد به چهار صورت 

زير مطرح گرديده است:
الف( فساد هزينهك‌اه

كه  مي‌شود  مطرح  زماني  فساد  نوع  اين 
اقدام  معيني  وضعيت  در  دولتي  مجريان 
يا كارگزار  از هزينه‌هاي عامل  به كاستن 
و آوردن اين هزينه‌ها به سطحي پايين‌تر 
از سطح مقرر آن مي‌كنند. شكل متعارف 
مالياتي  تعهدات  از  كاستن  فساد  اين‌گونه 
و مراعات نكردن بعضي از مقررات است. 
مجريان و عاملان مي‌توانند پس‌انداز ناشي 
از اين كاهش هزينه را بين خود تقسيم كنند.

ب( فساد هزينه‌افزا
فرصت‌هاي زمينه‌ساز اين نوع فساد در سه 
وضعيت مختلف پيش مي‌آيد. نخست موقعي 
است كه براي كالاها و خدماتي كه رسماً و به 
قيمت ثابت عرضه مي‌شود، از جمله توسط 

خود مجري دولتي، تقاضاي اضافي وجود 
دارد. در اين وضعيت، مامور دولتي ممكن 
است درصدد آن برآيد كه با مطالبه قيمتي 
كه با توجه به كشش بازار تعيين مي‌كند،  اين 
رانت ضمني را به خود اختصاص دهد. اين 
فساد بازار موضوع مورد توجه اقتصادداناني 
است كه به تحليل مسأله فساد مي پردازند. 
يك موقعيت ديگر براي افزودن بر هزينه‌ها در 
مواقعي پيش مي‌آيد كه مجريان دولتي كه به 
اتكاي اختيارات و كنترلي كه در زمينه صدور 
موافقت‌نامه، اجازه‌نامه‌ها و تعيين رويه‌هاي 
انحصاري  قدرت  نوعي  از  دارند،  مربوط 
برخوردارند، احتمالًا بخواهند از آن اختيارات 
در جهت منافع خود سوء‌استفاده كنند. در اين 
موارد، هدف مجري دولتي آن است كه لااقل 
بخشي از مابه‌ازاي امتيازي را كه اجازه‌نامه 
متضمن است، به نفع خود تحصيل كند و 
بالاخره امكان ديگري كه براي افزودن بر 
هزينه‌ها وجود دارد، سوءاستفاده از قدرت 
قانوني مثل مورد وصول غير قانوني ماليات 

مي‌باشد.
ج( فساد درآمدافزا

اين مورد هنگامي پيش مي‌آيد كه مجري 
دولتي درصدد برآيد كه درآمد يا منافعي را 
بيش از حد قانوني به كارگزار منتقل كند؛ مثلًا 
پرداخت‌هاي اضافي كه به اتكاي گواهي غير 
واقعي كار انجام شده صورت مي‌گيرد. انگيزه 
اين اقدام مي‌تواند تباني با عامل و شريك 
يا  )نپوتيسم(  تبارسالاري  منافع  در  شدن 

جانبداري سياسي باشد.
د( فساد درآمدكاه

ين مورد، مجريان دولتي، مستقيماً  در ا
درآمدها و منافعي را كه براي عاملان در نظر 
گرفته شده است، به خود اختصاص مي‌دهند 
)مثلًا با تعويق پرداخت وجوه بازنشستگي 
و برداشت غير مجاز بهره آن يا با سرقت 
ملزومات از ادارات(. اين نوع فساد در مواقعي 

پيش مي‌آيد كه عاملان، آگاه به حقوق خود 
نيستند. مجريان دولتي مي‌توانند با تهديد و 
زور نيز از درآمدها و منافع عاملان بكاهند. 
مقولات پيش‌گفته در مورد فعاليت‌هاي فاسد 
در جريان اجراي قوانين و سياست‌ها پيش 
مي‌آيد. اما ممكن است قوانيني كه متضمن 
هزينه بيشتر )يا نفع كمتري( يا قوانيني كه 
متضمن هزينه كمتر )يا نفع بيشتري( است 
ند منبع  نايي مي‌توا وضع گردد و اين توا
فساد شود. اين دو نوع فساد را به ترتيب 
مي‌توان فساد ديوان‌سالاري و فساد سياسي 

دانست)8(.
4 - عوامل و ريشه‌هاي فساد اداري

اگر با رويکرد تاريخي به مساله فساد توجه 
کنيم، درمي‌يابيم که به طور کلي صاحب 
نظران چهار دسته عامل عمومي ‏‌را براي فساد 

مطرح کرده اند.:
1 – عوامل اخلاقي و فرهنگي 

2 – عوامل اقتصادي 
3 – عوامل سياسي

4 – عوامل ساختاري مديريتي)9(
در اين قسمت به توضيح هر يك از آن‌ها 

پرداخته مي‏شود:
الف( عوامل اخلاقي و فرهنگي:

دلايل اخلاقي و فرهنگي عواملي هستند 
که با تغيير ارزش‌ها در جامعه خود را نشان 
مي‌دهند. تغيير ارزش‌ها مي‏تواند نتيجه توسعه 
اقتصادي، بي‌توجهي به مذهب و اخلاقيات، 
استعمار، تجدد و... باشد. به هر حال مسبب 
اين تغيير هر چه باشد، ارزش‌هاي جديد را 
جايگزين ارزش‌هاي قبلي کرده و توده مردم 
را به سمت آن هدايت ميک‏‌ند. به شکلي که 
عامه مردم براي دستيابي به اين ارزش جديد 
که پس از چندي جزئي از فرهنگ آن‌ها 
مي‌شود، براحتي هنجارهاي قديم را زير پا 

مي‌گذارند.
يکي از عوامل موثر در كاهش فساد اداري 
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سيستم کنترل دروني انسان‌هاست که همان 
وقتي  مي‌باشد.  مذهبي  اعتقادات  و  ايمان 
پايه‌هاي مذهب در يک جامعه قوي و افراد 
آن جامعه به اعتقادات مذهبي خود پايبند 
باشند، اين افراد با وجود درآمد کم و نياز شديد 
عموماً به فساد و انحراف کشيده نمي‌شوند. 
اما اگر اعتقادات مذهبي آن‌ها تضعيف گردد 
و به حدي برسد که عده زيادي از افراد آن 
جامعه دليلي براي کنترل خود و پرهيز از گناه 
نبينند و يا کارهاي خلاف را گناه و نامشروع 
نپندارند، در آن صورت جامعه دچار فساد و 

اضمحلال مي‌گردد.)10( 
الف -1( ديدگاه اسلام:

و  دنيا  به  گرايش  اسلام،  مبين  دين  در 
دلبستگي به مظاهر آن مذموم تلقي گرديده 
و صرفاً در حدي كه حركت تكاملي انسان 
را تسهيل و تسريع نمايد، مورد تأكيد قرار 
گرفته است، در مقابل، كساني كه فارغ از اين 
دلبستگي‌ها و تعلقات مادي زيسته اند و زمينة 
انحراف در آن‌ها نبوده است مورد تكريم قرار 
گرفته‌اند. از پيامبر اكرم )ص( نقل است كه:

»حب‌الدنيا رأس‌الفتن و اصل‌المحن«)11(
»دلبستگي به دنيا سرآغاز فتنه‌ها و ريشة 

رنج‌ها است.«
به  طبعاً در جايي كه دلبستگي و گرايش 
هرگونه  است،  نشده  شمرده  مطلوب  دنيا 
بهره‌برداري نامشروع از امكانات و سوءاستفاده 
از قدرت و موقعيت در جهت كسب منافع مردود 
و غير قابل قبول خواهد بود. ولي با توجه به 
اين‌كه موارد مشخصي در اسناد و متون فقهي 
در اين خصوص وجود دارد، سعي مي‌گردد تا 
به برخي از آن‌ها  در سرفصل‌هاي مشخص 

توجه داده شود:
مراقبت در استفاده از بيت‌المال:

در زمينه استفاده از بيت‌المال چه در امور مردم 
)اداره نظام اسلامي( و چه در مسائل شخصي 
تأكيدات زيادي در بين معصومين، مخصوصاً 

اميرمؤمنان علي )ع( وجود دارد كه جملگي 
آن‌ها بر دقت و مراقبت در اين خصوص توجه 
داده‌اند. در بيان مشهوري از حضرت علي )ع(، 
حد مراقبت در استفاده از اموال عمومي براي 
انجام امور مسلمين به صورت زير آمده است:

و  سطوركم  بين  قاربوا  و  اقلامكم  »ادقوا 
احذفوا من فضولكم و اقصدوا قصدالمعاني 
و اياكم و الاكثار، فإن اموال المسلمين لا 

تحتمل الآضرار«)12(
»قلمهايتان را نازك كنيد، سطرها را به هم 
نزديك نماييد، حروف اضافي را حذف و در 
آوردن معاني صرفه‌جويي كنيد و از زياده‌روي 
و اسراف بپرهيزيد كه اموال مسلمانان تاب 

تحمل زيان رساندن را ندارد.«
با چنيـن وضعيتـي،  طبيعـي است كـه 
تكليف هرگونه استفاده از بيت‌المال براي 
بهره‌برداري و منفعت شخصي خود و ديگران 
مشخص است. آنچه در رفتار امير مؤمنان 
در خود عقيل  علي )ع( در برخورد با برا
قبت  ذكر شده، نمونه روشني بر اين مرا
است. بديهي است كه در نظام اسلامي و با 
توجه به اعتقادات ديني مديران، مسؤولان 
و كارگزاران، بي‌دقتي و عدم مراقبت در 
لمال با توجيهات مختلف و  مصرف بيت‌ا
بتدريج شروع و گسترش پيدا مي‌كند  و بعضاً 
به گناهان بزرگ منجر مي‌شود. اين پديده كه 
با غلطيدن در »شبهات« و ضعف يا فقدان 
»ورع« در انسان شروع مي‌شود، در نهايت به 

حد حلال كردن حرام خدا مي رسد.
سوء استفاده مالي از موقعيت:

و  موقعيت  از  مالي  سوءاستفاده  زمينه  در 
دريافت  همچون  مصاديقي  با  كه  قدرت 
هديه، اختلاس از بيت‌المال، دريافت رشوه و 
امثال اين‌ها مشخص مي‏‌شود، روايات معتبر 
و مستندي منقول است كه نشان مي‌دهد: 
اولًا ارتكاب اين اعمال عموماً به نوعي توجيه 
شرعي همراه است. دوم آن‌كه تا چه ميزان 

دين مبين اسلام اين موارد را زشت و در نظام 
اسلامي فسادآفرين تلقي نموده است. 

در سيره رسول اكرم )ص( نقل است كه 
يكي از كارگزاران ايشان به نام »ابوالليثه« 
كه براي جمع‌آوري زكات رفته بود، هنگامي 
كه بازگشت و زكات‌ها را تحويل داد، بخشي 
از اموال همراه خود را كنار گذاشت و گفت 
»آن‌ها را به عنوان هديه به من داده‌اند«. 
پيامبر اكرم )ص( بلافاصله روي منبر رفت 

و فرمود:
»چه شده است كارگزاري را كه ما براي 
كارمان اعزام داشتيم، كه مي‌گويد: اين براي 
شما و اين براي من هديه شده است، آيا اگر 
او در درون خانه پدر و مادرش نشسته بود به 
او هديه‌اي داده مي‌شد يا نه؟ قسم به كسي 
كه جانم در دست او است، هيچ‌كس از آن )به 
عنوان هديه(، چيزي را نمي‌گيرد مگر آن كه 
در روز قيامت آن را برگردن خود مي‌آويزد و 
حمل مي‌كند  و...، سپس دست خويش را بلند 
كرد به گونه‌اي كه گودي زير بغل آن حضرت 
را ديديم و فرمود: خدايا آيا ابلاغ كردم؟ خدايا 

آيا ابلاغ كردم؟)13(«
در مورد رشوه از حضرت رسول اكرم )ص( 

روايت شده است كه:
»اياكم و الرشوة فانها محض الكفر و لا يشم 

صاحب الرشوه ريح الجنه«)14(
»از رشوه بر حذر باشيد، زيرا رشوه كفر محض 
است و بوي بهشت به مشام صاحب رشوه 

نرسد.«
در روايات ديگر، رشوه‌دهنده و رشوه‌گيرنده 
را لعنت فرموده و آن‌ها را اهل آتش دانسته 
است. حضرت امير مومنان )ع( نيز گيرنده 
هديه را خائن و گيرنده رشوه را مشرك ناميده 

است:
».... من اخذ هديه كان غلولًا و من اخذ رشوه 

فهو مشرك«)15(
اموال  در  سوءاستفاده  مصاديق  ديگر  از 
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استفاده  و  بيت‌المال  در  خيانت  مسلمين، 
به غير حق از آن است كه عمدتاً در شكل 
حضرت  مي‌كند.  پيدا  نمود  »اختلاس« 
علي)ع( در نامه‌اي خطاب به زياد بن ابيه، 
كارگزار خود در بصره، ضمن اشاره به خبر 
خيانت او در بيت‌المال، او را از عواقب اين امر 
برحذر داشته و به برخورد شديد در اين مورد 

بيم داده است:
»به خداي سوگند – سوگندي راست- كه 
اگر آگاه گردم كه در مال مسلمانان به كم 
و بيش خيانت ورزيده‌اي، چنان بر تو سخت 
گيرم كه اندك مال و گران پشت از فاقه و 

خوارمايه گرديد. والسلام.«
ضرورت حسابرسي از اموال مسؤولان 

و برخورد با متخلفان
در ميراث گرانقدري كه از امير مؤمنان علي)ع( 
براي اداره امور مسلمانان بر جاي مانده است، 
بر اين موضوع كه اموال و دارايي مديران و 
مسؤولان جامعه نبايد بي‌حساب افزايش يابد 
و هرگونه افزايش در اين موارد بايد به جد 
مورد توجه جامعه و مسؤولان بالا دست قرار 
گيرد، تأكيد شده است. حضرت علي)ع( در 
روايتي، هرگونه افزايش در دارايي‌هاي خود 
را در طول دوره زمامداري از مصاديق خيانت 

در امور مسلمين مي‌شمارد:
»با اين لباس‌ها وارد سرزمين شما شدم و بار و 

بنه‌ام همين است كه مي‌بينيد. اگر از سرزمين 
شما با چيزي جز آنچه آمده بودم، بيرون روم، 

پس من از خيانتكاران خواهم بود.«
همچنين در نامه‌اي كه حضرت به يكي از 
كارگزاران خود نوشته‌اند بر اين موضوع تأكيد 
كرده‌اند كه اگر تخلف در اين امور از فرزندان 
ايشان نيز سرزده بود، در شدت برخودشان 

تأثيري نداشت:
»پس، از خداي بترس و مال مردمان به آنان 
پس بده كه اگر چنين نكني و خدا دست مرا 
به تو بگشايد، تو را به كيفر برسانم و از كيفر تو 
به اين كارها كه گفتم نزد خداي معذور باشم، 
و همانا تو را به شمشيري گردن زنم كه هيچ 
كس را با آن نزده‌ام مگر آن كه نگونسار به 

آتش درافتاده است. «)16(
به خداي سوگند، اگر حسن و حسين اين كار 
را كه تو كردي كرده بودند،. تا حق مردم را 
از آنان باز نمي‌ستاندم و ناحقي را كه از ستم 
به آنان رفته بود جبران نمي‌كردم، نه در اراده 
استوارم دست مي‌يافتند نه با ايشان از سر مهر 

گرايش داشتم.«
در نظام سياسي اسلام با عنايت به اين‌كه 
اختيارات دولت بر مبناي قانون الهي كسب 
مي‌گردد، دولت و دولتمردان مي‌بايست بر 
مبناي همان قانون الهي برابر خدا و مردم 
پاسخگو  نيز  و  باشند  پاسخگو  و  مسؤول 

با  متعارض  تنها  نه  مردم  مقابل  در  بودن 
پاسخگويي در مقابل خداوند نيست بلكه در 
طول و مكمل آن است. بنابراين دين مبين 
اسلام كه حكومت را به عنوان امانتي در 
دست حاكمان و كارگزاران حكومت مي‌داند، 
نظارت بر چگونگي استفاده و نگهداري از اين 
امانت و ضرورت پاسخگويي در قبال اين 
امانت را در برابر مسلمانان از مباني سياسي 

اسلام بشمار مي‌آورد.
الف -2( ديدگاه  امام خميني:

ارزش‌ها و هنجارهاي مهم اجتماعي كه 
ز قبيل  نسان است ا مربوط به زندگي ا
رفتارهاي اجتماعي، اقتصادي، جنسي و... 
معمولًا نه فقط در قلمرو قانون بلكه همچنان 
در قلمرو دين قرار مي‌گيرد. به زبان ديگر اين 
هنجارها توسط دين، دروني و نهادينه شده 
و افراد با تمسك به آن، در جامعه رفتاري 
بهنجار خواهند داشت. در زمينه كنترل 
اجتماعي به وسيله دين، امام خميني)ره( در 
كتاب اخلاقي خود نيز تأكيد فراواني بر اين 
موضوع دارند. ايشان در كتاب جهاد اكبر بيان 
مي‌كند: » خدا نكند كه انسان پيش از آن‌كه 
خود را بسازد، جامعه به او روي آورد و در ميان 
مردم نفوذ و شخصيتي پيدا كند كه خود را 
مي‌بازد، خود را گم مي‌كند، قبل از آن‌كه عنان 
اختيار از كف شما ربوده شود، خود را بسازيد، 
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اصلاح كنيد، در درس و بحث اخلاق داشته 
باشيد تا شما را به خدا نزديك سازد. اگر در 
كارهايتان خالص نباشيد، انسان را از درگاه 

ربوبي دور مي‌كند.« )17(
ارزش‌هاي  بر  تكيه  با  )ره(  خميني  امام 
اسلامي نسبت به تهذيب و به كمال رساندن 
ورزيده،  فراواني  تأكيد  انسان‌ها  اخلاقي 
هرگونه صلاح اجتماعي را منوط بر اصلاح 
فرد و ايجاد سجاياي اخلاقي در انسان‌ها 
مي‌داند اما در عين حال اين دو مقوله را از هم 
جدا نمي‌كند؛ چنانچه در يكي از فرمايشات 
بيان مي‌دارد: »در هر صورت اسلام  خود 
همه اين  معاني را دارد و جامع تمام جهات 
مادي و معنوي و عيني و ظاهري است. براي 
انسان داراي همه مراتب است و قرآن كتاب 
انسان‌سازي است. انسان چون بالقوه همه 
مراتب را دارد، كتاب خدا آمده است كه انسان 
را انسان كرده و همان طوري كه جامعه‌اش 
را اصلاح بكند، خودش را هم كامل بكند تا 

برسد به مراتب عالي.« )18(
مام  ا همان‌طوري كه مشاهده مي‌شود 
خميني)ره( در مورد نقش مهم دين در 
ساختن افراد و به كمال رساندن انسان‌ها 
اظهارات فراواني دارند و اين مهم را بيشتر از 
جنبه اخلاقيات فردي در نظر داشته‌اند ولي 
به هر حال، تبعات اين موضوع به كنترل 
اجتماعي فرد و پذيرش هنجارهاي اجتماعي 
در افراد منجر خواهد شد و در نهايت به اصلاح 
جامعه منتهي مي‌گردد كه مهمترين امر در 

پيشگيري از انحرافات مي‌باشد. )19(
الف -3( ديدگاه  شهيد مطهري:

زندگي سالم اجتماعي آن است كه افراد قوانين 
و حدود و حقوق يكديگر را محترم شمارند، 
عدالت را امري مقدس به حساب آورند، به 
يكديگر مهر بورزند، هر يك براي ديگري آن 
را دوست بدارد كه براي خود دوست مي‌دارد 
و آن را نپسندد كه براي خويش نمي‌پسندد، 

به يكديگر اعتماد و اطمينان داشته باشند، 
ضامن اعتماد متقابل آن‌ها و كيفيات روحي 
آن‌ها باشد، هر فردي خود را متعهد و مسؤول 
سرّي‌ترين  در  بشمارد،  خويش  اجتماع 
نهانخانه‌ها همان تقوا و عفاف از آن‌ها بروز 
كند كه در ملا عام. در نهايت بي‌طمعي به 
يكديگر نيكي كنند، در مقابل ظلم و ستم 
به پا خيزند و به ستمگر و فسادگر مجال 
ستمگري و فساد ندهند، ارزش‌هاي اخلاقي 
را محترم بشمارند، با يكديگر مانند اعضاي 
يك پيكر، متحد و متفق باشند. آن چيزي 
كه بيش از هر چيز حق را محترم، عدالت را 

مقدس، دل‌ها را به يكديگر مهربان و اعتماد 
متقابل را ميان افراد برقرار مي‌سازد، تقوا و 
عفاف را تا عمق وجود آدمي نفوذ مي‌دهد، 
مي‌بخشد،  اعتبار  اخلاقي  ارزش‌هاي  به 
شجاعت مقابله با ستم ايجاد مي‌كند  و همه 
افراد را مانند اعضاي يك پيكر به هم پيوند 
مي‌دهد و متحد مي‌كند، ايمان مذهبي است.

تجليات انساني انسان‌ها كه مانند ستارگان 
در آسمان تاريخ پر حادثه انساني مي‌درخشد، 
مذهبي  احساس  از  كه  است  همان‌هايي 

سرچشمه گرفته است. )20(
»ايمان مذهبي قادر است كه انسان را به 

هم  درآورد،  واقعي  »مومن«  يك  صورت 
خودخواهي و هم خودپرستي را تحت‌الشعاع 

ايمان و عقيده و مسلك قرار دهد.«
ب( عوامل اقتصادي:

بروز  اجتماعی  مهم  زمینه‌هاي  از  »کیی 
فساد به‌و‍یژه فساد مالی و اقتصادي، کاهش 
درآمدهاي واقعی و عدم تکافوي آن براي 
تأمین نیازهاي افزایش یافته و نیز عدم امکان 
افزایش درآمدها مي‌باشد. وقتی ارزش‌هاي 
مادي و نیازهاي روز‌افزون به انواع کالاها و 
خدمات در جامعه گسترش یابد و ارزش‌ها 
و نیازهاي جدید ایجاد شود که مردم آن‌ها 
دستيابي  به  مايل  و  )هنجارها(  بپذیرند  را 
به آن‌ها باشند، اما ابزار دستيابي به آن‌ها 
را نداشته و يا درآمد آن‌ها براي تأمين اين 
كالاهاي ارزشمند شناخته شده كافي نباشد، 
احساس محروميت و نارضايتي در آن‌ها پديد 
مي‌آيد و به رفتارهاي مخالف و مغاير با نظم 
و قانون و سيستم موجود در جامعه گرايش  

مي‌يابند.
با گسترش فرآيند مقايسه و نيازآفريني و 
درنتيجه افزايش نيازها، افراد جامعه در تلاش 
براي ارضاي اين نيازها به جستجوي منابع 
درآمدي جديدي مي‌پردازند. عده‌اي از آن‌ها 
كه مشاغل غير دولتي دارند و توليدكننده 
را  خود  خدمات  و  كالاها  قيمت  مي‌باشد، 
متناسب با افزايش تورم و يا بيش از آن بالا 
مي‌برند و به سطح نيازهايشان مي‌رسانند. 
اعظم  جامعه كه بخش  بالاي  قشر طبقه 
ثروت كل را در اختيار دارند، همواره قادر به 
تأمين كليه نيازهاي فعلي و آتي هستند.« )21(

ج( عوامل سياسي:
منظور از عوامل سياسي، آن دسته از تصميمات 
دولت است كه به شكل مستقيم و غير مستقيم 
بر زندگي مردم اثر مي‏گذارد. اين تصميمات 
براي  دولت  سياستگذاري‌،هاي  كه  كلان 
مديريت كشور است خود مي‌تواند سبب رشد 

 صاحب‌نظـران معتقدنـد 
فسـاد اداري را بايـد بـه 
عنوان تهديدي جدي عليه 
عدالت اجتماعـي و امنيت 
عموميك‌شور و به تبع آن 
منابع انساني جامعه در نظر 
گرفت و وجـود اين‌گونـه 
فسادهـا بـه طـور جـدي 
مي‌تواند عواقب منفي براي 
ثبات سياسـي و اقتصـادي 

كشور داشته باشد.
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فساد اداري در كشور شود، همان‌طور كه يك 
تصميم صحيح و درستكارانه مقامات بالاتر 

مي‏تواند براي مبارزه با فساد مؤثر باشد.
در  انسان‌ها  رفتارهاي  و  تلاش‌ها  بيشتر 
جامعه، به منظور دستيابي به بعضي منابع 
كمياب )مانند قدرت، ثروت، منزلت، مقام، 
معرفت، و يا اطلاعات( صورت مي‏گيرد كه 
ميان افراد جامعه با روشي مشخص توزيع 
شده است. دولت نيز به عنوان نماينده منتخب 
مردم بر اساس قوانيني كه به تصويب جامعه 
رسيده است، به اين كار كمك مي‏كند. اما در 
جامعه فاسد رقابت براي كسب اين منابع در 
اختيار جامعه مدني نيست بلكه تمامي‏‌آن‌ها 
در اختيار دولت مي‌باشد و افراد جامعه براي 
دستيابي به اين منابع ناچار به رقابت با دولت 

يا زد و بند با آن هستند.
فـراد براي دستيابـي به منابع ناچارنـد  ا
خواسته‌هاي خود را با دولت هماهنگ كنند 
و غالباً رفتار و عقايد سياسي و حتي ساير 
عقايد و رفتارهاي خود را باجبار طبق ميل 
كارگزاران دولتي درآورده، از استانداردهاي 
تعيين شده آن‌ها تبعيت نمايند. در نتيجه 
نوعي دوگانگي شخصيت براي افراد در محل 
كار و جامعه ايجاد شده است كه با گذشت 
ساليان متمادي به يك هنجار اجتماعي به 
شكل رياكاري درآمده و از ضروريات شيوه 

زندگي در جامعه ما شده است. )22(
آنچنان كه گفته شد فساد پديده‌اي پيچيده 
است. به همين دليل اسباب آن نيز از جنبه‌هايي 
به يكديگر وابسته‌اند. اين وابستگي گاه آنقدر 
زياد است كه هنگام بررسي يك علت ردپاي 
علت ديگري را مي‌توان بوضوح مشاهده 
نمود. »حتي عده‌اي از نويسندگان بر اين 
عقيده‌اند كه جدا كردن و دسته‌بندي علل 
فساد اداري امري است غير ممكن و علت 
ز فاكتورهاي ساختار  فساد مجموعه‌اي ا
سازماني، آزادي اجتماعي، زمامداري، 

سياست اقتصادي، خصوصيات كشور از نظر 
اندازه و موقعيت جغرافيايي و نابرابري ميان 

شهروندان مي‏باشد.« )23(
د( عوامل ساختاري مديريتي:

عوامل ساختاري مديريتي، يا به ساختار 
دستگاه‌هاي اجرايي كه متولي انجام كار 
هستند برمي‌گردد يا به ساختار دستگاه‌هاي 
نظارتي كه عهـده‌دار نظارت بـر عملكرد 
دستگاه‌هاي اجرايي مي‌باشند. از آن روست 
كه اين عوامل بر تقويت عامل بنيادي در 
ميزان بروز ارتكاب فساد اثر مثبت گذاشته، 
سبب تشديد اين پديده در كشورها شده است.

مهمتـرين عامـل ساختـاري مـديريتي 
يـي به عدم هماهنگي  دستگاه‌هاي اجرا
ساختار دستگاه با فلسفه وجودي يا اهداف 
دستگاه بر مي‌گردد؛ به طور مثال ساختاري 
داري  كه در حال حاضر دستگاه‌هاي ا
دارند )تقريباً تمام دستگاه‌ها داراي ساختار 
نجام  ا ليتي كه  فعا با  وظيفه‌اي هستند( 
نجام دهند، هماهنگي  مي‌دهند يا بايد ا
ندارد و باعث گرديده كه موانع و مشكلاتي 
بر سر راه انجام فعاليت دستگاه بوجود آيد. 
اين عامل سبب مي ‏شود كه زمينه فساد 
اداري مهيا  شود و كارمندان فاسد فرصت 
بيشتري براي اخاذي پيدا كنند. همچنين 
از طرفي به ساختار و الگوهاي تقليدي كه 
كشورهاي توسعه‌نيافته از كشورهاي غربي 
الگوبرداري نموده‌اند، برمي‌گردد كه اين 
الگوها با شرايط كشورهاي توسعه نيافته 
مانند فرهنگ، تخصص، نيروي كار ماهر، 
.. همخواني نداشته و تنها براي  نايي. توا

كشورهاي غربي كاربرد داشته است.
مقررات  و  قوانين  افزايش  د-1( 
دستگاه‌هاي  در  آن‌ها  تغييرات  و 

اجرايي
يكي از عوامل مهم و مؤثر در تقاضاي افراد 
براي فساد اداري ميزان برخورد آن‌ها با نظام 

اداري از طرف يكي از مسيرهاي ارتباطي 
بر  حاكم  مقررات  و  قوانين  هرچه  است. 
اين  يابد،  افزايش  شهروندان  فعاليت‌هاي 
مردم  بر  بيشتري  محدوديت‌هاي  مقررات 
تحميل مي‌نمايد و نفع ناشي از تمسك به 
فساد براي گريز از هزينه‌هاي سنگين بالا 
مي‌رود كه اين باعث افزايش فساد اداري 

خواهد شد.
د-2( بوروكراسي اداري و فرصت‌هاي 
سنگ‌اندازي در اجـراي امور اداري

هر قدر تعداد مراحل انجام كار اداري بيشتر 
فاسد فرصت  كارمندان  باشد،  و غامض‌تر 

بيشتري براي اخاذي پيدا مي‌كنند.
ميزان انحصار كارمند در قدرت اخاذي او مؤثر 
است. اگر تمام متقاضيان يك خدمت اداري 
كه به يك اداره مراجعه مي‌كنند ناچار باشند 
در يكي از پروسه‌ها به يك كارمند بخصوص 
مراجعه كنند، كارمند فوق چون داراي قدرت 
انحصاري است، مي‌تواند ارتشا كند. از سوي 
ديگر اگر براي انجام هر كار اداري چندين 
واحد وجود داشته باشد و ارباب رجوع مجاز 
باشد به هر يك از واحدها براي انجام كار 
اداري  كارمندان  از  هيچ‌يك  كند،  مراجعه 
انحصاري نخواهند بود مگر  داراي قدرت 
اين‌كه بين كليه واحدها نوعي تباني براي 

اختلال وجود داشته باشد.
د-3( عدم تناسب حقوق و مزايا با 

ميزان كار و هزينه
به استناد قانون نظام هماهنگ، كارمنداني 
كه داراي شرايط يكسان از لحاظ مدرك 
تحصيلي، سابقه كار و منطقه كاري باشند، 
داراي حقوق و مزاياي برابر مي‌باشند. در اين 
قانون عملًا ميزان فعاليت يك فرد و اهميت 
فعاليت وي در نظر گرفته نشده است و موجب 
گرديده كه انگيزه كاركنان و اهميت فعاليت 

آنان نسبت به سايرين در نظر گرفته نشود.
د-4( عدم وجود معيارهاي مناسب 
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نقـاط  در  تصميـم‌گيـري  بـراي 
استراتژيك و آسيب‌پذير

استراتژيك  و  آسيب‌پذير  نقاط  اكثر  در 
كه  آنجايي  يعني  اجرايي؛  دستگاه‌هاي 
زمينه بروز فساد اداري زياد است، جهت 
تصميم‌گيري ضابطه و معيار كمّي مشخص 
و قابل اندازه‌گيري كه وضوح و روشني داشته 
باشد، نداريم. در اين خصوص مي‌توان به 
طور مثال به اعلام نظريات كارشناس براي 
صدور سند مالكيت در هيأت ماده 147 و 
148 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك 

اشاره نمود.
د-5( كمبود نيروي متخصص و متعهد 
دستگاه‌هاي  استراتژيك  نقاط  در 

اجرايي
در بيشتر نقاط آسيب‌پذير دستگاه‌ها، كاركنان 
و پرسنلي مشغول انجام وظيفه هستند كه به 
لحاظ سابقه كار، بتدريج صاحب مهارت و 
تخصص شده‌اند. در اغلب اين نقاط، ضابطه 
و معيار مشخصي براي تصميم‌گيري وجود 
ندارد و كارمندان و پرسنلي كه در اين نقاط 
كار مي‌كنند، به دليل تجربه و سابقه صاحب 
امر  اين  كه  مي‌شوند  توانايي  و  تخصص 
باعث تقويت و تشديد قدرت آن‌ها در امور 
محوله شده، احتمال جانشيني و جابه‌جايي 
براي آنان ضعيف مي‌شود. به عبارت ديگر 
اين افراد چون مي‌دانند كه نيروي جانشين 
براي آن‌ها بسهولت پيدا نمي‏‌شود و براحتي 
اين  از  گذاشت،  كنار  را  آن‌ها  نمي‌توان 
فرصت بوجود آمده استفاده كرده، حتي در 
صورت تذكر و هشدار به اين‌گونه پرسنل، 
در عمل به تذكرات مقام مافوق ترتيب اثري 

نمي‌دهند.
د-6( عدم انتخاب و گزينش صحيح 
نيروهاي بكار گرفته شده در نقاط 

آسيب‌پذير
آنچه در دستگاه‌هاي اجرايي كشورمان 

براي انتخاب و گزينش نيروهاي اداري 
بكار مي‌رود، يك روش كليشه‌اي و تكراري 
مي‌باشد كه مي‌توان گفت اين نظام گزينشي 
حتي در پايين‌ترين سطوح مشاغل اداري 
هم ديگر داراي اثربخشي و كارآمدي نيست. 
گزينش‌هاي اثربخش و كارآمد بايد با نوع 
شغل، اهميت آن و ميزان تخصص و توانايي 
لازم براي انجام آن صورت پذيرد و نه به 
صورت يك فرايند كليشه‌اي و تكراري. به 
طور مثال در استخدام كارمند يك بانك و 
يا استخدام يك بازرس بايد معيار گزينش 
با معيار گزينشي كه براي استخدام ديگر 
كارمندان مانند كارمند بهزيستي و يا كارمند 
اداره ارشاد در نظر مي‌گيريم متفاوت و 
هركدام با توجه به تخصص، اهميت و نوع 
كار باشد. عدم رعايت اين امر يكي از دلايل 
مهم بروز فساد اداري است؛ زيرا نيروهاي 
فعال در نقاط آسيب‌پذير، عيناً مانند يك 
كارمند ساده بدون توجه به اهميت، نوع و 
ميزان كار محوله گزينش و انتخاب شده‌اند.

د-7( فرهنگ قانون‌گريزي رايج در 
دستگاه‌هاي اجرايي

آنچه در دستگاه‌هاي اجرايي كشورمان به 
عنوان فرهنگ متعارف، در اغلب كارمندان 
نهادينه شده، فرار از قانون يا دور زدن قوانين 
و مقررات موجود مي‌باشد. بدين صورت كه 
كارمندان و مرئوسان هميشه به آنچه مديران 
و روسا عمل مي‌كنند، به عنوان ارزش و 
فرهنگ نگاه مي‌كنند و از آنجا كه مديران 
دستگاه‌هاي اجرايي بيشتر به دور زدن قانون 
يا در نظر نگرفتن قانون و موازين عادت دارند 
و بيشتر رابطه را بر ضابطه ترجيح مي‌دهند، 
فرهنگ قانون‌گريزي هم در بين كارمندان 

ما رايج گرديده است.
د-8( ضعف در اطلاع رساني و روابط 

عمومي دستگاه‌هاي اجرايي
به عقيده بسياري از صاحب‌نظران، يكي از 

دلايل عمده فساد اداري، عدم آگاهي مردم 
از  قوانين و مقررات و وظايف دستگاه‌هاي 
اجرايي و نيز شرح وظايف هر يك از كاركنان 
و متصديان امور مي‌باشد. در همين راستا، 
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي سابق اقدام 
به تهيه و ابلاغ طرح تكريم ارباب‌رجوع در 
دستگاه‌هاي اجرايي نموده است. اين طرح 
هم بدون پيش‌بيني ضمانت اجرايي كافي، 
از احتمال موفقيت پاييني برخوردار مي‌باشد. 
د-9( عدم ساختار مناسب و صحيح 

سيستم ارزشيابي عملكرد كاركنان
معمولًا ارزشيابي عملكرد كاركنان دستگاه‌هاي 
اجرايي كشور هرساله، در قالب برنامه ارزشيابي 
سالانه توسط مديران دستگاه‌هاي اجرايي 
صورت مي‌پذيرد كه در اين سيستم ارزشيابي 
عملكرد فقط به معيارهاي ذهني كه به طور 
كمي و كيفي ارزيابي شده، قناعت مي‌كنند. 
اين فرآيند تأثير ناچيزي بر ميزان حقوق و 

مزاياي دريافتي كارمند مي‌گذارد.
يا  و  ندادن كار  انجام  ارزشيابي،  در چنين 
سهل‌انگاري توسط كارمند و عدم رضايت 
ارباب‌رجوع و همكاران، در ارزشيابي عملكرد 
كارمند تأثير چنداني ندارد و فقط هر ساله يك 
مرتبه توسط مديران نمره‌گذاري مي‌شود. اين 
امر هم با ضريب ناچيزي به حقوق دريافتي 
كارمند ارتباط پيدا مي‌كند كه مي‌توان گفت 
كارمند تأثير اين ارزشيابي عملكرد را بر ميزان 
دريافتي‌اش تقريباً ناچيز مي‌داند و به نظر او 
اصلًا ارتباطي بين ارزيابي عملكرد او و ميزان 

دريافتي او  وجود ندارد.
د-10( ضعف بخش اطلاعات‌گيري 
دستگاه‌هاي نظارتي بيرون از دستگاه 
اجرايي )ستاد خبري – روابط عمومي(

دستگاه‌هاي  به  سيستماتيك  طور  به  اگر 
كه  ديد  خواهيم  بيندازيم،  نظري  نظارتي 
ورودي اين سيستم، اطلاعات اوليه و پس 
از آن عمليات كارشناسي توسط بازرسان و 
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كارشناسان اين دستگاه‌ها و نهايتاً خروجي 
اين دستگاه‌ها يك گزارش مدون يا اطلاعات 
ضعف  باعث  آنچه  مي‌باشد.  شده  تصفيه 
نظريه كارشناسي و عمليات اين دستگاه‌ها 
و نهايتاً خروجي اين سيستم‌ها شده، ورودي 
يا داده‌هاي ضعيف مي‌باشد. به عبارتي ديگر 
اگر مواد اوليه و ورودي يك سيستم از كيفيت 
خوبي برخوردار نباشد، به‌يقين هر قدر كيفيت 
كار كارشناسي روي مواد اوليه خوب باشد، 
خروجي و محصول خوبي نبايد از سيستم 
انتظار داشت. اين مسأله در مورد دستگاه‌هاي 

نظارتي نيز مصداق دارد..
و  آمـوزش  وجـود  عـدم  د-11( 
بخش پيشگيري از فساد اداري در 

دستگاه‌هاي نظارتي
در  نظارتي  دستگاه‌هاي  ساختار  به  اگر 
كشورهاي  بخصوص  مختلف  كشورهاي 
موفقي  عملكرد  كه  آسيا  شرقي  جنوب 

در كار خود داشته‌اند نگاه كنيم، ملاحظه 
نظارتي  دستگاه‌هاي  ساختار  در  مي‏‌شود 
اين كشورها جايگاهي مشخص با عنوان 
فساد  از  پيشگيري  و  آموزش  »معاونت 
در  اطلاعات«  جمع‌آوري  بخش  و  اداري 
نظر گرفته شده است. علت اين امر، اهميت 
وافر وجود اين بخش‌ها در دستگاه نظارتي 
و اثربخشي آنان مي‌باشد. آنچه در ساختار 
دستگاه‌هاي نظارتي ما مشاهده مي‌گردد، 
سلسله  در  كارآمد  جايگاهي  وجود  عدم 
مراتب اين سازمان‌ها براي آموزش مردم 
و كارمندان جهت پيشگيري از بروز فساد 

اداري مي‌باشد.
د-12( عدم چرخش كاركنان شاغل 

در نقاط آسيب‌پذير
اعمال مديريت در دستگاه‌هاي اجرايي به 
نحوي است كه مديران دستگاه‌ها، پست‌هاي 
حساس كليدي را به افرادي مي‌سپارند كه 

مورد اعتماد و وثوق خود باشند، بدون آن‌كه 
به موضوع شايسته‌سالاري و توانمندي فرد 

منتخب توجه داشته باشند.
به  وابسته  كه  افرادي  چنين  مسلم  قدر 
دستگاه اداري مي‌باشند، خود را فارغ‌البال از 
هرگونه بازخواست دانسته، در انجام اقدامات 
خود امنيت خاطر دارند؛ چون اولًا بر اين 
باورند كه ساير كاركنان توانايي انجام اين 
وظيفه را نداشته و دوم آن‌كه جايگاه خود 
را در اين پست تثبيت شده مي‌پندارند؛ از 
آن رو كه دستگاه‌هاي اجرايي توجهي به 
امر چرخش شغلي يا كار گردشي كاركنان 
نداشته و اين روش به مرحله اجرا گذاشته 
نمي‏‌شود. اين‌گونه كاركنان، سابقه و تجربه 
منحصر بفردي كسب مي‌نمايند كه همين 
قدرت انحصاري موجب بروز فساد در نقاط 

آسيب‌پذير مي‌گردد. )24(
ادامه دارد...
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مقدمه
 با گسترش تعاملات افراد در عرصه‌هاي 
جديدي  اجتماعي،گرايش‌هاي  مختلف 
در حوزه حقوق ايجاد شده، به تناسب نيازها، 
مختلف  نظام‌هاي  در  نويني  نهادهاي 
حقوقي پديد آمده است. يكي از اين نهادهاي 
مدرن،»Timesharing« يا همان »مالكيت  

زماني« است.
از آنجايي كه مالكيت زماني پديده‌اي نوپا و 
تازه تأسيس در حقوق مي‌باشد و از رواج آن 
در حقوق ايران بيش از يك دهه نمي‌گذرد، 
اين نهاد چندان به طور كامل و دقيق توسط 
اساتيد و علماي معاصر حقوق ايران مورد 
مطالعه  و بررسي  قرار نگرفته است. اين در 
حالي است كه با پيشرفت روزافزون علم و 
صنعت در سراسر دنيا و همچنين با توجه به 
اين موضوع كه در حال حاضر صنعت توريسم 
به عنوان يكي از بزرگترين صنايع و توليدات 
جهان مطرح است و درآمد قابل ملاحظه‌اي 
را نصيب صاحبان خود كرده است، به گونه‌اي 

كه تمامي كشورهاي در حال سرمايه‌گذاري 
و برنامه‌ريزي در اين بخش هستند، يكي 
از سودآورترين قسمت‌هاي صنعت توريسم  
  Timesharing مالكيت زماني يا همان
است  كه در چند سال اخير رشد زيادي داشته 

است.
صنعت  گسترش  راه  در  تلاش  بنابراين 
به  نياز  همچنين  و  كشور  در  گردشگري 
گسترش پاياپاي گستره‌ي حقوق مدني و 
بازرگاني ايران با جهان امروز، توجه قانونگذار 
ما را به تدوين و تصويب قانون مستقلي با 
اين عنوان و مضمون، بيش از پيش ضروري 
مي‌نمايد. چرا كه وظيفه قانونمند كردن حال 
حقوقي  سيستم  با  اجتماعي  وفعاليت‌هاي 
است و از طرف ديگر،  در حال حاضر كه 
نظام‌هاي حقوقي متأثر از يكديگر هستند، 
انجام اين مهم بدون ارزيابي مباني حقوق 
راه حل  نيست.  قبول  قابل  چندان  داخلي 
صحيح و منطقي در برخورد با يك پديده 
جديد يا تاسيس حقوقي ناشناخته كه از نظام 

ديگري به كشور و جامعه ما وارد شده، اين 
است كه اولا، ماهيت و مبناي آن در كشور 
مبدأ شناخته شود و آثار و نتايج آن مورد 
بررسي قرار گيرد و ثانياً با توجه به ماهيت 
آثار و احكام آن، عدم مغايرت آن با حقوق 
داخلي بررسي، تا صحت و بطلان همچنين 
سازگاري آن با ساختار و فرهنگ جامعه مد 
نظر قرار گيرد تا در فرض تصويب و اجراي 
آن در حقوق داخلي با بي ميلي و قانون مقصد 

گريزي اشخاص مواجه نشود.
»مالكيت  حقوقي  تأسيس  خصوص  در 
زماني« با توجه به وضع فرهنگي مردم 
ايران و ابعاد رواني مالكيت و احساس دائمي 
بودن آن به ويژه نسبت به اماكن مسكوني، 
به نظر مي‌رسد كه مردم كشور ما استقبال 
شايان توجهي از اين تأسيس مفيد نكنند و  
به جاي مفهوم مالكيت، نوعي اجاره منافع 
به ذهن ايشان ظهور كند. حال آن‌كه در 
برخي كشورهاي صنعتي به ويژه در املاك 
تفريحي و ويلايي عقد مالكيت زماني كاربرد 

مالكيت زماني در حقوق ايران
امير قشوني ـ دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق
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مفيد داشته است.
افزون بر آن، به نظر نمي‌آيد كه استفاده از اين 
نهاد مختص گردشگري باشد بلكه در ساير 
بهره  مورد  نيز مي‌تواند  مالكانه  حوزه‌هاي 
برداري قرار گيرد .بديهي است در مواردي 
كه استفاده براي اقامت نباشد، قضيه از لحاظ 
حقوقي پيچيده‌تر خواهد بود، اما بي‌ترديد 
برخي  يا  ماشين‌آلات  از  استفاده  مورد  در 
تجهيزات گران قيمت مي‌توان به اين نهاد 

توجه ويژه داشت.
وضع قانون خاص و مسائل مربوط به نهاد 
»مالكيت زماني«، موجب خواهد شد كه 
نظرات معارض بروز نكند واز آنجا كه تاسيس 
مزبور در برخي از نقاط ايران عملا رايج شده، 
حقوق و تكاليف طرفين قرارداد عقد مالكيت 
ادواري،در چارچوب قراردادي معتبر قابل 

بررسي باشد. 
ازسوي ديگربا عنايت به اين نكته كه قوانين 
مصوب در كشور ما بايد مطابق با موازين 
شرعي و فقهي باشد. كوشش فقهاي معاصر 
براي تطبيق اين پديده نو و بديع با قواعد 
فقهي و اسلامي نيز مد نظر است چرا كه 
لازمه  كارايي قواعد اسلامي, پويايي آنها 
جامعه  امروزي  نيازهاي  تأمين  جهت  در 

مسلمانان و حكومت اسلامي مي‌باشد.
سخن اول:

براي پي بردن به وجوه تهاريف ميان مالك 
به  است  شايسته  زمانيف  مالكيت  با  دائم 

اوصاف مالكيت اشاره‌اي داشته باشيم.
تعريف ماليكت

تعريف لفظي ـ مالكيت از ريشه ملك )به فتح 
ميم( به معني »دارا بودن« و »تصاحب« و 
همچنين »در تصرف داشتن چيزي« است و 
 »property« معادل آن در زبان انگليسي

مي‌باشد.
تعريف اصطلاحي و حقوقي ـ مالكيت عبارت 
از حقي است كه هر مالكي در جهت انتفاع از 

ملك خود داراست و مي‌تواند هر طور بخواهد 
در آن تصرف كند و احدي حق ندارد با انتفاع 

يا تصرفات او مقابله نمايد.
قانونگذار اين حق را به موجب اصل چهل 
وهفتم  قانون اساسي و ماده 31 قانون مدني 

براي مالك تثبيت نموده است.
حق مالكيت اگرچه كامل‌ترين حق عيني 
است و مالك حق دارد هرگونه تصرفي در 
ملك خود بنمايد. ولي  با اين وجود مقيد 
است به اينكه تصرف مالك موجب اضرر 

به غير نباشد.
پس مالكيت حق مطلق نيست و بهتر آن 
است كه در تعريف مالكيت حق تصرف به 
طور مطلق داده نشود و به اين صورت تعريف 
شود: مالكيت عبارت است از اين كه مالك از 
طريق مشروع بتواند در ملك خود تصرفاتي 

كرده و از آن منتفع گردد.
در حقوق اسلام مالكيت تا يك قرن قبل به 
معني مالكيت بر اعيان بكار مي‌رفت و منافع، 
موضوع مالكيت قلمداد نمي‌شد و از اين رو 
در تمليك منافعي كه عين موجود حين‌العقد 
نيست، اشكال مي‌كردند. اما در يك قرن 
اخير در فقه اماميه مالكيت، مفهومي تازه و 
گسترده به خود گرفت و به معني »سلطه  
قانوني« بكار رفت تا شامل حقوق و منافع 
نيز بشود و مشكل تمليك منافع در اجاره نيز 
حل شود. وضعيت حقوق فرانسه نيز در اين 
خصوص مثل وضعيت فقه در ماقبل يك 

قرن اخير است.
عناصر ماليكت

1ـ اطلاق: يعني مالكيت حق همه گونه 
تصرف در ملك را به مالك مي‌دهد )ماده 

30ق.م(.
2ـ انحصار: يعني حقوق ناشي از مالكيت، 
فقط به شخص مالك تعلق دارد نه شخص 

ديگر.
3ـ دوام: تا زماني كه به يكي از اسباب 

قانوني، مال مورد تملك به شخص ثالث 
منتقل نشده باشد، به صورت دائمي و بدون 
وقفه، در مالكيت مالك باقي است. البته چنان 
كه عنوان شد، اين عنصر در رابطه اعتباري 
بين مالك و ملك، جايگاه مقتضاي ذات 
را ندارد تا نتوان آن را مقيد نمود؛ چنانكه 
در عنصر انحصار نيز همين‌طوراست و به 
عنوان مثال مالك مي‌تواند شخص ديگري 
را در مال خود شريك كند. در عنصر اطلاق، 
هم ماده 30 ق.م ،»حق همه گونه تصرف و 
انتفاع« را مقيد به »مگر در مواردي كه قانون 
استثنا كرده باشد« )مانند ماده 132 همان 

قانون( نموده است.
گفتاردوم 

با شناخت اوصاف حق مالكيت، اكنون به 
شرح تقسيم حقوق اموال و فرآيند پيدايش 

مالكيت زماني مي پردازيم.
الف( شرح تقسیم حقوق اموال

طبقه‌بندي حقوق متصوره نسبت به اموال، بر 
مباني متعددي استوار است:

1ـ حقوق مختلفی که به طور همزمان مورد 
بهره‌برداری قرار می‌گیرند؛

2ـ حقوقی که تنها تحت شرایط و اوضاع و 
احوال خاصی مورد استفاده قرار می‌گیرند؛

خاصی  زمان‌های  در  تنها  که  حقوقی  3ـ 
اعمال می‌شوند؛

علاوه بر اين حق تصرف و حق انتقال ممکن 
است از هم تفکیک شوند.

برای روشن شدن مبحث به این مثال‌ها توجه 
کنید:

1ـ ممکن است حق مالیکت مالک در  کی 
قطعه زمین مطلق نبوده، دیگران در ملك او 
از حقوقي نظير حق ارتفاق مثل: حق عبور 

جریان آب ملک مجاور از زمین مالک 
یا حق انتفاع شبیه آب بهره‌برداری از چوب 
او  زمین  از  معدنی  آب  یا  نفت  درختان، 

برخوردار باشند.
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2ـ ممکن است طی کی وصیت‌نامه حق 
تصرف در اموال متوفی مشروط شده باشد؛ 
مثلًا به دنیا آمدن کی نوه یا کسب دانش توسط 
کی شخص خاص )در اینجا تا زمان محقق 
نشدن شرط، حق مالیکت کامل نشده است.( 
ب( منافع و مضرات تقسیم حقوق 

اموال
تقسیم حقوق اموال از نظر اجتماعی ارزشمند 
است. چرا که هنگامی که اشخاص مختلفی 
از منافع گوناگون مالی بهره‌مند می‌شوند، 
منافع نیز چند برابر می‌شود؛ مثلًا مالک کی 
زمین صحرایی به گردشگران حق عبور از 
زمینش را می‌دهد یا مالک خانه‌اي در کی 
پناهگاه و پاتوق تابستانی آن را در زمستان که 
نمی‌خواهد از خانه‌اش استفاده کند به ديگري 

اجاره می‌دهد.
اين امر در كنار فوايدي كه دارد، مضراتي نيز 

در پي دارد. از جمله اين كه:
1ـ هزینه‌های اقتصادی بهره‌مندی از این 
منافع ممکن است زیاد باشد؛ مثلًا برای بریدن 
و بهره‌برداری از چوب درختان کی باغ باید 
تجهیزاتی به آن زمین حمل شود. تحمل این 
هزینه‌ها در صورتی که سود مالي بیشتری به 
همراه داشته باشد، از نظر اقتصادی مشکلی 
ایجاد نمیک‌ند. اما پیمودن راهي طولانی به 
منظور رسیدن به مکان گردشی که تنها کی 

متر است، عاقلانه به نظر نمی‌رسد.
2ـ دومین ضرر ممکن است این باشد که 
همزمان دو یا چند حقوق و منافع کیسان 
با هم تداخل پیدا کنند؛ مثلًا چند نفر كه 
حق دارند از استخر حیاط خلوت شخصی در 
زمان‌های مختلف استفاده کنند، ممکن است 

به استفاده همزمان از آن تمايل پیدا کنند.
البته در فرض تقسیم‌بندی حقوق مالیکت 
به نحو شفاف و دقیق اين مشكل براحتی 

حل می‌شود.
3ـ سومین ضرر تقسیم‌بندی حقوق تصرف 

و مالیکت این است که شخصی از حقی که 
در تعارض با حق دیگری است. استفاده کند؛ 
مثلًا کشاورزی در زمینش حق ارتفاقی برای 
شخص دیگری مبنی بر عبور از این زمین 
قرار داده است و این شخص ممکن است به 
منظور استيفاي این حق محصولات کشاورز 
را از بین ببرد، در نتیجه تعیین مرز دقیق 

حقوق لازم است.
4ـ زیان دیگر در جایی بوجود می‌آید که این 
تقسیم حقوق طولانی مدت و پایدار است؛ 
مثلًا وجود حق ارتفاق حتی در صورت فروش 
مال که باید خریدار حتما از وجود چنین حقی 

آگاه باشد الا حق فسخ خواهد داشت. 

ج( منافع و زیان‌های اجتماعي تفکیک 
حقوق تصرفی از حقوق انتقالی 

چیزی که به نحو مرسوم وجود دارد این است 
که کی شخص حق انتقال و حق تصرف از 
مال را به نحو همزمان داراست. حالت معمول 
هم این است که دارنده حق تصرف آگاهی 
و انگیزه تصمیم‌گیری صحیح در خصوص 
انتقال مال را داراست؛ چرا که با ویژگی‌های 
مال و ارزش آن برای خودش آشناست و 
عموماً از انگیزه مطلوب اجتماعی هم برای 
انتقال مالیکتش  انتقال یا عدم  تصمیم بر 

برخوردار است.
در برخی موارد تفکیک حق تصرف و حق 
انتقال با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی 

مفید است.
یا توانایی  مثلًا زمانی که مالک آگاهی و 
فکری در خصوص تصمیم‌گیری‌ نسبت به 
انتقال مال خود را ندارد؛ مثل کودکی كه 
مالک مال است ولي يا قیم او حسب مورد حق 
تصمیم‌گیری در خصوص فروش مال را دارد.

تقسیم حقوق اموال از نظر اجتماعي زماني 
مطلوب است که بدست آوردن سود بیشتر 
در مقابل وجود ضرر و زیان اهمیت بیشتری 
داشته باشد. تصور کنید مالك ملكي تجهیزات 
لازم برای بریدن شاخه‌های درختان آن 
ملك را ندارد و شخص دیگری این تجهیزات 
را در اختیار دارد. )سود در معامله این دو( و 
ایجاد حقي برای صاحب تجهيزات در ملك 
صاحب زمین است.( افراد اغلب قادرند که 
تأثیر متقابل مطلوبی بر روی تقسیم حقوق 

اموال داشته باشند.
اکنون با توضیحاتی که داده شد دلایل ضرورت 
تأسیس نهاد حقوقی مالیکت زمانی و فرآیند 
شکل‌گیری آن در نظام حقوقی کشورهای 

توسعه یافته تا حدودی تبیین گردید. 
سخن دوم

الف ـ تعريف ماليكت زماني:
مالكيت زماني حقي است كه به موجب آن 
افراد حق استفاده از يك مال )به عنون مثال 
يك اقامتگاه تفريحي( را بين خود تقسيم 
مي‌كنند و در يك زمان خاص از آن بهره‌مند 
مدت  افراد  اگر  مثال  عنوان  به  مي‌شوند؛ 
استفاده يك ماه در سال را براي خود انتخاب 
كرده باشند، اين اقامتگاه در واقع حداكثر به 
12 نفر فروخته خواهد شد؛ چرا كه هر سال 
شامل 12 ماه مي‌باشد و شخصي كه مثلًا حق 
اقامت و استفاده مرداد ماه را خريداري كرده 
باشد،  تنها مي‌تواند از منافع آن مال در همان 

فقه  در  اخير  قرن  يك  در 
مفهومي  ماليكت،  اماميه 
تازه و گسترده به خود گرفت 
و به معني »سلطه  قانوني« 
تا شامل حقوق  بكار رفت 
و منافع نيز بشود و مشكل 
تمليك منافع در اجاره نيز 
حقوق  وضعيت  شود.  حل 
فرانسه نيز در اين خصوص 
مثل وضعيت فقه در ماقبل 

يك قرن اخير است.
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ماه بهره جويد و نسبت به بقيه ماه‌هاي سال 
هيچگونه حقي ندارد.

برخلاف  زماني،  ديگر،مالكيت  عبارت  به 
زمان  عنصر  معمول،به  و  دائم  مالكيت 
محدود است كه مي‌توان آن را »مالكيت 
ادواري«،»مالكيت موقت«،»مالكيت زمان 

بندي شده« ناميد.
و به تعبیری مالكيت زماني، يك نهاد حقوقي 
جديد است كـه به مـوجب آن اشخاص 
مي‌توانند از عين يا منفعت مالي به طور 
ادواري و در زمان‌هايي معين براي مدتي 
نامحدود يا طولاني استفاده كنند. به عنوان 
نمونه در حالت اول مالكيت يك سوئيت براي 
15 روز در سال معين و براي مدتي نامحدود به 
شخصي واگذار مي‌شود و هر كدام از مالكان 
دوره‌اي، در زمان اختصاص يافته به خود 
مالك عين متعلق به خود به طور اختصاصي 
و مالك مشاعات به طور اشتراكي مي‌شوند، 
اما در حالت دوم محل سكونت مورد بحث ما 
با همان مدت 15 روز فرضاً براي 30 سال به 
شخص واگذار مي‌شود. اين حالت در حقوق 
ايران بدون شك به عنوان عقد اجاره تحليل 

مي شود.
ب- تاريخچه ماليكت زماني:

اواسط  در  زماني  مالكيت  حقوقي  تأسيس 
اروپا شكل گرفت و  دهه 60 ميلادي در 
در سال 1969 در ايالات متحده آمريكا با 
عنوان Timesharingمطرح گرديد. در 
سال 1975 در آمريكا 45 اقامتگاه با مالكيت 
زماني و با 10000 عضو وجود داشت و پس 
از آن با سرعت چشمگيري در صنعت توريسم 

رشد و توسعه يافت.
همانطور كه اشاره شد، عقد مالكيت زماني 
در دهه‌هاي اخير تأسيس و بنابر نيازها و 
ضرورت‌هاي زندگي بشري در انتقال املاك، 
بخصوص در سيستم هتلـداري رايج گشته 
است؛ بدين صورت كه استفاده از اتاق‌ها و 

سوئيت‌ها و واحدهاي معمولا ويلايي را به 
صورت طولاني يا دائمي در زماني معين از 

سال واگذار مي‌كنند.
مالكيت زماني، اصطلاحي است كه توسط 
به  ايراني  شركت‌هاي  از  يكي  مسؤولان 
عنوان ترجمه و معادل وا‍ژه لاتيني و جديد 
Timesharing مقرر شده است. ولي اين 
واژه در فرهنگ‌هاي لغت به »حق استفاده 
نوبتي«، و »اشتراك زماني در كامپيوتر«، 

ترجمه شده است.
عامي  حقوقي  اصطلاح  زماني  مالكيت 
است كه در كليه فعاليت‌هاي اقتصادي و 
خدماتي مي‌تواند كاربرد داشته باشد. علاوه 
بر هتلداري و صنعت گردشگري، در رشته 
كشاورزي در املاك زراعي، نوعي مالكيت 
زماني در استفاده از آب كشاورزي و نحوه 
تقسيم آن وجود دارد؛ مثلًا زمين زراعي داراي 
حق استفاده روزانه يك ساعت آب كشاورزي 
مي‌باشد. از مالكيت زماني،در سيستم‌ها و 
شبكه‌هاي اينترنت نيز استفاده مي‌شود؛ به 
اين شكل كه اداره و بهره‌مندي از محدوده 
 ISP سايت يك شركت ،»Domian«
براي مدت‌هاي مشخصي به كاربران داده 

مي‌شود.
پ ـ اوصاف و عناصر ماليكت زماني:

همانطور كه پيش از اين عناصر مالكيت را در 
سه عنوان بررسي نموديم، در توصيف عناصر 
مالكيت زماني نيز همين سه خصوصيت را 
بررسي مي‌نماييم. ليكن اين سه ويژگي در 
مالكيت ادواري،محدودتر و مقيدتر مي‌باشد:

1ـ انحصاري بودن: در مالكيت ادواري، 
ملك به همه مالكان زماني تعلق دارد و هر 
يك از مالكان در نوبت خود به صورت مستقل 
و انفرادي حق انتفاع و بهره‌مندي دارند. پس 
مي‌بينيم كه وصف انحصاري بودن مالكيت 
هر يك از مالكان محدود به فرا رسيدن نوبت 
مالكيت اوست. در غير از زمان متعلق به وي، 

مثل اين است كه مالك آن مال نيست و تنها 
به طور بالقوه مالك نوبت تملك خود در دوره 

بعد است.
2ـ مطلق بودن: همانطور كه در بحث 
مربوط به اطلاق مالكيت اشاره شد، با وجود 
قاعده »لاضرر« و اصل 4 قانون اساسي، 
ديگر مطلق بودن حق مالكيت اعتبار چنداني 
ندارد. در مالكيت زماني، هر يك از مالكان، 
ضمن تصرف در ملك بايد حقوق مالكان 
ديگر را ملاحظه نموده، قاعده لاضرر را در 
هر حال رعايت كند؛ به عنوان مثال، مالك 
زماني نمي‌تواند مانند مالك دائم و غير مقيد، 
از حق تلف استفاده كند و در مقابل ساير 

مالكان مسؤوليت مدني دارد.
3ـ دائم بودن: دائمي بودن حق مالكيت 
موجب مي‌شود تا مالك در زمان دلخواه بتواند 
از مال خود بهره‌مند گردد و اين رابطه تنها 
از راه‌هاي پيش‌بيني شده در قانون، اعم از 
ايقاعي قطع  و  يا قهري  قراردادي  اسباب 
مي‌شود. در مالكيت زماني، هر چند به طور 
كامل و مطلق رابطه مالكيت قطع نمي‌شود، 
ليكن بين رابطه مالك و ملك در فواصل 
زماني منظم و متناوب، وقفه ايجاد مي‌شود.

ت ـ بررسي عقد ماليكت زماني:
اول ـ آيا اين عقد تمليكي است يا عهدي؟ 
عقد مالكيت زماني، ناظر به انتقال مالكيت 
مي‌باشد؛ چرا كه با انعقاد آن بايع حق استفاده 
از مثلًا يك دوازدهم ملك خود را واگذار 
مي‌نمايد و خريدار نيز پس از عقد، مالك منافع 
مال مزبور در نوبت مخصوص  خود مي‌شود. 
علاوه بر اين بكاربردن واژه »مالكيت« هر 
چند با معناي مرسوم آن تفاوت‌هايي دارد، 
ما را به تطابق آن با عقود تمليكي رهنمون 

مي‌سازد.
دوم ـ عقد مالكيت زماني، معوض است يا 
مجاني؟ بدون ترديد، اين عقد در زمره عقود 
معوض قرار دارد ولي انتقال مجاني مالكيت 
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ادواري مال، نيز چندان دور از ذهن نيست.
سوم ـ رضايي يا تشريفاتي بودن عقد مالكيت 

زماني:
در حقوق ايران، اصل بر رضايي بودن عقود 
است مگر اينكه قانون تشريفات خاصي را 
براي صحت وقوع يك عقد در نظر گرفته 
باشد )ماننـد لـزوم قبض در تحقق عقـد 
صرف(. بنابراين چون هنوز قانوني در مورد 
عقد مالكيت زماني وضع نگرديده و به تبع 
آن تشريفات خاصي نيز در انعقاد آن وجود 
ندارد، ما با استمداد از اصل رضايي بودن 
عقود، عقد مالكيت زماني را، عقد رضايي 

قلمداد مي‌نماييم.
مالكيت  بودن عقد  يا جائز  چهارم ـ لازم 
زماني: بايد در نظر داشت كه در وضعيت 
در  و  نامعين  عقد  يك  قرارداد  اين  فعلي، 
چارچوب ماده 10،  223 و 219 قانون مدني 
است و با استناد به اين مواد و با رعايت قواعد 
عمومي قراردادها اصل بر لزوم عقد مالكت 

زماني است )2192 قانون مدني(.
ث ـ اشكال مختلف ماليكت زماني:

1ـ مدت ثابت:
در مالكيت زماني به مدت ثابت، فرد مثلًا يك 
ماه از سال مالك و در طول مدت تملك خود، 
فقط قادر به استفاده از همين ماه مي‌باشد، 
مثلًا شما مالك ماه مرداد يك واحد ويلايي 

در كنار درياي مازندران هستيد و فقط در 
همين يك ماه مي‌توانيد در آن اقامت داشته 
زماني  محدوديت  يك  فروشنده  و  باشيد 
را  اين واقعيت  نبايد  البته  ايجاد مي‌كند و 
ناديده گرفت كه ارزش همه ايام سال نيز 

يكسان نيست.
2ـ مدت چرخشي:

ثابت  روش  شده  اصلاح  نوع  روش  اين 
است. در اين روش براي حل مشكل ارزش 
متفاوت ايام سال، هر مالك حق استفاده يك 
ماه از سال )نه يك ماه معلوم و معين مثلا 
ارديبهشت( را خريداري مي‌كند و اگر مثلًا 
در سال 85 مالك ماه مهر باشد، در سال 86 

مالك آبان ماه خواهد بود و الي آخر... .
به اين ترتيب مالك در طول مالكيت خود 
همه ايام سال را با پرداخت هزينه تملك يك 

ماه تجربه مي‌كند.
3ـ مدت شناور:

اين روش آزادترين روش براي بهره‌مندي از 
مالكيت زماني است؛ بدين صورت كه مالك 
حق استفاده و تملك يك ماه يا هفته در سال 
را دارد و زمان اين مدت را خود او قبل از اقامت 
و تملك تعيين مي‌كند و يا به بيان ساده‌تر 
مدت تملك خود را رزرو مي‌كند كه اين روش 

بيشتر در سيستم گردشگري كارايي دارد.
4ـ روش ماليكت قطعي در ماليكت 

ادواري:
در روش مالكيت قطعي تا زماني كه مال 
تملك  حق  مالك  پابرجاست.  غيرمنقول 
ملك را داراست. در واقع فرد مالك مثلًا يك 
دوازدهم )يك ماه در هر سال( است و جزئي 
از دارايي او به حساب مي‌آيد كه مي‌تواند به 
طرقي قانوني آن را به فروش برساند،اجاره 
دهد،هبه نمايد... و با فوت او به وراث قانوني 

او منتقل مي‌گردد.
سخن چهارم

در بحث از عقد مالكيت زماني مسأله ديگري 
كه بايد مورد تحليل و بررسي قرار گيرد، 
مشروعيت آن از نقطه‌نظر فقهي است. اين‌كه 
بتوان نهادهاي جديد و امروزي حقوق را كه با 
تغيير اوضاع  و احوال و شرايط زندگي مردم 
در جهان امروز، قالب‌ها و ويژگي‌هاي بكر و 
تازه‌اي يافته‌اند با استناد و استفاده از قواعد 
استفاده  قابل  فقهي و اسلامي، مشروع و 
وقوع  به  مسلمانان  بين  كه  معاملاتي  در 
دغدغه‌هاي  از  همواره  دانست،  مي‌پيوندد 
فقه پويا و همچنين حقوق موضوعه ايران 

بوده و هست.
يان ذكـر است كـه به ادعاي بعضي  شا
حقوقدانان در دو نظام حقوقي روم و اسلام، 
عقيده به دوام مالكيت بوده، با اين استدلال 
كه طبق قانون مدني، با مرگ مالك، مالكيت 
از بين نمي‌رود و فقط امكان دارد به سببي از 

اسباب به ديگري واگذار شود.
مسلم است كه منظور فقها از اين نظريه، نفي 
مالكيت مقيد به زمان نبوده بلكه چيزي كه 
از ديدگاه آنان منتفي بوده، مالكيت موقت به 
اين سياق بوده است كه مثلا فروشنده مبيع را 
به شرطي بفروشد كه بعد از يك سال مالكيت 

به خودش برگردد.
تفاوت‌هاي دو نوع مالكيت مقيد به زمان 
 »Tmie sharing« زماني  مالكيت  با 
واضح است؛ زيرا در مالكيت نوع اول وصف 
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دوام مالكيت به عنوان يكي از عناصر اساسي 
مالكيت، ناديده گرفته شده است ولي درعقد 
مالكيت زماني، مالكيت به طور دائم منتقل 
مي‌شود و فقط بر حسب شرايط و قواعد عقد 
برخورداري مالك از ملك مشترك با توجه 
به توافق بعمل آمده، در مقطعي از زمان به 
صورت كامل بوده و در مقاطع ديگر متعلق 

به ساير مالكان مشترك خواهد بود.
در فقه اماميه كمتر به بررسي و تجزيه و 
تحليل عناصـر مالكيت بـه طـور مستقل 
پرداخته‌اند و در كتب اسلامي، بيشتر از تعلق 
مالكيت مطلق به خداوند و احترام به مالكيت 
خصوصي و مشروع و مباحثي از اين دست، 
سخن به ميان آمده است ولي برخي از فقهاي 
اماميه مانند دكتر لنگرودي، مالكيت زماني را 

مورد حمايت قرار داده‌اند.
با جمع‌بندي نظرات فقهاي معاصر در پاسخ 
به اين سؤال كه »آيا مالكان مشاع در صورت 
توافق بر افراز و تقسيم ملك خود، مي‌توانند 
آن را بر اساس زمان تقسيم كنند، به گونه‌اي 
كه هر يك مالك ملك خود در بخش خاصي 
از زمان باشند«، اجماع بر اين است كه مفروز 
كردن مال مشاع با شرط مذكور، اشكالي ندارد 
و جايز است اما براي معامله آن بايد ضابطه‌اي 

تعيين شود تا موجب اختلاف نشود.   
ولي در نظام فقهي ما نكته قابل توجه در اين 
خصوص تأسيس تقسيم منافع به »مهايات« 
ديده مي‌شود كه طبق آن به عنوان مثال 
مالكين يك حلقه چاه، منافع خود را از آب 
بر مبناي زمان‌ بين خود تقسيم مي‌كنند، با 
اين تفاوت كه در »مهايات« مالكيت از نوع 

مشاع است.
در اينجا لازم است توضيحاتي در اوصاف 
مفهوم مهايات در فقه آورده شود تا وجوه 
تشابه و تمايز آن با مالكيت زماني مدرن كه 
خاستگاه آن ، نظام حقوقي كامن‌لا مي‌باشد، 

تبيين گردد.

مهايات
مهايات نوعي افراز مشترك مال غير منقول 
است و اختصاص به تقسيم آب‌ها ندارد. ماده 
157 قانون مدني در اين باره چنين مي‌گويد: 
»هرگاه دو زمين در دو طرف نهر محاذي هم 
واقع شوند و حق تقدم بر ديگري محرز نباشد 
و هر دو در يك زمان بخواهند آب برند و آب 
كافي براي هر دو نباشد، بايد براي تقدم و 
تاخر در بردن آب به نسبت حصه قرعه زد و 
اگر آب كافي براي هر دو باشد به نسبت حصه 

تقسيم مي‌كنند«.
در آيه 155 سوره مباركه الشعرا نيز،مهايات 

آمده است:

)قال هذه ناقة لها شرب و لكم شرب يوم 
معلوم( . . .گفت: اين ناقه‌ايست براي نوشيدن 
آب و براي شما روزي معين براي آب نوشيدن 

است.
ـ مهايات عقد لازم است.

پس از مهايات، شريك ملك مي‌تواند افراز 
عين مال را از دادگاه بخواهد و اين اقدام 
از مهايات ساقط نمي‌كند. لكن  حق او را 
با صدور حكم افراز، عقد مهايات موضوعاَ 

منتفي است.
ـ مهايات مدت ندارد. پس از مهايات، هر 

شريكي حق دارد كه بهره مفروز خود را به 
ثالث انتقال دهد.استفاده روستاييان از اراضي 

مشاعي روستا به صورت مهايات است.
مهايات به دو شكل است:
اول ـ مهايات زماني:

افراز منافع عين مشترك به مقياس زمان 
)ساعت، روز، هفته، ماه( صورت مي‌گيرد. در 
تقسيم آب نهر مشاع و قنات مشاع و چشمه 
مشاع، مثلَاّ هر شريك يك شبانه‌روز آب 
مي‌برد. آن واحد زماني را مدار آب )گردش 

آب( ناميده‌اند.
دوم ـ مهايات مكاني:

افراز منافع عين مشترك در اين قسم مهايات 
به مقياس مكاني از آن عين مشترك است؛ 
نظير موردي كه دو پسر از پدر خود خانه‌اي را 
ارث برده‌اند كه دو آپارتمان در آن است. دو 
برادر با هم توافق مي‌كنند كه هر يك از يك 

آپارتمان بهره‌مند گردند.
سخن پنجم

»مالكيت  مفهوم  با  حدودي  تا  كه  اكنون 
به  آشنا شديم،  آن  و خصوصيات  زماني« 
بررسي مسائلي پيرامون اين نهاد تازه تاسيس 

مي پردازيم.
 الف ـ ابتدا بايد ديد كه بين اين نهاد و عقود 
معين سنتي ارتباطي وجود دارد يا بايد آن را 

در زمره عقود نامعين قلمداد نمود؟
عقد بيع:

در بيع، مالكيت به طور دائم واگذار مي‌شود 
و خريدار بعد از عقد بيع، پيوسته مالك عين 
مال خواهد بود و طبق قاعده تسليط، حق 
همه گونه بهره‌برداري و انتفاع از مال را دارد 
و از ديدگاه حقوق، حتي مي‌تواند مال خود را 
از بين ببرد، لكن در مالكيت زماني، مالكيت 
مالك پيوسته نيست و نيز تسلط واقعي بر مال 
وجود ندارد. او تنها با فرا رسيدن نوبت خود 
مالك مال و منافع آن مي‌شود و حق سكونت 

و اقامت پيدا مي‌كند.

ماليكت زماني، برخلاف 
ماليكت دائم و معمول،به 
عنصر زمان محدود است 
كه مي‌توان آن را »ماليكت 
ادواري«،»مـاليكت 
ليكت  مـوقت«و»مـا

زمان‌بندي شده« ناميد.
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از طرفي مالك نمي‌تواند مال خود را تلف كند، 
چرا كه در اين صورت در قبال ساير مالكان 
مسؤوليت مدني دارد و همچنين در صورت 
انتقال مالكيت خويش به ديگري، نمي‌تواند 
خود را به عنوان مالك تمام ملك معرفي كند.

پس نمي‌توان عقد مالكيت زماني را در قالب 
عقد بيع جاي داد و قواعد خاص اين عقد 
معين را در مورد مالكيت موقت جاري ساخت.

عقد اجاره:
بي‌شك در فرضي كه منفعت مال در دوره 
محدودي از زمان و براي مدت چند سال 
واگذار شود، مورد تابع قرارداد اجاره است و 
حتي اگر با نام ديگري همانند »عقد مالكيت 
زماني« واقع شود، بازهم بايد مقررات و قواعد 
عقد اجاره را در مورد آن بكار برد. اما در فرضي 
كه عين مال براي دوره زماني نامحدود واگذار 
مي‌شود، بازهم نمي‌توان عقد مزبور را اجاره 

توصيف كرد.
در مورد ساير عقود تمليكي از جمله قرض و 
معاوضه نيز به طوركلي نمي‌توان شباهت و 
تطابقي بين آنها و عقد مالكيت زماني قائل شد.

ب ـ همانطور كه روشن شد، در حال حاضر 
در حقوق  ما، عقد مالكيت زماني در زمره 
عقود نامعين و قراردادي در چارچوب ماده 
عقود  مي‌باشد.  مدني   قانون   223 و   10
معين سنتي، مانند بيع و اجاره، به هيچ نحو 
پاسخگوي مسائل مربوط به عقد مالكيت 
زماني نيست و اين عقد، نهادي مدرن در 
حقوق است كه بايد ابهامات آن برطرف گردد 
و با تدوين قانون مستقلي، ماهيت اين قرارداد 

تعيين شود.

ب ـ مطلب دیگری که در خصوص اوصاف 
مالیکت زمانی باید به آن اشاره کرد، تفاوت‌ها 
یا این عقد با مالیکت مشاع است که در نگاه 
اول شاید تفاوت چندانی بین این دو نهاد 
دیده نشود و موجب کیسان پنداشتن آنها 
گردد. به همین منظور ابتدا به ارائه تعریفی از 
مالیکت مشاع می‌پردازیم و سپس به وجود 
تمايز آن را با عقد مالیکت زمانی مورد اشاره 

قرار مي‌دهيم.
تعریف مالکیت مشاع:

مالیکتی است که در آن دو یا چند نفر به نحو 
مشترک در ملکی شرکی هستند و ممکن 
است مالیکت آنها به صورت قهری باشد؛ 
مانند مالیکت وراث در ملک مورث خود و یا 
مالیکت به نحو مشاع بین شرکا به صورت 
اختیاری باشد )چه به صورت مساوی و یا غیر 

مساوی در مالیکت شرکا باشد.(
شرکیان  از  کی  هر  مشاعی  مالیکت  در 
صاحب جزء به جزء ملک مشاع هستند و در 
هر زمان که میل داشته  باشند، می‌توانند آن 

را در اختیار داشته باشند.
با نگاهی به مواد قانون مدنی در خصوصیات 
در  احکام شرکت ملاحظه میک‌نیم که  و 
مالکيت مشاعی، تصرفات حقوقی )مانند بیع 
و اجاره( هر کی از شرکا در ملک مشاع در 
صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن 
شرکیان دیگر باشد، معامله فضولی و تابع 

مقررات مربوطه می‌گردد.
نکاتی که از این تعریف ساده و مختصر و در 
مقایسه آن با مالیکت زمانی بدست می آید. 

به شرح زیر است:

1ـ در مالیکت مشاع اگر تقسیمی در حیطه  
ملک صورت پذیرد. این تقسیم در اجزای 
مالیکت  در  ولکین  می‌باشد  ملک  مادی 
ادواری زمان استفاده از مال در طول مثلًا 
کی سال تقسیم می‌شود و مالکان در تمام 
اجزای ملک مورد معامله شرکی هستند و 
می‌توانند در سررسید نوبت خود از آن به طور 

کامل بهره‌مند گردند.
جدا کردن سهم مشاع شرکی یا شرکا و یا 
تقسیم مال غیر منقول مشاع بین شرکا به 
نامیده می‌شود، به  افراز  آنان  نسبت سهم 
طوری که پس از افراز، مالکان مشاعی هر 
کدام مستقلًا مالک غیر مشاعی سهم خود 
می‌باشند، لذا ملکی که بین دو نفر به صورت 
مشاع قرار گرفته است، پس از افراز ملک 
سهم هر کی از شرکا به صورت ششدانگ 
در مالیکت کامل هر کی از آنها قرار گرفته، 
بدين ترتيب شراكت مالكان خاتمه مي‌يابد.

2ـ در هنگام انعقاد قراردادي که منجر به 
مالیکت مشاع می‌گردد، طرفین قصد تصرف 
تمامی اجزا و منافع ملک در زمان دلخواه، 
اقدام به انعقاد عقد میک‌نند، حال آن که در 
مالیکت زمانی معاملهک‌نندگان به این نکته 
واقف هستند که تنها در مواعد مقرر امکان 

استفاده از ملک مورد معامله را دارند.
3ـ در مالیکت مشاعی اگر هر کی از شرکا 
بدون اذن شرکی دیگر ملک را معامله کند، 
معامله فضولی بوده، غیر نافذ است در حالي 
كه هر کی از شرکا می‌تواند سهم زمانی خود 
را به دیگری انتقال دهد و در این مورد در برابر 

دیگر شرکا مسؤولیتی ندارد. 
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مقدمه 
باب چهارم قانون تجارت ایران به بحث راجع 
به »برات، سفته و چک« اختصاص دارد. این 
سه سند مهم‌ترین و متداولترین اسناد تجاری 
بشمار می‌روند. از این جهت مقنن عنوان 
»اسناد تجاری« را برای باب مورد گفتگو 
حقوقی  نظام‌های  در  است؛  نکرده  اختیار 
گوناگون در خصوص تعداد این اسناد اختلاف 
نظر وجود دارد. قانونگذار ما از آن جهت كه 
اسناد متفاوتی وصف تجارتی، تعمداً از بکار 
بردن این عنوان خودداری کرده و باب چهارم 
را به همان تجاری مهم يافته‌ بودند؛ یعنی 
برات، سفته و چک اختصاص داده است. 
قانون تجارت  : 1387، ص 54(  )فخاری 
فرانسه که قانونگذار ما از آن الهام گرفته 
است نیز به این اسناد عنوان اسناد تجاری 
نداده بلکه برای هر کی قواعد ویژه‌ای مقرر 
کرده است. با این وجود درایران منظور از 
اسناد تجاری، معمولًا اسنادی است که از 

بسیاری جهات به برات شبیه بوده، خصایص 
عمده آن را دارند و علاوه بر خود برات به طور 
عمده عبارت  است از سفته و چک. )اسیکنی: 
1386، ص 6( اسناد تجاري در مفهوم اخص، 
به اسنادی گفته می‌شود كه قابل نقل و انتقال 
بوده، متضمن پرداخت مبالغی به رویت یا 
سررسید کوتاه مدت مي‌باشد که به جای پول 
وسیله پرداخت قرار گرفته، از امتیازات ویژه 
قانونی تبعیت میک‌ند. )اخلاقی : 1358، ص 
44( قانونگذار برای اینگونه اسناد كه در رديف 
اسناد عادي مي‌باشند، نسبت به سایراسناد 
تضامنی  مسؤولیت  مانند:  مزایايی  تجاری 
امضاکنندگان، تأمین خواسته بدون پرداخت 
است.  نموده  لحاظ  و....  احتمالی  خسارت 
)فخاری : 1379، ص 4( در مواد 274، 277، 
280،286 و290 قانون تجارت  برای استفاده 
از حق مراجعه به مسؤولان تضامنی برات 
موضوع در ماده 249 قانون تجارت، دارنده 
باید به تکالیف زیر عمل نماید: 1.اقدام به اخذ 

قبولی و مطالبه وجه برات‌های به رویت و به 
وعده از رویت ظرف کیسال 2.مطالبه وجه 
سند در مهلت‌های مقرر 3. اقدام به واخواست 
عدم تادیه ظرف مدت ده روز از تاریخ وعده 
در مورد برات و سفته و اقدام  به اخذ گواهی 
عدم پرداخت وجه چک در مدت 15 روز در 
چ‌کهایی که محل صدور و پرداخت کیجا 
باشد و ظرف 45 روز در صورت تفاوت در 
محل صدور و پرداخت وجه چك 4. اقامه 
دعوا در مهلت‌های مقرر ظرف مدت کیسال 
اگر محل پرداخت در ایران باشد و ظرف دو 

سال اگر محل پرداخت در خارج باشد. 
در صورت عدم انجام تکالیف مذکور مطابق 
مواد 274 و 290 قانون تجارت، دارنده حق 
مراجعه به هیچک‌دام از مسؤولان تضامنی 
برات را نخواهد داشت و فقط حق مراجعه 
به براتگیر و برات‌دهنده را دارد مگر برات 
دهنده ثابت کند که محل برات را در سررسید 
نزد براتگیر تأمین کرده بوده است؛ که در 

وق
حق

ی 
ترا

 دک
ی

جو
ش

دان
 ـ 

فی
ری

 ش
ضا

یر
عل

ور
م ن

پیا
اه 

شگ
دان

س 
در

و م
ی 

تر
س

دگ
 دا

ک
ه ی

پای
ل 

وکی

چکیده 
در قانون تجارت برای اسناد تجاری امتیازاتی در مقایسه با سایر اسناد عادی پیش‌بینی شده است. ولی دارنده سند باید تکالیفی 
را در موعد یا مواعدي معین به انجام برساند تا از این حقوق بهره‌مند شود. در قانون آیین دادرسی مدنی، در خصوص اخذ تأمین 
در دعوای واهی، اخذ تأمین در دعاوی خارجیان و نیز در صدور قرار تأمین خواسته براي اسناد تجاري در مقایسه با سایر اسناد، 
امتیازاتی پیش‌بینی شده است. حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا برای بهرمندي از مزایای مذکور، دارنده باید تکالیف مقرر 
در قانون تجارت را به انجام برساند یا صرف وجود اسناد تجاری بدون انجام تکالیف موجب دارنده از حقوق و مزایای مذکور 
می‌شود؟ از بررسي موضوع چنين برمي‌آيد كه جز در مورد صدور قرار تأمین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی، در سایر 

موارد نیازی به رعایت تکالیف مزبور توسط دارنده نمی‌باشد. 
واژگان کلیدی: دارنده، سند تجاری، تکالیف، واخواست 

تکالیف دارنده

 جهت استيفاي حقوق

 ناشی از اسناد تجاری

 و آثار مترتب بر آن
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این‌صورت حق مراجعه به برات دهنده نیز 
منتفی خواهد بود. این قواعد بصراحت مواد 
309 و 314  قانون تجارت در مورد سفته و 
چک نیز لازم‌الرعایه می‌باشد. حال سؤال این 
است که آیا برای بهره‌مندي دارنده از سایر 
مزایای پیش‌بینی شده برای اسناد تجاری، 
دارنده باید به تکالیف مذکور عمل نماید یا 
برخورداری دارنده از سایر مزایا ارتباطی با 
تکالیف مذکور ندارد و صرف وجود اسناد 
در  را  مزبور  مزاياي  بردارنده،  در  تجاری 
تکالیف  دارد؛ مدل بحث در خصوص  پي 
مسؤولیت  از  بخواهد  دارنده  كه  آنجاست 
تضامنی امضاکنندگان سند تجاری استفاده 
نماید. )ماده 249 قانون تجارت( )اسیکنی: 
همان، ص 154 ـ صقری : 1380، ص 186(  
در این مقاله سعی می‌شود که تکالیف دارنده 
براي بهره‌مندي از حقوق مربوط به اسناد 
تجاری در قانون آیین دادرسی دادگاه‌هاي 
عمومي و انقلاب در امور مدنی، به تفکیک 
دارنده  آيا  كه   شود   مشخص  تا  بررسي 
سند تجاری در صورتي می‌تواند از مزایای 
پیش‌بینی شده در قانون استفاده نماید که به 
تکالیف مذکور در مواعد مقرر عمل نماید یا 
بدون انجام تکالیف مذکور هم می‌تواند از آن 

حقوق برخوردار شود؟ 
فصل اول ـ تأمین دعوای واهی از 

خواهان  
به موجب ماده 109 ق.آ.د.د.ع.ام »در کلیه 
دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری 
و درخواست‌های مربوط به امور حسبی به 
استثناي مواردی که قانون امور حسبی 

مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است، خوانده 
می‌تواند برای تأدیه خسارات ناشی از هزینه 
دادرسی و حق‌الوکاله که ممکن است خواهان 
محکوم شود، از دادگاه تقاضای تأمین نماید. 
دادگاه در صورتی که تقاضای مزبور را با توجه 
به نوع و وضع  دعوا و سایر جهات موجه بداند، 
قرار تأمین صادر می‌نماید...« بنابراین تأمین 
مزبور اختصاص به دعاوی خاصی ندارد؛ 
بدین معنا که در کلیه دعاوی مدنی اعم از 
اصلی و طاری )اضافی، متقابل، ورود ثالث 
و جلب ثالث( می‌تواند قرار آن صادر شود. 
همين مطلب در امور حسبي نيز مصداق 
دارد مورد تقاضا قرار گرفته جز  مواردی که 
قانون امور حسبی مصوب 1379 مراجعه به 
دادگاه را مقرر نموده )مانند درخواست مهر 
وموم ترکه، برداشتن مهر و موم ترکه، تحریر 
ترکه و... که به ترتیب در مواد 166 به بعد، 
194 به بعد و 206 به بعد ق.ا.ح. پیش‌بینی 
شده است. )شمس: 1387، ص29( علاوه بر 
این استثنائات قانونگذار در ماده 110 همانند 
ماده 225 مکـرر مصوب 19 اردبیهشت 
1339 استثنائات دیگری را مقرر نموده 
است؛ بدینگونه که:»در دعاوی که مستند 
آن‌ها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین 
در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و 
دعاوی علیه متوقف خوانده نمی‌تواند برای 
تأمین خسارات احتمالی خود تقاضای تأمین 
نماید.« حال آیا دارنده چک، سفته یا برات که 
خواهان دعو است، برای معاف شدن از دادن 
تأمین در صورت ایراد خوانده  باید تکالیف 
دارنده مندرج از قانون تجارت را انجام دهد 
یا صرف ارائه سند کافی برای معافیت است؟ 
بعضی از حقوقدانان آیین دادرسی به بيان 
اين نكته بیان بسنده نموده‌اند که: »... در 
مورد دعاوی مستند به چک، سفته یا برات 
تفاوتی نمی‌نماید که این اسناد واخواست 
شده یا نشده باشند...« اما دلیل و مستند 

این استثنا را بیان ننموده‌اند. )شمس: همان، 
ص 30( عده‌ای دیگر از حقوقدانان متعرض 
انجام و عدم انجام تکالیف دارنده در این 
خصوص نشده‌اند ولی در خصوص فقدان 
شرایط شکلی اصلی برات و تکالیف دارنده 
پس از صدور در جواب این سؤال که اگر برات 
فاقد کیی از شرایط مذکور در ماده 223 قانون 
تجارت باشد، آیا همچنان مشمول ماده 110 
ق.آ.د.د.ع.ا.م خواهد بود یا خیر؟ بیان نموده‌اند 
که »... فقدان کی یا چند شرط از شرایط برات 
از جهت تضمینات قانون تجارت موثر است؛ 
مضافاً وجود یا عدم وجود شرایط قانونی 
برات در ضمن رسیدگی به دعوا حاصل 
می‌گردد و نمی‌توان درخواست حاشیه دعوا 
را به بررسی اصل دعوا موکول نمود؛ بنابراین 
به اعتبار استدلال فوق و اطلاق کلمه برات 
در ماده 110، خواهان همچنان از امتیاز این 
ماده بهره‌مند و این برات مشمول ماده 110 
خواهد بود...« )مهاجری : 1387، ص 67( و 
در مقابل بعضی معتقدند که »... با توجه به 
مواد 292و309و314ق.ت مسلم است که 
سند تجاری واخواست شده موجب معافیت 
است و شاید قانونگذار به لحاظ بدیهی بودن 
موضوع آن را قید نکرده است.« )خالقیان: 
1385، ص 219( با توجه به اینکه تمامی 
حقوقدانان تجاری معتقد به این امر هستند 
که در صورت نبود شرایط برات مندرج در 
ماده 223 با رعایت ضمانت اجرای مقرر 
در ماده 226 قانون مزبور، چنین سندی را 
برات محسوب نخواهد شد تا بتوان از مزایای 
آن مانند معافیت از تأمین در دعوای اتباع 
بیگانه یا تأمین در دعوای واهی، بهره‌مند 
شد. نادرستی استدلال فوق نمایان است؛ 
زیرا بصراحت ماده 226 قانون تجارت براتی 
که فاقد شرايط قانون تجارت باشد، مشمول 
مقررات براتی و صدق عنوان برات نخواهد 
بود. در خصوص تاثیر تکالیف دارنده باید  



13
9 0

ی  
 و د

 آذر
م ،

ده
انز

ل پ
 سا

، 8
ه 9

مار
ي ش

رس
 داد

امه
اهن

م

31

هدف قانونگذار را از عدم تفكيك اسناد 
تجاری در مواردي که دارنده به تکلیف خود 
عمل نموده یا ننموده، جستجو نمود. متن 
ماده 110 ق.آ.د.د.ع.ا.م. در باب تشخیص 
دعوای واهی از غیر واهی است و دادگاه 
تا به دعوا رسیدگی نکند، واهی و یا غیر 
واهی بودن مشخص نمی‌شود. »...بنابراین 
مشروط نمودن رسیدگی به دعوای خواهان 
به گرفتن تأمین مزبور استثناست...« )شمس: 
همان، ص 30( در جایی که مستند دعوای 
خواهان اسناد تجاری است،  صرف ارائه سند 
تجاری در حالی که در ید دارنده است، کافی 
برای اثبات مدیونیت صادرکننده )خوانده( 
می‌باشد. در چنین موردی نباید از خواهان 
تأمین گرفت اگرچه خواهان به تکلیف مقرر 

در قانون تجارت عمل ننموده باشد.  
فصل دوم ـ اخـذ تأمیـن از اتباع 

دولت‌های خارجـی  
اتباع بیگانه می‌توانند در دادگاه‌های ایران 
علیه اتباع داخله اقامه دعوا نموده، حقوقی 
را که مطابق قوانین ما دارا مي‌شوند، مطالبه 
نمایند. تردید نیست که تعقیب کی ایرانی 
از طرف کی تبعه خارجه برای مدعی‌علیه 
ایرانی مستلزم پاره‌اي مخاطرات است که 
در  متداعیین  حقوق  تساوی  اصل  منافی 
مقابل دستگاه عدالت بوده، تبعه بیگانه را در 
کی وضعیت ممتازه قرار می دهد. چنانچه 
اگر بیگانه محکوم شود، معمولًا آراي صادره 
از دادگاه کی کشور در کشور دیگر قابل اجرا 
دو کشور  بین  قرارداد خاصی  مگر  نیست 
منعقد شده باشد. اینگونه مقاولات بین همه 
کشورها نیست و معلوم است تبعه بیگانه 
می‌تواند برای احتراز از آثار حکم محکومیت 
در  نماید.  مراجعه  ايران  محاكم  به  خود، 
بخواهد  اگر  محکوم‌له  ایرانی  این‌صورت 
به  محکوم  مدعی  از  را  دادرسی  خسارات 
بیحقی مطالبه نماید، دستش به جايی بند 

نخواهد بود و چاره‌ای جز تحمّل ضرر نخواهد 
داشت. )متین دفتری: 1381، ص 282 (

دادرسی  آیین  قانون  در  راستا  همین  در 
مدنی مصوب 1318 نیز مواد 218 تا 223 به 
موضوع اخذ تأمین از اتباع دولت‌های خارجی 
اختصاص داده شده بود و قانونگذار همان 
قواعد را در مبحث پنجم از فصل ششم از 
باب سوم قانون آیین دادرسی دادگاه‌هاي 
عمومي و انقلاب در امور مدنی مواد 144 الی 
148، مورد اشاره قرار داده است. به موجب 
ماده 144 قانون »اتباع دولت‌های خارج چه 
خواهان اصلی باشند و یا به عنوان شخص 
ثالث وارد دعوا گردند، بنا به درخواست طرف 
دعوا، برای تأدیه خساراتی که ممکن است 
آن  به  حق‌الوکاله  و  دادرسی  هزینه  بابت 
محکوم گردند، باید تأمین مناسب بسپارند. 
درخواست اخذ تأمین فقط از خوانده تبعه 
ایران و تا پایان جلسه اول، پذیرفته می‌شود.« 
اتباع  مواردی  در   145 ماده  در  قانونگذار 
بیگانه را اگر خواهان باشند، از دادن تأمین 
معاف نموده است. در بند دو دعاوی راجع 
به برات، سفته و چک را بیان نموده است. 
»... البته منظور قانونگذار به قرینه بند چهار 
همان ماده دعاوی مستند به اسناد مزبور 
است. بنابراین اگر برای مثال تبعه خارجی 
دعوایی به خواسته استرداد کی فقره چک 
علیه ایرانی اقامه نماید، اگرچه دعوا راجع به 
چک است اما نباید او را از دادن تأمین معاف 
دانست. « )شمس: همان، ص 35( حال آیا 
دارنده چک، سفته یا برات که خواهان دعوا 
و از اتباع بیگانه است، برای معافيت از تأمین 
در صورت ایراد خوانده  باید تکالیف قانوني 
دارنده را انجام دهد یا صرف ارائه سند برای 

معافیت کافی است؟
عده‌ای از نویسندگان مبنای معافیت اتباع 
بیگانه را از دادن تأمین در صورتی که مستند 
دعوا چک، سفته و برات باشد، منافات تأمین 

با مصالح بازرگانی اعلام نموده‌اند. مصالح 
بازرگانی بخصوص بازرگانی بیـن‌المللی 
بازرگانی  اقتضا میک‌ند که در مناسبات 
موانعی که موجب عدم اطمینان به معاملات 
و قطع داد و ستد شود، ایجاد نکنیم. )متین 
دفتری: همان، ص 285( و نیز به بیان عده‌ای 
دیگر به منظور تسهیل امور بازرگانی در 
برات، سفته و چک تأمین گرفته نمی‌شود. 
)صدرزاده افشار: 1385، ص 355( اگر معتقد 
به اين مبنا باشيم بايد بپذيريم كه دارنده 
سند تجاري كه خواهان دعواست، بايد به 
تكاليف خود در مطالبه سند تجاري عمل 
كند تا بتواند از دادن تأمين معاف بنماند؛ 
زیرا مصالح بازرگانی بر این امر تأیکد دارند 
که دارنده باید تکالف خود را انجام دهد تا 
برای جلوگیری از تزلزل معاملات بازرگانی، 
وی را از دادن تأمین معاف بدانیم. به نظر 
می‌رسد همانند تأمین دعوا از خواهان مندرج 
در ماده 109 ق.آ.د.د.ع.ام. در اینجا نیز بايد 
مبنا را تشخیص درستی یا نادرستی دعوا 
و جلوگیری از ضررهای ناشی از بی‌حقی 
خواهان بیگانه قلمدادکرد؛ بر این اساس 
صرف ارائه سند دال بر مدیونیت خوانده و 
ذیحقی دارنده می‌باشد. به همین دلیل از 

دادن تأمين معاف شده است. 
فصل سوم ـ اخذ تأمین از خواهان در 

تأمین خواسته   
اقامه دعوا می‌نماید  زمانی که خواهان  از 
تا صدور حکم لازم‌الاجرا،  معمولًا مدتی 
طولانی سپری می‌شود که می‌تواند خوانده 
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بی‌حسن نیت را در موقعیتی قرار دهد تا با 
اموال  انتقال  نقد و نقل و  جابجایی وجوه 
خویش، اجرای حکمی را که خواهان با صرف 
وقت و هزینه‌های قانونی بدست آورده، با 
دشواری روبه‌رو و یا حتی غیر ممکن نماید. 
بر این اساس قانونگذار به منظور حفظ حقوق 
خواهان از رویدادهای مزبور، نهادهایی را 
پیش‌بینی نموده که کیی از مهمترین آنها 
» تأمین خواسته« است. )شمس: همان، ص 
413( قانونگذار در ماده 108 ق. آ.د.د.ع.ا.م. 
موارد صدور قرار تأمین خواسته را  پیش‌بینی 
نموده است. بر این اساس صدور قرار تأمین 
خواسته منوط به دادن تأمین مناسب شده، 
لكن قانونگذار سه مورد را استثنا نموده است 
که بدون سپردن تأمین، دادگاه مکلف به 
صدور قرار تأمین خواسته می‌باشد: الف ـ 
دعوا مستند به سند رسمی‌باشد. ب ـ خواسته 
در معرض تضییع یا تفریط باشد. ج ـ در 
واخواست  تجاری  اوراق  قبیل  از  مواردی 
به  مکلف  دادگاه  قانون،  بموجب  که  شده 
قبول درخواست تأمین باشد. بنابراین کیی 
خواسته  تأمین  قرار  صدور  که  مواردی  از 
بدون گرفتن تأمین از خواهان الزامی است 
»اوراق تجاری واخواست شده« است که به 
موجب بند ج ماده 108 قانون، دادگاه مکلف 
به صدور قرار تأمین خواسته شده است. این 
بند از بند چهار ماده 225 قانون آیین دادرسی 
مدنی مصوب 1318 گرفته شده است. چون 
قانونگذار صدور قرار تأمین خواسته را در 
نصوص دیگری نیز پیش‌بینی نموده و برخی 
نصوص مورد اشاره )مانند ماده 292 قانون 
تجارت( پیش از تصویب قانون قدیم آیین 
دادرسی  مدنی مصوب 1318 لازم‌الاجرا 
بوده‌اند، قانونگذار ظاهراً برای پیشگیری از 
هرگونه تفسیری که نتیجه آن نسخ ضمنی 
نصوص مورد اشاره باشد، به وضع بند چهار 
ماده 225 قانون قدیم )بند ج ماده 108 قانون 

جدید( اقدام نموده است. این نص، دال بر این 
است که سایر مقرراتی که صدور قرار تأمین 
خواسته را پیش‌بینی می‌نماید، به قوت خود 
باقی است و نباید » تأمین خواسته « را به 
موارد پیش‌بینی شده در بندهای الف، ب و ج 
ماده 108 منحصر دانست. )شمس: همان، 
ص 419 ( در ماده 292 قانون تجارت مقرر 
شده است که: »پس از اقامه دعوا محکمه 
مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی 
که به علت عدم تأدیه اعتراض شده است، 
معادل وجه برات را از اموال مدعی‌علیه به 
عنوان تأمین توقیف نماید.« این ماده ملهم 
از حقوق فرانسه بوده، برای تقویت حقوق 
دارنده برات، سفته یا چک در نظر گرفته شده 
است که دارنده بتواند پس از واخواست سند 
اقامه دعوا نموده و از دادگاه تقاضای توقیف 
اموال امضاکنندگان سند را بنماید. صدور 
نباید خسارت  و  بوده  فوری  قراری  چنین 
احتمالی از خواهان برای تودیع به صندوق 
دادگستری مطالبه گردد. )عرفانی: 1386، 

ص 375 ( 
خواسته  تأمین  مبنای  ـ  اول  گفتار 
بدون پرداخت خسارات احتمالی در 

اسناد تجاری 
مبنای صدور قرار تأمین خواسته در موضوع 
مورد بحث با این سوال آغاز می‌شود که چرا 
قانونگذار باید در مورد اسناد تجاری [مجوز] 
صدور قرار تأمین خواسته را بدون پرداخت 
خسارت احتمالی صادر نماید؟ این موضوع 
خصوصیتی برای اسناد تجاری قلمداد شده 
است. )اسیکنی: همان، ص 7 (  اما در خصوص 
اینکه چرا این خصوصیت درنظر گرفته شده 
است، نظرات ارائه شده توسط حقوقدانان در 

دو دسته قابل طرح و  بررسی می باشد: 
حقوانان  از  عده‌ای  نظر  به  ـ   اول  دسته 
اسناد تجاری  در  امتیازی  امر  این  تجاری 
است )کاتبی: 1385، ص 183 ـ فخاری: 

همان، ب، ص 5 ( این امر که  تأمین خواسته 
در اسناد تجاری امتیاز تلقی می‌شود، توسط 
تایید  مورد  نیز  مدنی  دادرسی  حقوقدانان 
قرار گرفته است. )شمس: همان، ص 420( 
عده‌ای نیز آن را به عنوان حقوق دارنده سند 

ذکر کرده‌اند. )صقری: 1380، ص 187 ( 
دسته دوم ـ  برخی نیز بیان نموده‌اند که 
»..با هدف ایجاد رغبت عمومی به پذیرش 
این اسناد و رواج آن‌ها به جای پول، برای 
دارنده  نفع  به  خواسته  تأمین  قرار  صدور 
سند مقررات آسانی را وضع نموده است... «  
)کاویانی: 1383، ص 197(. همچنين گفته 
مي‌شود: »... فلسفه وجودی این ماده فرض 
به استحقاق خواهان برای تودیع مبلغ سند و 
فرض بر مدیون بودن مدیون می‌باشد. با این 
ترتیب واحدهای تولیدی و صنعتی می‌توانند 
پس از تهیه مواد اولیه و سایر نیازهای خود، 
بابت ثمن معامله، برات وعده‌دار به طلبکار 
صادر و تحویل نمایند و فروشنده نیز با اتکا 
به امتیازات قانونی مانند تعقیب تضامنی یا 
توقیف فوری اموال خریدار متخلف، اسناد 
مذکور را دریافت می‌نماید. )عرفانی: همان، 

ص 375 ( 
به نظر می‌رسد که پیش‌بینی تأسیس تأمین 
خواسته برای دارنده سند تجاری به عنوان 
امتیازی برای  اسناد تجاری نسبت به سایر 
اسناد عادی باشد تا دارنده بتواند از این مزیت 

استفاده نماید. 
گفتار دوم ـ تأثیر تکالیف دارنده در 

تأمین خواسته 
اسناد  دارنده  شد  بیان  قبلًا  که  همانطور 
ناشی  حقوق  از  بهره‌مندي  برای   تجاری 
از اسناد تکالیفی برعهده دارد. حال سؤال 
این است که در خصوص بهره‌مند شدن از 
صدور تأمین خواسته بدون پرداخت خسارات 
احتمالی  نیز باید آن تکالیف از سوي دارنده 
رعایت شود یا بدون انجام آن نیز دارنده از 
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این امر بهره‌مند شود؟ در این‌خصوص سه 
نظر ارائه شده است: 

1( هیچی ک از دو ماده )بند ج ماده 108 
ق. آد.د.ع.ام و ماده 292 ق.ت( تأمین وجه 
برات واخواست شده از اموال خوانده را منوط 
ننموده،  مقرر  مهلت  در  آن  واخواست  به 
رد درخواست تأمین خواسته به علت عدم 
واخواست برات در مهلت مقرر قابل دفاع 

نمی‌باشد. )شمس: همان، ص 421 (
2( از اسناد تجاری بین برات و سفته از کی 
طرف و چک  صادره بر عهده بان‌کهای مجاز 
از سوی دیگر تفاوت قائل شده‌اند؛ بدین‌گونه 
که  چون چ‌کهای صادره بر عهده بان‌کهای 
لازم‌الاجرا  رسمی  اسناد  حکم  در  مجاز 
می‌باشند، لذا در صورتی که علیه صادرکننده 
آن اقامه دعوا شود، نیازی به ایداع خسارت 
جهت صدور قرار تأمین خواسته نیست و اقامه 
دعوا به طرفیت صادرکننده چک و درخواست 
تأمین خواسته مهلتی ندارد. )نظریه مشورتی 
شماره 7/357ـ 82/2/1 اداره حقوقی نقل 
در ایرانی ارباطی :  1386 ص 112( نظریه 
چهار  دادگستری  قضایی  نشست  اکثریت 
محال و بختیاری آذر ماه 79 نیز همین نظر 
را با استناد به نظریه مشورتی مذکور پذیرفته 

است. )مجموعه نشست‌های قضایی مسایل 
آیین دادرسی مدنی : 1387، ص 374 ( 

3( در صورتی دارنده سند تجاری می‌تواند از 
مزایای ناشی از سند تجاری استفاده كند كه 
باید در مدت قانونی اقدام به واخواست نماید. 
در غیر این صورت باید برای صدور تأمین 
خواسته خسارت احتمالی بپردازد. )مهاجری: 
همان ص 49 ( و نیز کمیسیون نشست‌های 
قضایی در نشست قضایی 4 و 7 سوال 352 
و 353 همین نظر را در مورد چک پذیرفته 
است؛ بدین‌گونه که » با توجه به مقررات 
مواد 2، 3 و310 لغایت 315 قانون تجارت و 
رای وحدت رویه شماره 536ـ 1369/7/10 
هیات عمومی دیوان‌عالی کشور، صدور قرار 
تأمین خواسته در مورد چکی که خارج از موعد 
مقرر در ماده 315 قانون تجارت اقدام به 
اخذ گواهی عدم پرداخت آن از بانک محال 
علیه شده باشد، موکول به تودیع خسارت 
احتمالی از ناحیه دارنده چک است.« )نظریه 
کمیسیون نشست قضایی در مسايل دادرسی 

مدنی : همان، ص 375 (  
مبنای تأمین خواسته بدون پرداخت خسارات 
احتمالی در اسناد تجاری امتیازی برای  اسناد 
تجاری، نسبت به سایر اين اسناد می‌باشد تا 

دارنده بتواند از این حقوق و مزايا استفاده 
نماید. به نظر می‌رسد دارنده باید به تکالیف 
خود عمل نماید تا از این مزیت استفاده نماید؛ 

زیرا: 
اولًا : بند ج ماده 108 ق.آ.د.دع.ا.م صدور 
خسارات  پرداخت  بدون  را  خواسته  تأمین 
که  نموده  پیش‌بینی  مواردی  در  احتمالی 
قبول  به  مکلف  دادگاه  قانون  موجب  به 
درخواست تأمین باشد؛ از قبیل اوراق تجاری 
واخواست شده؛ یعنی قانون مذکور در مورد 
اوراق تجاری واخواست شده به ماده 292 

قانون تجارت ارجاع داده است. 
در صورت  تجارت  قانون   292 ماده  ثانیاً: 
است.  پذیرفته  را  اموال  توقیف  واخواست 
بنابراین  به موجب ماده 292 قانون تجارت و 
به موجب بند ج ماده 108 قانون آیین دادرسی 
دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدنی 
شرط صدور تأمین خواسته در اسناد تجاری، 

واخواست می‌باشد. 
ثالثاً : واخواست در صورتی دارای اثر است 
که در موعد مقرر خود ظرف ده روز از تاریخ 
سررسید برات يا سفته و ظرف 15 روز از تاریخ 

چک اخذ شده باشد. 
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درآمد
برای شرح  و بسط مفهوم حقوق شهروندی 
که از ورود آن به ادبیات سیاسی و حقوقی 
ایران زمان زیادی نمی‌‌گذرد، در ابتدا باید 
پرداخت که حقوق  به مفاهیم کلی‌تری 
شهروندی از آن منتج شده است. کیی از این 

مفاهیم کلیدی، واژه حقوق بشر است. 
مفهوم حقوق بشر  

دعوت به برادری و نوع دوستی، کیی از اصول 
اساسی و بنیانی همه ادیان بوده است. مفهوم 
حقوق بشر در دنیا، کهن‌تر از آن است که 

بتوان آن را به تمدن خاص یا دوره خاصی 
منتسب کرد. 

موضوع حقوق بشر، انسان است و هدف از آن 
حمایت از حقوق،کرامت، ارج و شأن والای 
انسان مي‌باشد. مفهوم حقوق بشر، کیی از 
اصول اساسی بشری است که برای به دست 
آوردن آن، مبارزات خونینی در طول تاريخ 

صورت گرفته است. 
حقوق بشر از حق زیستن که طبیعی‌ترین حق 
انسان است، شروع می‌شود و به حقوق معنوی 
که موجد کمال و اعتلای بشر است، مثل 

آزادی بیان، آزادی قلم و اندیشه ختم می‌شود.
حقوق بشر، حقوق فطری و ذاتی انسان است. 
این نظر که هر انسانی دارای حقوق معینی 
مکلف  انسان‌ها،  ديگر  و  دولت‌ها  و  است 
تأثیر  به رعایت آن هستند، کمتر مرهون 
نظریه‌پردازان و فلاسفه است، بلکه واکنشی 
غریزی به کی احساس انقلابی نشأت گرفته 
از اعمال سرکوب‌گرانه سیاسی، مذهبی یا 

اقتصادی است. )شريفي،1377،ص 86( 
حقوق بشر، حقوقی است که لازمه و اقتضای 
طبیعت انسان است که حتی پیش از پیدایش 

		 قوه قضاییه ایران 		 و حقوق شهروندی

چکیده 
حقوق بشر، حقوقی است که هر انسانی به صرف این‌که از لحاظ بیولوژیکی، انسان قلمداد شود، از آن برخوردار است. حقوق 
بشر، مقوله‌ای فرامرزی و فرافرهنگی است. حقوق شهروندی، پاره‌ای از حقوق فردی و جمعی انسان‌هایی هست که در محدوده 
جغرافیایی کشور خاصی سکونت دارند. شهروندی، وضعیتی است که به افراد یک جامعه ملی اعطا شده است. مفهوم شهروندی 

می‌تواند به عنوان وضعیت يا مجموعه‌ای از حقوق تعریف شود.
حقوق شهروندی به یکی از مهم‌ترین ایده‌های سیاسی و حقوقی دوران کنونی تبدیل شده است. ایده‌ای که در آنِ واحد، حق افراد 
را برای برخورداری از حقوق به رسمیت می‌شناسد و مسؤولیت‌های جمعی آنان را نيز كه اداره مدبرانه امر اجتماع بر آن مبتنی 

است، در نظر می‌گیرد.
این نوشته، ضمن بررسی مفهوم حقوق بشر و حقوق شهروندی، به رابطه این دو می‌پردازد. پس از آن، مفهوم حقوق شهروندی را 
با توجه به آموزه‌های اسلام و اصول قانون اساسی جمهوري اسلامي ایران پی می‌گیرد. سپس قانون حفظ حقوق شهروندی سال 
1383 را مورد بررسی قرار می‌دهد و در نهایت ضمن شرح برخی موانع و چالش‌های فراروی تحقق حقوق شهروندی در ایران،  

به پیشنهادات و راهکارهای مناسب جهت بالندگی و حفظ حقوق شهروندی می‌پردازد.
كليد واژه‌ها: انسان، شهروند، حقوق بشر، حقوق شهروندی، قانون اساسی، قوه قضايیه.
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دولت وجود داشته و در طول تاریخ به کرّات 
به وسیله حاکمان زر و زور و تزویر نقض 

گردیده است.
پاره‌ای از محققین معتقدند، اولین اعلامیه در 
مورد حقوق بشر، از طرف کوروش کبیر بوده 
است. به قول ارسطو، کوروش کبیر کشور 
خویش را از بندگی رهانیده است. )ارسطو، 

1337، ص213(
علاوه بر این می‌توان به خطابه پیغمبر )ص( 
در حجه الوداع راجع به حفظ مال و آبروی 
گهربار حضرت  فرمایشات  نیز  و  انسان‌ها 
علی )ع( در مورد حقوق انسان‌ها در حقوق 
اسلامی  و نامه‌های ایشان به مالک اشتر در 

مورد رعایت حقوق مردم اشاره نمود.
حقوق بشر به مفهوم امروزی، نخستین بار در 
قرن سیزدهم میلادی در انگلیس و پس از 
آن در اعلامیه استقلال آمرکیا، اعلامیه‌های 
حقوق بشر فرانسه و اعلامیه جهانی حقوق 
بشر )1948 میلادی( وارد ادبیات سیاسی و 

حقوقی جهان گردید.
و  آزادی  انسانی،  کرامت  چون  مواردی 
برابری از موضوعات حقوق بشر است که 
هر کدام قابل تعمیم به مواردی چون، حقوق 
و آزادی‌های شخصی، آزادی‌های عمومی 
و حقوق سیاسی و برابری  در عرصه‌های 

مختلف می‌باشد.
قاعده‌مند  امتیازاتی  مثابه  به  بشر  حقوق 
تعریف می‌شود که شخص، مرکب از فیزکی 
و اخلاق، در روابط خود با دیگر اشخاص یا با 

حکومت به طور خاص در نظر دارد.
تعريف حقوق شهروندی 

واژه   از  جدیدتر  شهروندی،  حقوق  مفهوم 
حقوق بشر است. آغاز شهروندی را می‌توان 
مصادف با پیدایش دولت‌های ملی دانست؛ 
جامعه  افراد  دولت‌ها،  این  ظهور  با  زیرا 
در  که  می‌‌شوند  تکالیفی  و  حقوق  دارای 
نظام‌های قبلی براي رعیت‌ها متصور نبود. 

از لحاظ تاریخی و نظری، مفهوم شهروندی 
وجایگزینی آن با مفاهیمی چون رعیت و 

تبعه، در دوره مدرن به وجود آمده است.
حقوق شهروندی، اگر چه ذیل حقوق بشر 
تعریف می‌شود، اما این تعریف ، تایکدی بر 
این معنا است که حقوق شهروندی، پاره‌ای 
از حقوق فردی و جمعی است که مختص 
زیست انسان در محیط کشور و حاکمیت 

خاص با ویژگی‌هايی به شرح زير می‌باشد:
حقوق شهروندی به کرامت انسانی نظر دارد؛
حقوق شهروندی ریشه در فرهنگ بشر دارد؛
حقوق شهروندی مقوله‌ای فرافرهنگی است؛
مرور زمان تأثیری در حقوق شهروندی ندارد؛

حقوق شهروندی، فرامرزی است؛
شهروند)1( فردی در رابطه با کی دولت است 
که برخوردار از حقوق سیاسی و مدنی است و 

در برابر دولت تکالیفی بر عهده دارد. 
شهروندی)2( منزلتی برای کی فرد در ارتباط 
با کی دولت است که از نظر حقوق بین‌الملل 
نیز محترم شمرده می‌شود. )آشوري، 1373( 
است  سیاسی  جامعه  کی  عضو  شهروند، 
که دارای حقوق و وظایفی در ارتباط با این 

عضویت می باشد.)گيدنز،1354، ص795(
ابعاد شهروندی عبارت است از:

بهره‌مندی  حق  یعنی  اجتماعی،  بعد  1ـ 
حداقلی از رفاه و تأمین اجتماعی؛

2ـ بعد سیاسی، یعنی حق مشارکت شهروندان 
در اعمال قدرت سیاسی؛ 

3ـ بعد مدنی شهروندی، یعنی حق استیفا 
و حق بهره‌مندی از حقوق ضروری انسانی.

رابطه حقوق بشر وحقوق شهروندی 
با توجه به آنچه که در مورد حقوق بشر و 
حقوق شهروندی گفته شد، می‌توان به این 
نتیجه قائل شد که بین این دو حقوق، رابطه 
عموم وخصوص مطلق حاکم است.)3( تمامی 
ویژگی‌های حقوق بشر، در حقوق شهروندی 
وجود دارد، اما نمی‌توان همه ویژگی‌هاي 

حقوق شهروندی را در حقوق بشر ملاحظه 
نمود؛ زیرا هر گاه از کرامت انسانی سخنی به 
میان می‌آید، باید از حقوق بشر سخن راند و 
این مسأله را فراتر از مرز‌های کشور و دولت 
خاص دید. اگر بخواهیم به  حقوق بشر در کی 
کشور معین و مشخص بپردازیم، باید آن را در 
چارچوب حقوق شهروندی آن حاکمیت مورد 

بررسی قرار دهیم.  
شهروند و مفهوم آن

صرف جمع شدن افراد در مکان خاص و 
تشیکل جامعه انسانی، منجر به ایجاد شهروند 
نمی‌شود، بلکه افراد زمانی لقب شهروند به 
خود می‌گیرند که حقوق و تکالیف خود را 
بشناسند و به آن عمل کنند. به تعبیر دیگر، 
شهر، واحدِ بزرگتر از خانواده و عضو خانواده، 
در مقیاس بزرگ‌تر، عضو شهر می‌شود. اگر 
در خانواده، پدر، مادر، همسر یا فرزند وجود 
دارد، در شهر، افراد خانواده به شهروند تغییر 
نام میی‌ابند و حق و تکلیف آنان نیز تغییر 

پیدا میک‌ند.
روابط شهروندان با کیدیگر و همچنین با 
دولت، نهادها و مؤسسات عمومی از نظم 
منطقی و قانون‌مند برخودار است و  رویه‌ها 
برکلیه  شهروندی،  قوانین  و  مقررات  و 

فعالیت‌های شهروندان حاکم است.
شهروند و حقوق آن 

حقوق شهروندی نمی‌تواند از حقوق بشر که 
نگاهی فرامرزی و فرا سرزمینی به حقوق 
انسان‌ها دارد، جدا باشد. حقوق شهروندی 
بیش از هر چیز در مورد تابعین کی کشور 
مصداق پیدا میک‌ند. به بیان دیگر، حقوق 
شهروندی، حقوقی است که هر فرد ساکن 
کشور به عنوان کسی که تابعیت آن کشور را 
پذیرفته یا دارد، می‌تواند از آن برخوردار شود 
و یا برخوردار می‌باشد. طبیعی است کسی که 
تابعیت اکتسابی کشوری را به دست آورده، 
به نسبت فردی که تابعیت اصلی آن کشور را 
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دارد، از حقوق بالنسبه کمتری برخوردار باشد. 
برخی از حقوق شهروندي عبارتند از: حق 
مسکن،  بهداشت،  آمورش،  از  برخورداری 
احقاق حق عادلانه،  رفاه، دادرسی و  کار، 
و  شدن  انتخاب  آزادی  مطبوعات،  آزادی 

آزادی انتخاب کردن.
یعنی  نیست.  مطلق  حق  شهروندان،  حق 
آنان آزادی بدون قید و شرط ندارند. جامعه 
و قانون، به افراد حق می‌دهد و از سوی دیگر، 
با گذاشتن برخی قیود و تکالیف، آن حقوق 
را محدود میک‌ند؛ زيرا اگر چه انسان دارای 
حقوقی است، اما هم‌نوع او نیز حقوقی دارد و 
هر دو ) انسان و هم نوع او ( تکالیفی نيز دارند. از 
اين رو اگر کسی حق دیگری را تضیییع نمود، 
باید در صدد جبران آن برآید و دولت می‌تواند 

برخی از حقوق شهروندان را محدود کند. 
کارکرد اصلی شهروندی، عبارت است از اداره 
جامعه بر طبق اصول احترام به حقوق دیگران 
نهادهای  ایفای نقش در حفظ  به  و تعهد 
مشترکی که این حقوق را پایدار می‌سازند. 

)فالكس، 1381، ص207(
حقوق شهروندی و دین اسلام 

اسلام برای هر شهروند، حق حیات و اشتغال، 
مالیکت، آزادی و حفظ حریم خصوصی را 
اصل  پنج  اسلام  در  است.  داشته  محترم 
بر  اسلامی  قوانین  که  دارد  وجود  اساسی 
پایه آنها قرار می‌گیرد. این اصول عبارتند از: 
حفظ جان، حفظ مال، حفظ نسل، حفظ دين 
و حمایت از وجدان بشری )ذاكريان،1382، 

ص27( 
پیامبر اسلام فرمود: عرب را بر عجم و عجم را 
بر عرب برتری نیست. سفید بر سیاه و سیاه بر 
سفید فضیلتی ندارد، جز در سایه پرهیزگاری، 
مردم همچون دانه‌های شانه برابرند. مردم 
ساختمان  کی  اجزای  همچون  ایمان،  با 
هستند که کیدیگر را به خوبی نگاه می‌دارند. 
مساواتی که اسلام میان افراد بشر قائل است، 

شامل مساوات در اصل انسانیت، مساوات در 
حقوق و تکالیف و مساوات در داوری و اجراي 

قوانین است. )قرباني،1372، ص139(
از آیات قرآن که به حقوق شهروندی اشاره 

دارد، مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:
1ـ سوره بقره، آیه 29: او همه آن چیزهایی 

که در زمین است، برای شما آفریده است.
2ـ سوره اسرا، آیه 70: ما آدمیان را کرامت 
بخشیدیم و آنان را در خشکی و دریا برداشتیم 

و از روزی‌های پایکزه دادیم.
3ـ سوره نحل، آیه 90: خدا شما را به عدل 

و نکیی و رسیدگی به نزدکیان امر میک‌ند.
حضرت علی )ع( می‌فرماید: بدانید که مردم 
پیش ما کیسانند، تا همه مردم نزد من در حق 
برابر باشند. در اسلام ، انسان به عنوان کی 
موجود اجتماعی که وابسته به جامعه خویش 
است، در نظر گرفته شده است.)محقق داماد، 

1378، ص 455(
حقوق شهروندی و قانون اساسی 

در قانون اساسی، کلمه »شهروند« به كار 
نرفته است، اما این امر دلیل، بر آن نیست 
که قانون اساسی به حقوق شهروندان کشور 
ایران،  اساسی  قانون  است.  بوده  بی‌توجه 
نژاد، رنگ و زبان انسان‌ها را موجب تفاوت 
در برخورداری از حقوق شهروندی نمی‌داند 
و سه قوه مجریه، مقننه و قضایيه را مدافع 
حقوق شهروندان معرفی و برای قوه قضايیه،  
در دفاع از حقوق شهروندان، سهم ویژه‌ای 

قائل شده است.
اصول 19 تا 42 قانون اساسي و فصل سوم 
آن تحت عنوان »حقوق ملت«، به طور صریح 
حقوق افراد را مورد حمایت قرار داده است. 
اصل 19 تساوی حقوق مردم ایران، اصل 20 
حمایت کیسان قانون از حقوق زنان و مردان، 
اصل 22 مصونیت حیثيت، جان، مسکن و 
شغل اشخاص را مورد حمايت قرار داده است. 
اصل 23 به ممنوعیت تفتیش عقاید، اصل 

24 به آزادی بیان و اصل 25 به ممنوعیت 
استراق سمع تصريح دارد. همچنين اصل 
26، آزادی احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های 
سیاسی،  اصل 27 آزادی راهپیمایی و اصل 39 
ممنوعیت هتک حرمت و حیثیت فرد زندانی یا 

بازداشت شده را پيش‌بيني نموده است. 
حقوق شهروندی و قوه قضايیه 

به  کمک  قضايیه،  قوه  وظیفه  مهم‌ترین 
برقراری عدالت در روابط بین افراد و روابط 
بين افراد و دولت، از طریق سامان‌مند کردن 

و نظم بخشیدن به این روابط است.
طبق اصل 156 قانون اساسی، قوه قضايیه، 
حقوق  پشتيبان  که  است  مستقل  قوه‌ای 
فردی و اجتماعی مردم بوده و مسؤول تحقق 
بخشیدن به عدالت و وظایفی چون رسیدگی 
و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات و 
شکایات و نيز احیای حقوق عامه و گسترش 
عدل و آزادی‌هاي مشروع و نظارت بر حسن 
اجرای قوانین مي‌باشد. اگر قوه قضاییه بتواند 
به تکالیف خود در قانون اساسی عمل کند، 

می‌توان حقوق شهروندی را حفظ كرد. 
قانون حقوق شهروندی 

در سال 1383، بخشنامه‌ای از سوی رئیس 
وقت قوه قضايیه تحت عنوان قانون حفظ 
حقوق شهروندی در پانزده بند صادر شد كه 
در آن رعایت حقوق متهم از مرحله کشف 
اجرای کامل حکم  تا  تعقیب مجرم  جرم، 
ملحوظ شده است. اين بخشنامه به صورت 
ماده واحده قانون حفظ حقوق شهروندی، 
در سال 1383 به تصويب مجلس شوراي 

اسلامي رسيد.
بر طبق اين ماده واحده، کلیه محاکم عمومی، 
قوه  ضابطان  و  دادسرا  نظامی،  و  انقلاب 
قضايیه مکلفند در انجام وظایف خود موارد 
مندرج در اين قانون را رعایت کنند و عدم 
رعايت اين موارد، مستوجب مجازات است. 

قانون حفظ حقوق شهروندی، با قبول حقوق 
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و آزادی‌های مصرح در قانون اساسی، حفظ 
ایرانی  شهروند  مسلم  حق  را  حقوق  این 
دانسته است. محتوای قانون حفظ حقوق 
شهروندی و آزادي‌هاي مشروع، مربوط به 
حفظ حقوق متهم است. این امر، بخشی از 

حقوق شهروندی است، نه همه آن.
مطابق بند 1 قانون فوق، کشف و تعقیب 
جرایم، اجرای تحقیقات و صدور قرار‌های 
تأمین و بازداشت موقت، می‌باید مبتنی بر 
رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی، به 
صورت مشخص و شفاف صورت گیرد و از 
ِاعمال سلایق شخصی و سوء استفاده از قدرت 
و یاِ اعمال هر گونه خشونت یا بازداشت‌های 

اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.
بند 10 به تحقیقات و بازجویی‌ها اشاره دارد 
كه بايد مبتنی بر اصول و شیوه‌های علمی و 
قانوني و آموزش‌های قبلی باشد و با نظارت 
لازم صورت گیرد. در بند دیگر به مواردی 
مانند ممنوع بودن شکنجه، بستن چشم، 
پوشاندن صورت اشاره شده است و مطابق 
بند 15 به منظور حسن اجرا و نظارت بر امور 
پانزده گانه مندرج در قانون حفظ حقوق 
شهروندی، رییس قوه قضايیه موظف است 
هیأتی را تعیین کند. اين هیأت وظیفه دارد در 
صورت مشاهده تخلف از قوانین، با متخلفان 
از طریق مراجع ذی‌صلاح برخورد نموده و 
نتیجه اقدامات خود را به رئیس قوه قضايیه 

گزارش نماید.
در  شهروندی  حقوق  شدن  نهادینه  براي 
پکیره اجتماع از حوزه نظر تا عمل، زمان 
زیادی لازم است. برای اجرای صحیح قانون 
حفظ حقوق  شهروندی در جامعه، موانع و 
چالش‌هايی وجود دارد كه از سوي متولیان 
اين  مي‌شود.  ايجاد  شهروندان  و  قانون 

چالش‌ها عبارتند از:  
حقوق  به  نسبت  مردم  آگاهی  عدم  1ـ 

شهروندی خود؛  

2ـ عدم آگاهی مجریان قانون به تكاليف خود 
در رعايت حقوق شهروندی مردم؛  

بين مردم و مجريان  قانون‌گریزی در  3ـ 
قانون، که در برخی مواقع به قانون‌ستیزی 

تبدیل می‌شود؛ 
مسؤولیت  به  نسبت  مردم  آگاهی  ‌4ـعدم 
شهروندی خود در روابط با هم‌نوعان و دولت؛

5ـ تضاد منافع اقتصادی و بعضاً سیاسی بین 
اقشار مختلف اجتماعی، که هر کی در جهت 

حفظ منافع خود گام بر‌می‌دارند. 
راهكارهـاي اجرايي نمودن حقوق 

شهروندی 
1. اقدامات قوه قضايیه 

1ـ تعيين ضمانت اجراهايي براي عدم رعایت 
قوانین مربوط به حقوق شهروندی؛

‌2ـ پیشگام بودن قوه قضايیه در دادرسی و 
محاکمات عادلانه و پای‌بندی به قوانین،  
بیشترین تأثیر را در زمینه حقوق شهروندی 
و در نهایت الزام شهروندان به این حقوق  و 

تأثیر مثبت بر ضابطان قضایی دارد؛  
3ـ نظارت مستمر بر اجرای صحیح قانون 
حفظ حقوق شهروندی و آزادي‌هاي مشروع، 
آن گونه که در بند 15 این قانون آمده است؛ 
4ـ نظارت دقیق بر فرایند دادرسی یکفری 
از مرحله کشف جرم تا اجرای کامل حکم؛ 
مهیاترین  تحقيق،  و  تعقیب  مراحل  زیرا 

بستر برای نقض حقوق انسان‌ها است و به 
منظور رعایت کرامت انسانی و حفظ حقوق 
شهروندی، باید نظارت ویژه‌ای در اين حوزه 

وجود داشته باشد؛ 
5ـ ایجاد واحدهای مشاوره و کارشناسی در 

محاکم جهت ارتباط با شهروندان؛
6ـ آموزش ضابطان قضایی با موارد و مبانی 

قانون حفظ حقوق شهروندی.
2. اقدامات شهروندان 

1-رسیدن به حدی از خودآگاهی فردی و 
جمعی و احساس نیاز همگانی برای اجرای 
اول  شرط  شهروندی،  حقوق  حفظ  قانون 
بهره‌مندی شهروندان از این حقوق است. 
بدون  قوانین  اجرای  به  نسبت  آنان  وقتی 
رغبت و اشتیاق باشند، در آن سوی قضیه نیز 
اراده‌ای جهت پاسخ دادن به این نیاز وجود 

نخواهد داشت؛ 
2- شرکت در تشکل‌های صنفی و مدنی 
در چارچوب قوانین و طرح مطالبات فردی 
در قالب این نهادها و پی‌گیری خواسته‌های 

متشکل به شكل قانوني؛
3- اعلام موارد نقض حقوق شهروندي به 
دبیرخانه هیأت مرکزی و هیأت‌های استانی 

قوه قضايیه. 
3. اقدامات دولت 

ملت  آحاد  به  رساندن  یاری  و  کمک   -1
جهت برخورداری از حقوق مدنی، سیاسی 

و اجتماعی؛ 
2- ایجاد نهادهای مشاوره و تخصصی جهت 
ارتباط با مردم و آگاهی از نظرات آنان در 

زمینه حقوق شهروندی؛ 
3- فرهنگ سازی جهت ایجاد زیر ساخت‌ها 
و بسترهای مناسب به منظورِ نهادینه کردن 
حقوق شهروندی. تا وقتی فرهنگ استفاده 
از این حقوق نهادینه نشود، نمی‌توان انتظار 

اجراي قانون را داشت؛ 
4-طرح برنامه‌های درسی آشنایی با حقوق 

حقوق شهروندی نمی‌تواند 
نگاهی  که  بشر  حقوق  از 
فرامرزی و فرا سرزمینی به 
انسان‌ها دارد، جدا  حقوق 
شهروندی  حقوق  باشد. 
مورد  در  چیز  هر  از  بیش 
تابعین یک کشور مصداق 

پیدا می‌کند. 
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شهروندی در نظام آموزشی؛ 
5ـ تغییر نگاه مسؤولان و سیاست‌گذاران 
نظام فرهنگی کشور به واژه »حقوق بشر« 
به اين مبنا كه حقوق بشر، اصطلاحي غربی  و 
وارداتی نیست، بلکه ریشه در  سرشت انسان، 
آموزه‌های دینی، فقه پویای شیعه و قانون 

اساسی جمهوري اسلامي ایران دارد.
6ـ کمک به ایجاد نهادهای مدنی در جهت 
قانون‌مند کردن فعالیت آحاد ملت و تقویت 

این نهاد‌ها.
در جامعه‌ای که حقوق شهروندان نهادینه 
رابطه مردم و حاکمیت دچار  نشده است، 
تزلزل می‌شود و پل ارتباطی بین مطالبات 
مردم  و برآورده شدن آن از سوی حاکمیت، 
بر بنیان لرزان قرار می‌گیرد. به بیان دیگر 
در جوامعی که افراد به حقوق و تکالیف خود 
واقف باشند و حریم کیدیگر را رعایت کنند، 
این نوع رابطه به  قوام و مشروعیت نظام 

اجتماعی نیز یاری می‌رساند. 
شهروندی، کی فرهنگ است که نیاز به 
آموختن و نهادينه شدن در طول زمان دارد. 
مشکل آموختن را شايد بتوان در کوتاه مدت 
حل نمود، اما نهادینه شدن حقوق شهروندی 
در تمام عرصه‌های اجتماعی در زمان 

کوتاه ممكن نيست. نهادینه شدن حقوق 
شهروندی، نیازمند فرهنگ سازی است که 

کاری سخت، اما شدنی است. 
اینک‌ه  بر  علاوه  جامعه  اقشار  تمامی  اگر 
حقوق شهروندی را حقی برای خود بدانند، 
تکلیفي بر خود نيز بدانند و بپذيرند که دیگران 
)هم‌نوع و دولت( نيز حقی دارند و در تحقق يا 
نقض حقوق شهروندی، فقط مجریان امور 
شهروندي  حقوق  مقصرنیستند،  و  دخیل 
اجرايي خواهد شد. این نوع نگاه که از ديرباز 
به صور مختلف در اندیشه سیاسی و اجتماعی 
و حقوقی ایران  وجود داشته است، نقش و 
اهمیت مناسبات اجتماعی در شکل‌گیری و 
تحول ساخت حقوقی را نادیده می‌انگارد. 
حقوق را جاده‌اي کی سویه معنا میک‌ند که 
بود و نبودش به اراده دولت است  و روندگان 
در این جاده، عناصر منفعل و شکل‌پذیری 
هستند که دولت ترسيم مي‌كند. این نوع نگاه  
به حقوق شهروندی، مسؤولیت شهروندی در 
پروسه تحولات حقوق شهروندی را نادیده 

مي‌گيرد.
دولت  با  مردم  آحاد  در حقوق شهروندی، 
البته  هستند.  مشترک  مسؤولیت  دارای 
عواملی وجود دارند که مانع از تحقق کامل 

امکان  چه  آن  و  است  شهروندی  حقوق 
رفع این موانع را فراهم میک‌ند، مسؤولیت 
شهروندی است، که مشترک ميان دولت و 

مردم است.
نتيجه 

فرایند تغییرات اجتماعی که اساساً با تغییر 
و تحولات جهانی بی‌ارتباط نيست، در حا 
توسعه  برای  نوین  فرصت‌های  ایجاد  ل 
شهروندی مي‌باشد. امروزه حقوق شهروندی، 
به کیی از مهم‌ترین ایده‌های سیاسی عصر ما 
تبدیل شده است. ایده‌ای که هم زمان، حق 
افراد را برای برخورداری از حقوق به رسمیت 
می‌شناسد و به مسؤولیت جمعی آنان که اداره 
مدبرانه جامعه بر آن مبتنی است، می‌پردازد.

در وضعیتی که حقوق شهروندی، الزامات 
جدیدی را به حکومت تحمیل میک‌ند، تنظیم 
روابط بین شهروندان،  وظایف و تکالیف 
قضای کشور  امر  متولیان  برای  را  زیادی 
به عنوان کسانی که طبق قانون اساسی، 
نگاهبان و پاسدار عدالت هستند، به وجود 
می‌آورد، تا بتوانند همراه قوای دیگر و نیز 
آحاد مردم، در جهت تحقق حقوق شهروندی 

گام بردارند.   

پي‌نوشت‌ها:
1-Citizen
2-citizen ship

3ـ هر گاه رابطه دو مفهوم طوری باشد که کیی بر همه مصادیق دیگر 
صدق کند، ولی دومی بر پاره‌ای از مصادیق اولی صدق نماید، این رابطه را 

عموم و خصوص مطلق گویند.
فهرست منابع:

1ـ آشوری، داريوش، فرهنگ سیاسی، انتشارات مروارید، چاپ سوم، 
1373

2ـ ارسطو، سیاست، مترجم: حمید عنایت، تهران، انتشارات نیل، 1337
3ـ اسلامی ندوشن، محمدعلي، ذکر مناقب حقوق بشر در جهان 

سوم، تهران، نشر آرمان، 1373
4ـ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولژی حقوق، تهران، انتشارات 

گنج دانش، چاپ چهارم، 1368 
5ـ ذاکریان، مهدي، حقوق بشر و خاورميانه، تهران، مرکز پژوهش‌های 

علمی و استراتژکی خاورمیانه، 1382
دانشگاه  نقیب‌زاده،  احمد  مترجم:  حقوق بشر،  ژئون،  مور،  6ـ ژاک 

تهران،1380
تحولات  پرتو  در  بشر  حقوق  حسين،  کوهی،  طراز  شریفی  7ـ 

بین‌المللی، تهران، نشر دادگستر، 1377
8ـ فالکس، كيث، مترجم: محمد تقی دل فروز، تهران، نشر کویر، چاپ 

اول، 1381
9ـ قربانی، زين‌العابدين، اسلام و حقوق بشر، دفتر نشر فرهنگ 

اسلامي، 1372
10ـ گیدنز، آنتوني، جامعه‌شناسی،مترجم: منوچهر فکری ارشاد، نشر 

طوس،چاپ سوم، 1354
11ـ محقق داماد، سيد مصطفي، دین، فلسفه وتمدن، تهران، انتشارات 

ثاقب، چاپ اول، 1378
دانشگاه  حقوق  دانشکده  بشر،  حقوق  احمد،  نقیب‌زاده،  12ـ 

تهران، چاپ اول، 1380
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مقدمه: 
جوامع انساني بر اساس ساز وکارها و معيارهاي 
خاص خود و بر مبنای ارزش‌هاي اخلاقي و 
هنجارهايي که مورد توجه آن جامعه قرار 
گرفته، در جهت حمايت از آن ارزش‌ها گاهي 

برخي  در مورد 
از اعمال دست 
به جرم‌انگاري  

؛  نند مي‌ز

براي مثال در برخي از کشورها استعمال علني 
مشروبات الکلي در بعضي از روزهاي سال 
جرمي سنگين در نظر گرفته مي‌شود، حال 
آنک‌ه همين عمل در بقيه روزهاي سال مجاز 
در نظر گرفته شده است و يا اينک‌ه در کشور 
راجع  سنگيني  کيفري  مقررات  انگلستان 
اخلاقي  ارزش‌هاي  به  اهانت  به 
پيش‌بيني  مذهبي  و 

شده است )مير 

محمد صادقي، 1386، 164( که از جمله 
مي‌توان به کفرنويسي، زنا در اماکن مذهبي و 
توهين به کليسا اشاره نمود. در حقوق کيفري 
ايران که از فقه تشيع سرچشمه مي‌گيرد، در 
راستاي  جرم‌انگاري اعمال  مخالف با اخلاق 
حسنه و عفت عمومي مقرراتي وضع شده 
است، اما اينک‌ه رويه قضايي جاري در اثبات 
چه  تا  جرائم  این‌گونه 
دلايل  از  اندازه 

بررسی جرم رابطه نامشروع )غیر زنا( 
در فقه و حقوق کیفری ایران

چيكده
رابطه نامشروع و عمل منافی عفت غیر زنا، طبق مقررات حقوق کیفری ایران جرم بوده، مرتکبین این روابط مستحق تعزیر می 
باشند، اما در قانون مجازات اسلامی تا کنون تعریف دقیقی از این دو واژه بعمل نیامده و صرفاً به ذکر مصادیقی در این خصوص 
بسنده شده است. همین امر سبب ایجاد رویه‌های مختلف در نحوه تعیین مجازات روابط نامشروع و اعمال منافی عفت گردیده است. 
در فقه نیز بین این دو عمل تفاوت وجود دارد و روابط نامشروع که معنای اعم از اعمال منافی عفت دارند، تنها در صورتی قابل 
تعزير می باشد که با افعال فیزیکی صورت پذیرد. در این مقاله سعي بر آن است كه اين رويه‌هاي مختلف مورد بررسی قرار گيرد.  
واژگان کلیدی: رابطه نامشروع غیر از زنا- اعمال منافی عفت- تفسیر مضیق قوانین کیفری- اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها.

امین گلریز- کارشناس ارشد حقوق يكفري و جرم شناسی
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اثباتي مورد پيش‌بيني در شرع مقدس اسلام 
الهام مي گيرد، خود مسأله مهمتري است؛ 
چرا که سياست دين مبين اسلام و شارع 
مقدس در خصوص مسائل اخلاقي و روابط 
فحشا  اشاعه  از  جلوگيري  براي  جنسي، 
وحفظ آبرو و حيثيت مردم اختفا وپرده پوشي 
به عنوان سرلوحه کار بوده است؛ به عنوان 
مثال مي‌توان به قضاوت‌هاي حضرت علي 
)ع( در اين خصوص اشاره نمود. )عاملي، 

1416ق، 387(
از اين رو در اين مقاله به يکي از  مهم‌ترين 
جرائم عليه عفت و اخلاق عمومي يعني رابطه 
نامشروع غير از زنا موضوع ماده 637 قانون 
مجازات اسلامي پرداخته، ضمن بررسي 
جنبه‌هاي فقهـي وحقوقـي اين موضوع، 
قانوني و رويه‌هاي قضايی  به خلأهاي 
مختلف و گاه متعارض در اين خصوص و 
راهکارهاي برون رفت از مشکلات موجود 

اشاره مي‌نماييم. 
الف( تعريف و ورود به بحث

به زعم برخي از حقوقدانان رابطه نامشروع 
يعني اين که زن و مردي که ميان آن‌ها علقه 
زوجيت وجود ندارد با يکديگر ارتباط پيدا 
کنند که اين رابطه از نظر شرع مقدس و 
قانون جايز نباشد.)زراعت، 1388، 424( در 
این تعریف هر نوع رابطه‌اي که ميان زن و 
مرد نامحرم برقرار گردد واين رابطه خلاف 
مقدسات شرعي باشد، آن رابطه نامشروع به 
حساب مي‌آيد؛ حتي مکالمه تلفني – رابطه 
اينترنتي و ... . برخي ديگر دامنه شمول اين 
موضوع را معطوف به روابط جنسي دانسته 
و معتقدند؛ » رابطه ميان زن و مرد در امور 
جنسي که بر خلاف قانون باشد و مستلزم 
کيفر که به حد دخول نرسد، واگرنه زنا وخارج 
از مفهوم واژه مذکور است. فرقي نميک‌ند 
که آن رابطه مستمر باشد يا نه مانند تفخیذ 
 ،1378 لنگرودي،  )جعفري   » بوسيدن.  و 

2261( در ماده 212 قانون مجازات عمومي 
مصوب 1304 سابق هم در تعريف رابطه 
نامشروع چنين آمده بود: » هرگونه ارتباط 
دو طرفه ميان زن و مرد )غير شوهر( همراه با 
هر نوع تماس جسمي به قصد التذاذ جنسي 
که حداقل يکي از طرفين متأهل باشد.« 
همان‌طور که ملاحظه مي‌گردد دايره شمول 
اين واژه )رابطه نامشروع( به قدري وسيع 
است که هر نوع فعل فيزيکي و غير فيزيکي 
ميان زن و مرد نامحرم را در بر مي‌گيرد و 
شايد همين وسعت مفهوم سبب تعارضاتي 
در رويه قضایي کنوني گشته است)1( و حتي 
ساير عناوين مرتبط همانند عمل منافي عفت 

– فعل حرام – هتک ناموس و ... که همگي 
به نوعي رابطه نامشروع به حساب مي‌آيند، در 
اين عنوان قرار مي‌گيرند. بنابراين شايد بتوان 
در جهت تفسير مضيق قوانين کيفري، جرم 
رابطه نامشروع را در روابط جنسي ميان زن 
و مرد خلاصه نمود و در تعريف واژه مزبور 
طرفه  دو  ارتباط   « داشت:  بيان  اين‌گونه 
جنسي ميان زن و مرد نامحرم که منتهي به 
زنا نگردد.« هر چند تعريف مزبور نمي‌تواند 
خالي از انتقاد باشد، اما مي‌تواند در جهت 
کنترل تفاسیر موسع و خلاف اصل برائت 

مؤثر واقع شود؛ چرا که برخي از مصاديق 
مانند روابط تلفني – صرف خلوت کردن- 
قدم زدن در پارک و مانند اینها به علت تفسير 
قوانين به نفع متهم از عنوان رابطه نامشروع 
خارج مي‌گردند؛ زیرا اثبات قصد شهوت در 

اين‌گونه روابط بسيار مشکل است. 
اما ممکن است اين‌گونه تصور شود که در 
ماده 637 قانون مجازات اسلامي، مراد مقنن 
از آوردن قيودي همانند مضاجعه وتقبيل آن 
بوده که صرفاً رابطه فيزيکي مابين زن و 
مرد نامحرم را، رابطه نامشروع تلقي نمايد. 
هر چند پذيرش اين ادعا بسيار مفيد ودر 
جهت تفسير مضيق قوانين یکفری ماهوي 
است، اما پذيرش نظريه مزبور با اين اشكال 
مواجه است كه سبك قانون‌نويسي در کشور 
ما به گونه اي است كه اين واژگان )تقبيل 
خود  ماقبل  کلمه  به  معطوف  مضاجعه(  و 
می‌شوند؛ يعني مضاجعه وتقبيل  مثال‌هايي 
رابطه  نه  هستند  عفت  منافي  عمل  براي 
نامشروع؛ زيرا همان‌طور که گفته شد روابط 
نامشروع اعم از اعمال منافي عفت مي باشد 
و دايره شمول آن در اين ماده )637( باز 
مانده است؛ اعمال بسيار زيادي وجود دارد 
که رابطه نامشروع تلقي لكن عمل منافي 
عفت بشمار نمي‌رود؛ همانند رابطه تلفني و يا 
نامه‌نگاري که شرع اين‌ها را عفت نمي‌داند، 
بنابراين رابطه نامشروع اعم از عمل منافي 
عفت است)2(. منتزع از اين تفسير، با توجه به 
تمثيلي بودن اين مصاديق، نظر به واژه »از 
قبيل« در ذيل ماده مرقوم باز هم بيم آن 
مي‌رود که مصاديق فراواني را بتوان در اين 
عنوان جاي داد. هر چند برخي از حقوقدانان 
معتقدند؛ »تمثيلي بودن مصاديق نبايد سبب 
آن گردد که هر امر ناپسندي مشمول حکم 
قرار گيرد و مورد مجازات واقع شود بلکه 
مطروحه  موضوع  و  مصاديق  ميان  بايد 
فاقد  واگر  باشد  داشته  وجود  »سنخيت« 

مهم‌ترين رکن هر جرم، رکن 
مي‌باشد؛  جرم  آن  قانوني 
بدان معنا که زماني فعل يا 
ترک فعلي جرم است که در 
قوانين مدونه براي آن عمل 
مجازات تعيين شده باشد، 
در غير اين صورت بايد به 

اباحه آن فعل حکم داد.
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و  واحد  موضوع  باشد،  خصوصيتي  چنين 
)سپهوند،  نخواهد شد. «  مشابه محسوب 
1388، 43( اما با مراجعه به آراي محاکم که 
در گفتار سوم خواهد آمد، مشاهده مي‌گردد 
که نظريه بالا به علت جرم‌انگاري مجهول 
قانونگذار مورد پذيرش محاکم قرار نمي‌گيرد 
کما اينک‌ه در مواد 523-508-500-325 
-541 و 718 قانون مجازات اسلامي با توجه 
به نحوه قانون‌نويسي چنين ايراداتي به چشم 

مي‌خورد. 
از اين رو مطالعه پيشينه اين جرم در حقوق 
کيفري ايران و برخي از کشورهاي جهان 
مي‌تواند به بررسي دقيق‌تر موضوع کمک 

نمايد. 
ب( پيشينه تاريخـي جـرم‌انگاري 

رابطه نامشروع
قبح عمل رابطه نامشروع يا برقراري تماس 
جنسي بين زن و مرد نامحرم تنها مختص 
به کشور ما و سرزمين‌های مسلمان‌نشین 
نمي‌باشد، بلکه از ديرباز اين عمل قبيح از 
جنايات بزرگ بشمار مي‌آمده است؛ براي 
مثال در زمان فراعنه مصر نه تنها مجازات 
جرم تماس جنسي بين زن و مرد به هر اندازه و 
به هر کيفيتي اعدام بود، بلکه شروع به آن نيز 
همين مجازات را داشت )اتابکي، 1380،40( 
و حتي بعدها هم با وجود آنک‌ه در اين کشور 
مجازات‌ها  تخفيف يافت، اما مجازات زني 
که مرتکب چنين اعمالي مي‌شد، قطع بيني 
تعيين مي‌گرديد؛ با اين استدلال که مجازات 
زيبايي خود سوءاستفاده  از  چنين زني که 

کرده، محروميت از وجاهت است. 
درگاه  در  را  نامشروع  رابطه  هم  کليميان 
مجازات  و  نابخشودني  گناهان  از  خداوند 
وسيله  به  يا کشتن  اعدام  را  فردي  چنين 
سنگ مي‌دانستند. در سوريه هم مجازات 
چنين اعمالي اعدام به وسيله سوزاندن بود. 
در رم قديم سستي مباني اخلاقي که نتيجه 

قهري ثروت ناشي از فتوحات متوالي رم بود، 
اگوست امپراطور رم را بر آن داشت که در سال 
16 قبل از ميلاد مسيح با تصويب قانوني به 
نام ژوليا مجازات چنين رفتارهايي را حسب 

مورد شلاق يا اعدام تعيين نمايد. 
در حال حاضر در ميان کشورهاي مختلف 
جهان در خصوص جرم رابطه نامشروع به 
معناي اعم کلمه سه رويه وجود دارد. در 
برخي از کشورها اين‌گونه روابط واجد وصف 
مجرمانه مي‌باشد اما چنانچه زن و یا مرد 
متأهل باشند، حسب مورد براي طرف مقابل 
حق طلاق لحاظ شده است. اين تئوري در 
سال 1874 در کانتون ژنو مطرح گشت و مورد 

پذيرش برخي از کشورها همانند سوئيس 
قرار گرفت. از ديگر کشورهاي پذيرنده اين 
تئوري مي‌توان به بريتانيا، انگلستان و ايالات 

نيويورک در آمريکا اشاره کرد. 
برخي ديگر از کشورها ضمن آنک‌ه اين‌گونه 
اعمال را جرم مي‌دانند، اما معتقد به اجراي 
مجازات شديدتري براي زن هستند. اسپانيا 
نظريه  اين  طرفداران  از  لوكزامبورگ  و 
مي‌باشند. برخي از کشورها همانند فرانسه 
از طرفداران سابق اين عقيده بوده، سه سال 
است كه از اين تئوري عدول نموده‌اند. اين 

کشورها در توجيه اين قانون معتقدند که از 
مرد  و  يکتاپسند  طبيعتاً  زن  لحاظ طبيعي 
متنوع‌پسند می باشد و در ثانی چون احتمال 
باردار شدن زن از اين‌گونه روابط وجود دارد و 
اين امر سبب اختلال در نسل مي‌گردد،  بايد 
براي زن مجازات شديدتري را در نظر گرفت. 
تفکرات  و  اصول  فاقد  مزبور  دلايل  البته 
انساني است؛ زیرا در طبيعت انسانی از نظر 
يکتاپسندي فرقي ميان زن و مرد نيست واين 
تفاوت‌ها از آداب و رسوم اجتماعي نشأت 
مي‌گيرد و در درجه دوم اگر قبول داريم که 
قانون براي حفظ مصالح کليه افراد اجتماع 
است، بايد قبول کنيم که توليد نسل هم در 

اثر نزديکي زن و مرد است. 
 رويه سوم ميان کشورهاي جهان كه عموماً 
تابع آن هستند، تساوي مجازات براي زن و 
مرد در چنين اعمالي مي باشد. نکته قابل 
ذکر آن که بيشتر اين رويه‌ها در خصوص 
جرم رابطه نامشروع به معني اخص کلمه 
يعني »زنا« معنا مي‌گردد نه روابطي همانند 
تقبيل، مضاجعه، معانقه و مانند این‌ها. لكن 
از آن رو که آشنايي با رويه‌هاي مختلف در 
کشورهاي دنيا مي‌توانست در ادامه بحث 
به  گردد،  واقع  مفيد  چشمگيري  نحو  به 
نحو اجمال به آن اشاره نموديم. در حقوق 
اسلامي  انقلاب  از  قبل  نيز  ايران  کيفري 
قانونگذار براي جرائم رابطه نامشروع و عمل 
منافي عفت غير از زنا به ترتيب به موجب 
بند الف ماده 208 تا 212 قانون مجازات 
عمومي مجازات حبس تاديبي از شش ماه 
تا سه سال را در نظر گرفته بود. اما قانون 
بخش  1375در  مصوب  اسلامي  مجازات 
تعزيرات به موجب ماده 637 کنوني مجازات 
شلاق )تا 99 ضربه( را لحاظ کرده است. البته 
همان‌طور که آمد عدم تمييز بين اين دو جرم 
)رابطه نامشروع و عمل منافي عفت( و لحاظ 
مجازات يکسان براي اين جرائم از ايراداتي 

 در جرم رابطه نامشروع 
بايد  حتماً  مجرمانه  رفتار 
با فعل مثبت مادي صورت 
پذيرد و جرم هم از لحاظ 
زمره  در  نتيجه  حصول 
جرائم مطلق قرار مي‌گيرد.
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است که به آن اشاره خواهد شد. 
دقيق‌تـر  بـررسي  جهت  حـال 

مطالعه  به  نامشروع  رابطه  جـرم 
ديدگاه‌هاي فقهي و شرعي در خصوص 

اين جرم مي‌پردازيم. 
گفتار اول – بررسي فقهي جرم 

رابطه نامشروع
به موجب اصل چهارم قانون اساسي جمهوري 
اسلامي ايران، کليه قوانين و مقررات بايد بر 
اساس موازين اسلامي باشد. همچنين بر 
اساس اصل 167 اين قانون قاضي مکلف 
است حکم هر دعوا را در قوانين مدّونه بيابد 
و در غير اين صورت بايد با استناد به منابع 
معتبر فقهي و يا فتاوي معتبر حکم قضيه 
را صادر نمايد و نمي‌تواند به بهانه سکوت 
از  قوانين  تعارض  يا  و  اجمال  يا  نقض  يا 
رسيدگي به پرونده امتناع کند. در خصوص 
قانونگذار مکلف  نامشروع هم  رابطه  جرم 
بوده با رعايت مباني اصل 4 قانون اساسي 
دست به جرم‌انگاري برخي از اعمال بزند. 
حال به منظور سنجش ميزان دقت قانونگذار 
در تنظيم ماده 637 قانون مجازات اسلامی 
شايسته است مهم‌ترين منابع فقهي مشتمل 
بر قرآن، سنت و اجماع مورد بررسي قرار 

گيرد. 
1- قرآن 

کتاب قرآن مهم‌ترين منبع فقه بوده، اهم 
مطالب فقهي در تمامي مذاهب اسلامي از 
جمله حنبلي، شافعي، مالکي، حنفي و شيعه 
برگرفته از اين منبع شريف مي‌باشد. در پاسخ 
به اين سؤال که آيا فعل رابطه نامشروع غير 
از زنا  در قرآن مورد اشاره قرار گرفته است 
اين  در  قرآني  آيات  که  گفت  بايد  نه،  يا 

خصوص اشاره صريحي  ندارد، اما با کمي 
دقت درمي‌يابيم که قرآن تأكيد ويژه‌اي بر 
حرمت روابط جنسي نامشروع )از جمله زنا( 
از مفسران قرآن،  به زعم برخي  دارد)3( و 
مي‌توان با عنايت به قياس اولويت در برخي 
از آيات شريفه حرمت روابط نامشروع غير 
از زنا را دريافت؛ )عابديني، شماره 23،71( 
به طور مثال در آيات 30 و31 سوره مبارکه 
نور، در آنجا که مي‌فرمايد: » اي رسول ما! 
مردان مؤمن را بگو تا چشم‌ها را بپوشند و 
فروج و اندامشان را محفوظ دارند که اين بر 
پاکيزگي شما اصلح است و البته خدا به هر 
آنچه ميک‌نيد آگاه است؛ و زنان مؤمن را 
بگو تا چشم‌ها را بپوشند و فروج و اندامشان 
را  وآرايش خود  زينت  و  دارند  را محفوظ 
آشکار  بيگانه  بر  مي‌شود،  ظاهر  آنچه  جز 
نسازند...« با عنايت به شأن نزول اين آيات 
و به زعم برخي از مفسران، نظر به آنک‌ه 
صرف نگاه کردن به زن، نزد خداوند متعال 
تا اين درجه مذموم مي باشد، به طريق اولي 
صحبت‌هاي غير ضروري ميان دو نامحرم 
هم اگر از روي شهوت باشد، مذموم بشمار 
از  ديگر  برخي  )قدسي،1384،3(  مي‌آيد. 
مفسران با تمسک به آيه شريفه 151 سوره 
انعام معتقد به اشاره ضمني قرآن  مبارکه 

کريم به روابط نامشروع مي باشند؛ 
در اين آيه آمده است:»... و به کارهاي 
زشت آشکار و نهان نزديک نشويد...« و 
مراد از »فاحشه« در ادامه اين آيه ]فردي 
است كه[ به طور پنهاني مبادرت به برقراري 
)طباطبايي،  مي‌نمايد.«  نامشروع  روابط 
1363،527( و برخي ديگر هم ضمن تاييد 
اين نظريه معتقدند: »...منظور از گناه آشکار، 
زنا و منظور از گناه پنهان، گرفتن معشوقه‌هاي 
نامشروع پنهاني و مخفيانه است... .« )مکارم 

شيرازي،1380، 35(
با کمي دقت در مي‌يابيم که کتاب شريف 
قرآن با وجود تاکيد ضمني بر حرمت روابط 
نامشروع، برخلاف ساير جرائم مانند سرقت، 
زنا و قصاص، مجازات اين‌گونه اعمال را تعيين 
ننموده، مصاديق آن را به نحو منصوص بيان 
نداشته است. بنابراين به حكم اصل 167 
قانون اساسي که ذكر آن گذشت، بايد به 
دنبال ديگر منبع فقهي يعني »سنت« رفت و 
حکم اين جرم را با توجه به عدم تصريح قرآن 

كريم، در آنجا جستجو نمود. 
2- سنتّ

در فقه شيعه منظور از » سنّت« ، قول يا فعل 
يا سيره و روش معصوم و يا قول و فعلي است  
که در نزد معصوم صورت گرفته و معصوم آن 
را تاييد نموده است. )محمدي، 1385،10( 
بررسي روايات مندرج در کتب معتبر فقهي 
روايات  که  مي‌دهد  بدست  را  نتيجه  اين 
رسيده در خصوص جرم رابطه نامشروع و 
تعيين مجازات توسط ائمه، بيشتر در زمره 
اعمال منافي عفت و روابط فيزيکي غير از زنا 

ميان زن و مرد صورت پذیرفته است.
فيزيکي  غير  نامشروع  روابط  در خصوص 
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هيچ دليل روایی دال بر تجویز مجازات برای 
این‌گونه اعمال توسط معصوم وجود ندارد؛ به 
عنوان مثال عبدالله بن الحذاء نقل ميک‌ند که 
از ابوعبدالله )ع( شنيدم که فرمود:» زماني که 
مرد و زني زير يک لحاف ديده شوند، هر دو 
صد تازيانه خورند.« ) عاملي، 1416ق،364( 
و يا ابن نصير نقل ميک‌ند در خصوص مرد و 
زني که زير يک جامه باشند از امام )ع( سؤال 
کردم. در جواب فرمودند:» هر دو صد تازيانه 
مي‌خورند.« )همان، 365( و از امام صادق 
-عليه السلام- نقل شده:»اگر مرد و زني را 
زير يک پوشش يافتید و بينّه‌اي عليه آن‌ها 
اقامه نشده بود، هر کدام از آن‌ها يکصد تازيانه  
مي‌خورند.« )همان( اما حضرت علي )ع( اگر 
در شب مرد و زني را با هم مي‌ديد، بر آن‌ها 
حد جاري نميک‌رد. )مجلسي، 1375،94( لذا 
همان‌طور که ملاحظه مي‌شود اعم روايات 
رسيده در خصوص روابط نامشروع غير از زنا 
همگي به نوعي دلالت بر يک مصداق وآن 
کنار هم خوابيدن زن و مرد نامحرم زير يک 
لحاف مي‌نمايد. بديهي است روايات مذکور 
را نمي‌توان دليلي براي مجازات جرم روابط 
نامشروع غير فيزيکي نظير خلوت کردن، 
روابط تلفني، نگهداري عکس، نامه‌نگاري 
و... در نظر گرفت. بنابراين در اين خصوص 
بايد به سراغ منبع فقهي ديگر يعني اجماع 
فقها مراجعه نمود و مجوز مجازات اين‌گونه 

اعمال را در آنجا جستجو کرد. 
3- اجماع

قبل از بررسي اجماع فقها، ذکر اين نکته 
ضروري است که اجماع فقها در صورتي 
حجّت است که مدرکي در دست نباشد و 
نظر به آنک‌ه در دو منبع قبلي فقه، به هيچ 
دليل و مدرکي دال بر جواز مجازات روابط 
نامشروع غير از زنا دست نيافتيم، بناچار به 
بررسي نظر فقهای سابق و معاصر در اين 
خصوص مي‌پردازيم. با بررسي نظرات علما 

و فقها این نتیجه حاصل مي‌‌‌شود؛ از آنجا 
که در روايات فقط موضوع روابط نامشروع 
غير از زنا مورد توجه قرار گرفته، فقها نيز در 
خصوص مصاديق رابطه نامشروع، به تبعيت 
مشابهی  تقريباً  به صورت  روايات  مفاد  از 
الفاظ وکلمات يکساني را در کتب خود بيان 
داشته‌اند که به برخي از آن‌ها اشاره مي‌شود. 
برخي معتقدند: » در تقبيل يعني بوسيدن 
يعني  معانقه  و  خوابيدن  يعني  مضاجعه  و 
وجود  روايت  دو  کردن،  بغل  را  همديگر 
دارد؛ يکي تعيين مجازات صد تازيانه است 
و ديگري تعيين مجازات کمتر از حد است و 

اين روايت اخير اشهر است.«)محقق حلي، 
1377 ق،345(

شيخ محمد حسن نجفي هم اظهار داشته 
است:» در بوسيدن و همبستر شدن در يک 
پوشش؛ مثلًا يکديگر را بغل گرفتن و مانند 
آن که استمتاع بمادون فرج ناميده مي‌شود، 
دو دسته روايات وجود دارد: يک دسته از آن‌ها 
100 ضربه شلاق را تعيين کرده.... و دسته 
ديگر مجازات کمتر از حد را بيان نموده است.« 
)نجفي، 1368، 290(. برخي ديگر هم ضمن 
تعيين حداقل 10 ضربه تا 99 ضربه براي 

بوسيدن ويا هم آغوشي و نظاير اين‌ها لزوم 
تعزير را  در اين‌گونه جرائم تجويز نموده‌اند. 
)محقق داماد، 1383،205( شيخ طوسي هم 
در کتاب المبسوط مي‌فرمايند: »اگر انسان 
مرتکب عملي بشود که مستحق تعزير است؛  
مانند آنک‌ه نامحرمي را ببوسد يا از او استمتاع 
جنسي کمتر از زنا ببرد، تاديب او با امام است. 
پس امام مي‌تواند او را توبيخ يا نکوهش و يا 
زنداني کند و اگر بخواهد او را تعزير کند، پس 
او را به تعدادي که به حد زنا نرسد، شلاق زند، 
وکمترين آن 40 ضربه مي باشد.« ) طوسي، 
بي‌تا، 206( بين شهيد اول و شهيد ثاني هم 
در اين خصوص اشتراک عقيده وجود دارد و 
هر دو بوسيدن يا همبستر شدن را مستحق 
تعزيرکمتر از حد يعني تا 99 ضربه شلاق 
دانسته‌اند. امام خميني هم فرموده‌اند:» در 
بوسيدن و با هم خوابيدن و معانقه و غير 
اين‌ها از استمتاعات، غير از عورت، تعزير 
مي‌باشد و حدي در آن‌ها نيست، کما اينک‌ه 
در تعزير، تحديدي نمي‌باشد بلکه تعزير – 
بنابر قول اشبه – منوط به نظر حاکم است.« 
)خميني، بي‌تا، 459( از بررسي اين نظريات 
به دو نکته مهم دست مي‌يابيم: اول آنک‌ه 
در خصوص تعیین حداقل و حداکثر ميزان 
مجازات اين‌گونه روابط، اجماع دقيقي ميان 
فقها وجود ندارد و از همه مهم‌تر هيچ يک 
از فقها در خصوص ساير اعمال غير فيزيکي 
بين زن و مرد نامحرم اعلام نظر ننموده اند، 
لذا در اين خصوص اقدام به اخذ استفتائاتي از 
مراجع تقليد نموديم که در آنجا هم تعارض 
عقيده ميان مراجع عظام وجود دارد.  اين 
عقايد را مي‌توان در سه محور تقسيم نمود: 
برخي از علما روابط نامشروع را صرفاً با ايجاد 
فعل فيزيکي قابل تحقق مي دانند و صرف 
رابطه تلفني، خلوت کردن، قدم زدن در پارک 
و مانند این‌ها را ميان زن و مرد نامحرم رابطه 
از  نامشروع تلقي نميک‌نند.)4( برخي ديگر 

در فقه شيعـه منظـور از 
»سنتّ« ، قـول يا فعـل 
يا سيره و روش معصوم 
و يا قول و فعلي است  کـه 
در نزد معصوم صـورت 
گرفته و معصوم آن را 

تاييد نموده است. 
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فقها در خصوص اين مسأله اظهار عقيده 
ننموده، مورد را در اختيار قاضي قرار داده‌اند  
تا با توجه به روح قانون و نحوه قانونگذاري 
اتخاذ تصميم نمايند)5(. دسته سوم اعتقاد به 
لزوم تعزير در اين‌گونه جرائم دارند، البته به 
شرط اينک‌ه اعمال مزبور تکرار شده، همراه 
با تحريک شهوت بر حرام باشد و سبب فتنه 

و فساد گردد.)6(
با اين تفاسير درمي‌يابيم که ميان علما و 
فقها هم در اين خصوص رويه واحدي وجود 
ندارد. بنابراين به سراغ حقوق کيفري ايران 
رفته و در آنجا بررسي مي‌نماييم که قانون 
مجازات اسلامي ما کدام يک از اين رويه‌ها 
را در خصوص روابط نامشروع غير فيزيکي 

پذیرفته است. 
گفتار دوم – بـررسي بـزه رابطـه 

نامشروع غیر زنا از منظر قانون
در اين قسمت به بررسي جنبه ديگر جرم 
رابطه نامشروع غير از زنا از ديدگاه حقوق 
اصول  لحاظ  از  ايران مي‌پردازيم؛  کيفري 
حقوق کيفري هنگامي يک عمل مي‌تواند 
جرم تلقي گردد که بوضوح و بدون هيچ 
شبه‌اي  ارکان آن جرم کامل باشد. در غير 
اين صورت قاضي نمي‌تواند حکم به مجازات 

مرتكب صادر نمايد. )گلدوزيان، 85،67(
مهم‌ترين رکن هر جرم، رکن قانوني آن جرم 
مي‌باشد؛ بدان معنا که زماني فعل يا ترک 
فعلي جرم است که در قوانين مدونه براي آن 
عمل مجازات تعيين شده باشد، در غير اين 
صورت بايد به اباحه آن فعل حکم داد. قاعده 
فقهي »قبح عقاب بلا بيان«، » تدرءالحدود 
و»عطف  »برائت«  اصول  و  بالشبهات« 
بماسبق نشدن قوانين کيفري« همگي از آثار 
اصل قانوني بودن جرائم و مجازات‌ها ناشي 
مي‌گردد؛ زيرا بر اين اساس اعمال انساني 
هر قدر هم زننده و غير اخلاقي باشد و يا 
مضر و خطرناک، قابل مجازات نيست، مگر 

آنک‌ه قبلًا از طرف قانونگذار به عنوان جرم 
پيش‌بيني شده باشد.)صانعي، 1384،174(

به همين جهت است که قانون اساسي در 
اصل سي و ششم حکم به مجازات و اجراي 
آن را تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب 
قانون معتبر دانسته است و در اصل يکصد 
و شصت وهشتم هم لزوم مستند و مستدل 
شمرده  ضروري  را  دادگاه‌ها  احکام  بودن 
است. با اين مقدمه به بررسي رکن قانوني 

جرم رابطه نامشروع مي‌پردازيم. 
)legal  base( رکن قانوني)1

مستند قانوني جرم رابطه نامشروع ماده 637 

قانون مجازات اسلامي است كه بر اساس 
آن: »هرگاه زن و مردي که بين آن‌ها علقه 
يا  نامشروع  روابط  نباشد، مرتکب  زوجيت 
عمل منافي عفت غير از زنا از قبيل تقبيل 
يا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه 
محكوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و 
اكراه باشد فقط اكراه‌كننده تعزير مي‌شود«. 
همان‌طور که ملاحظه مي‌گردد، در اين ماده 
قانونگذار نه تنها صراحتاً رکن قانوني روابط 
نامشروع را بيان ننموده بلکه بين دو جرم 
عمل منافي عفت و روابط نامشروع هم فرقي 

قائل نشده و براي هر دو اين جرائم مجازات 
يکساني را در نظر گرفته است، لذا همان‌طور 
که اشاره شد قبح اعمال منافي عفت که حتماً 
با فعل فيزيکي صورت مي‌گيرد، به مراتب 
بيشتر از جرم رابطه نامشروع است که حتي 
مي تواند با يک تماس تلفني هم صورت 

پذيرد. 
ایراد دوم عدم تعريف صريح و صحيح از 
جرم رابطه نامشروع و عمل منافي است؛ 
چرا که براساس قاعده  فقهي قبح عقاب 
صورتي  در  تنها  مجازات  تجويز  بلابيان 
ممکن است که از قبل صراحتاً حرمت فعل با 
ذکر مصاديق آن بيان شده باشد، در غير اين 
صورت حکم به اباحه آن عمل داده مي‌شود. 
بنابراين مسأله عدم تعريف قانوني جرائم نه 
تنها سبب تفسير موسع قوانين  مي‌گردد بلکه 
در مواردي باعث لطمه به حقوق مجرم و يا 
مجني‌عليه مي‌شود؛ زيرا اگر حدود و ثغور 
اعمال ممنوعه در قانون مشخص نباشد، چه 
بسا کسي مجرم به ارتکاب فعلي شناخته 
شود که از نظر مقنن ارتکاب اين فعل مباح 
بوده؛ اما قاضي با توجه به استنباط حقوقي 
خود، شخص را مجرم شناخته، محکوم به 
تحمل مجازات کند. اين‌گونه اشتباهات از 
اموري هستند که قابل جبران نيستند. )حاجي 

ده‌آبادي، 1383، 167(
بنابراين پيشنهاد مي‌گردد؛ قانونگذار به جاي 
ذکر عناوين کلي همانند روابط نامشروع يا 
عمل منافي عفت در ماده 637 ، به تعريف 
جرائم مزبور در دو ماده جداگانه اقدام نموده، 
مجازات هر يك را به نحو مجزا معين نمايد. 
هر چند پيشنهاد نگارنده اين است که صرفاً 
اعمال منافي عفت نظير تقبيل، مضاجعهو 
معانقه جرم‌انگاري شده، از افعالي نظير روابط 
نامشروع به معناي عام کلمه که مي‌تواند 
شامل روابط غير جنسي همانند مکالمه، قدم 
زدن، مکاتبه و ... باشد، جرم زدايي شود؛ چرا 

 رابطه نامشروع غير از زنا 
در  که  کلي  است  مفهومي 
برگيرنده اعمال منافي عفت 
دو  اين  وآثار  مي‌گردد  هم 
واژه از لحاظ فقهي و حقوقي 
با يکديگر متمايز است، لذا 
تعيين مجازات يکسان براي 
اصول  خلاف  عمل  دو  هر 

حقوق کيفري است.
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که هيچ مستند فقهي و شرعي براي تجويز 
مجازات اين‌گونه اعمال وجود ندارد. اگر هم 
مراد اصلي قانونگذار فقدان وصف كيفري 
اين‌گونه روابط باشد، اصلاحات لازم را در 
نگارش ماده 637 به انجام رساند؛ زیرا نحوه 
قانونگذاري در اين ماده و مواد مشابه اين 
شائبه را به دنبال دارد که روابط غير فيزيکي 
میان زن و مرد نامحرم جرم است. چه بسا اگر 
زن و مردي با يکديگر تلفني صحبت نمايند، 
محکوم به 99 ضربه شلاق گردند، که البته 
چنين نظرياتي هم متاسفانه در رويه قضايي 
پيشنهاد  بنابراين  مي‌گردد.  مشاهده  فعلي 
مي‌‌گردد اين ماده بدين صورت جرم‌انگاري 

گردد:
»عمل منافي عفت عبارت است از تماس 
جنسي غير از زنا ميان زن و مرد نامحرم، 
همانند بوسيدن يا بغل گرفتن و مانند اين‌ها، 
که در اين صورت هر کدام از مرتکبين به 
شلاق از 1 تا 99 ضربه يا به جزاي نقدي 
محکوم خواهند شد.« چنين نگارشي نه تنها 
بيانگر ضرورت تعزير در جرائم منافي عفت 
مي‌باشد، بلكه از تفسير موسع قوانين کيفري 
كاسته و شخصيت بزهكاران را نيز مورد توجه 
قرار مي‌دهد؛ زيرا تعيين جزاي نقدي در برابر 
کيفر سنگين شلاق براي مجرمين اتفاقي و يا 
جوان مي‌تواند آموزنده و مناسب‌تر باشد. هر 
چند قاضي با عنايت به ماده 22 قانون مجازات 
اسلامي مي‌تواند شلاق تعزيري را به جزاي 
نقدي يا مجازات مناسب‌تر به حال متهم 
تبديل کند، اما تاکيد ويژه در اين‌گونه جرائم 
که جنبه حق‌الهي محض دارند، مي‌تواند  از 
سختگيري‌هاي قضايي كاسته، باب توبه را 
از  استفاده  همچنين  بازنمايد.  متهم  براي 
واژگان فارسي در ماده پيشنهادي مي‌تواند 
مفيدتر باشد؛ زیرا اصل بر آن است كه بعد از 
انتشار قوانين همگان از آن آگاهی می یابند، 
لكن اما بکار بردن واژگان عربي نامانوس 

همچون علقه زوجيت، تقبيل، مضاجعه و 
... مي‌تواند تا حدودي آگاهي همگان را از 
صراحت قوانين متزلزل سازد؛ زيرا همه افراد 
جامعه با زبان عربي و اصطلاحات تخصصي 
آن آشنا نمي‌باشند. نکته ديگر آن که، اکراه 
يکي از اسباب رافع مسؤوليت کيفري است و 
در ماده 54 قانون مجازات اسلامي با شرايطي 
خاص به عنوان يک اصل در جرائم تعزيري و 
بازدارنده پذيرفته شده است. بنابراین در ماده 
مزبورآوردن اين قيد  که اکراه سبب سقوط 

مجازات براي مکرَه می باشد، زايد است.
تاکيد بر اين نکته در جايي مفيد است که 
استثنائاتي در کار باشد، حال آن‌كه ماده 637 
قانون مجازات اسلامي فارغ از اين بحث 
مي‌باشد، لذا در ادامه بحث به بررسي رکن 
مادي جرم رابطه نامشروع  غیرزنا مي‌پردازيم.

2( رکن مادي
رکن مادي )actus reus(  که به تبلور 
فعل و انفعال ذهني مرتکب در خارج تعبير  
داراي  )موسوي مجاب،1385،4(  مي‌گردد 
جرم  هر  در  که  است  عناصري  و  مؤلفه 
جداگانه مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در جرم 
رابطه نامشروع رفتار مجرمانه حتماً بايد با 
فعل مثبت مادي صورت پذيرد و جرم هم 
از لحاظ حصول نتيجه در زمره جرائم مطلق 
منتزع  مجرمانه  رفتار  يعني  مي‌گيرد؛  قرار 
از هرگونه نتيجه خاص، چنانچه بر اساس 

يکي از مصاديق مصرّحه در قانون رخ دهد، 
منتهي به مجازات مرتکب به نحو مقرر در 
قانون خواهد شد. البته همان‌طور که اشاره 
شد دامنه شمول ماده 637 قانون مجازات 
اسلامي با توجه به تمثيلي بودن مصاديق 
آن  مي‌تواند شامل موارد زيادي باشد. در 
اينجا تفسير صحيح، مضيق و منطقي قوانين 
کيفري توسط قضات عادل مي‌تواند در برون 
رفت از مشکلات مؤثر باشد؛ به فرض مثال 
اگر فردي که سال‌ها در خارج از کشور زندگي 
ميک‌رده، به قوانین داخلی آگاهی نداشته، 
هنگام ورود به کشور با استقبال کنندگان 
خود به قصد احترام وآداب و رسوم آموخته در 
خارج از کشور دست داده يا ديده بوسي نمايد، 
به نظر مي‌رسد نبايد با مطلق انگاشتن جرم 
رابطه نامشروع اين شخص را مجرم دانست؛ 
زیرا چنین شخصی علم و آگاهی نسبت به 
قانون مملکت نداشته است، هر چند اين عمل 
اقدامی خلاف عرف و مبانی اخلاق اسلامي 
است. بنابراین جهت بررسي بيشتر موضوع به 
رکن رواني جرم رابطه نامشروع مي‌پردازيم. 

)mens rea( رکن رواني )3
تا اواخر قرن دوازدهم، حقوق کيفري کشورها، 
به مقوله سوءنيت مرتكب و رکن رواني جرم 
توجهي نداشتند و انسان را بدون توجه به قصد 
و نيّت وي و تنها به علت ايراد صدمه از ناحيه 
وی به ديگري، مجازات می نمودند، اما از اواخر 
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قرن دوازدهم تغيير  مهمي در جهت‌گيري  کلي 
حقوق کيفري رخ داد.  از اين زمان، انسان 
يک عامل اخلاقي شناخته شد که تنها در 
صورتي قابل مجازات محسوب  مي‌گشت که 
ارتکاب آن عمل را برگزيده باشد.)مير محمد 
صادقي، 1386، 94( رکن رواني که به فعل و 
انفعال ذهني مرتکب جرم تعريف مي‌گردد، 
داراي سه عنصر علم وآگاهي، سوءنيت عام 
و سوءنيت خاص مي‌باشد. علم و آگاهي به 
عنوان اولين عنصر رکن رواني بايد در تمام 
جرائم عمدي بدون استثنا محرز گردد، حتي در 
 absolute( جرائم با مسئوليت کيفري مطلق
liability( واگر نه عامل مستحق مجازات 

نخواهد بود. همچنين اين قاعده در خصوص 
سوءنيت عام يا قصد فعل يا تعلق اراده بر 
نفس عمل مجرمانه هم صادق است. اما در 
خصوص سوءنيت خاص که به قصد تحصيل 
نتيجه مجرمانه تعريف مي‌گردد این چنين 
نيست و ممکن است در  برخي جرائم همانند 
جرائم مطلق که نتيجه خاصی درآن‌ها متصور 
نمي‌باشد، سوءنيت خاص لحاظ نگردد. در 
خصوص جرم رابطه نامشروع غیر زنا هم، 
چنین قاعده اي مجراست؛ يعني لازم نيست 
قاضي به دنبال نتيجه‌اي خاص در اين‌گونه 
جرائم باشد؛ همانند جرم توهين يا ساخت 
مقامات  به  سوءقصد  يا  تقلبي،  سکه‌هاي 

مملکتي.)صالح وليدي، 1373، 256(
 اما عدم لزوم احراز نتيجه مجرمانه به منزله 
رابطه  اثبات رکن رواني جرم  نبودن  لازم 
نامشروع  نمي‌باشد. از این رو اگر مرتکب 
جرم اثبات نمايد به حکم يا موضوع قانون 
آگاهي نداشته، به نظر مي‌رسد جواز تعريز 
در اين صورت با مشکل مواجه می‌گردد. هر 
چند برخي از حقوقدانان جهل به قانون را 
از علل رافع مجازات نمي‌دانند و معتقدند: 
»با استناد به اماره انتشار قوانين در روزنامه 
رسمي فرض بر اين است که همه مردم از 

قوانين آگاهي دارند؛ بنابراين عذر هيچ کس 
در خصوص جهل به قانون پذيرفته نيست.« 
)گلدوزيان، 1385،263( اما برخي ديگر اين 
اماره را صرفاً يک اماره صوري دانسته‌اند 
که در عالم خارج، واقعيت ندارد؛ )زراعت، 
در  مي‌توان  چطور  مثال  براي   )1380،62
مثالي که در قبل بيان شد، فردي را که تازه از 
خارج وارد کشور شده، آگاه به تمام مقررات و 
قوانين پراکنده کشور فرض نمود؟ بنابراين، 
پذيرش اين ادعا که عدم آگاهي مردم به 
خاطر قصور خودشان مي باشد، ادعاي غير 

منطقي و غير معقول است. البته ممکن است 
در قوانين مدني پذيرش قاعده جهل به قانون 
رافع مسئوليت نيست را با قاطعيت بيشتري 
پذيرفت؛ زيرا در آنجا ضمانت اجرا پرداخت 
خسارت و جبران ضرر است و کساني که 
در عدم آگاهي از قانون کوتاهي کرده‌اند، 
بايد تاوان قصور خود را بدهند. اما در قوانين 
کيفري نمي‌توان با چنين جزمي اظهارنظر 
کيفري  قوانين  اجراي  ضمانت  زيرا  کرد؛ 
با  گاهي  مجازات‌ها  اين  و  است  مجازات 
هتک حرمت انسان، که از ديدگاه شرعي 

در جايگاهي همچون قبله مسلمانان قرار 
البته  همان(  )زراعت،  است.  مواجه  دارد،  
اين نظريه فرق دارد با جايي که فرد آگاه 
به حکم و موضوع قانون مي باشد، اما در 
توجيه عمل خود چنين ادعا ميک‌ند که قصد 
التذاذ یا شهوت را نداشته‌ام و صرفاً به علت 
ادب و احترام اقدام به بوسيدن يا دست دادن 
نموده‌ام؛ زیرا مقررات حقوق کيفري مربوط 
به نظم عمومي است و اين جامعه است که 
در مقابل بزهکار قرار دارد و نبايد اين‌گونه 
ادعاها در حقوق یکفری پذيرفتني باشد. از 
این رو جامعه در جهت کنترل امنیت خود، 
در راستاي گريز از مقررات نبايد بهانه‌ای به 
دست مجرمان دهد؛ زيرا در غير اين صورت 
مجرمان جهت توجيه اعمال مجرمانه خود 
دست به بهانه تراشي مي زنند و حتي ممکن 
است ادعاي حسن نيت را نيز مطرح نمايند. 
همچنين پذیرش ادعای جهل به قانون هم 
نباید مطلقاً مورد پذیرش محاکم باشد، بلکه 
محاکم بايد با توجه به اوضاع و احوال متهم، 
شرايط مکاني، زماني وتحصيلي او و ساير 
ادله، نسبت به ادعاي متهم در مقام دفاع نفيا 

يا اثباتا اظهارنظر نمايد. 
نتیجه آنک‌ه رابطه نامشروع در زمره جرائم 
مطلق قرارگرفته و با اثبات سوءنيت عام 
قابل تحقق است و چنانچه متهم عوامل 
رافع مسووليت کيفري يا علل موجهه جرم را 
به اثبات برساند، طبق قواعد عمومي حقوق 
کيفري از مجازات رهايي مي‌يابد. همچنين 
چنانچه جهل خود را نسبت به قانون مطرح 
نمايد و قاضي با توجه به اوضاع واحوال وي 
ادعاي او را مطابق با واقعيت تشخيص دهد، 
مي‌تواند وي را از مجازات بري کند، امري که 
مورد اجماع فقها نيز واقع شده است، )زراعت، 
همان، 61( اما بهانه‌جويي و دليل‌تراشي 
در توجيه اعمال مجرمانه به هيچ عنوان 

نمي‌تواند قابليت استماع را داشته باشد. 

کتاب تحريرالوسيله اشعار 
مي‌دارد: » هر کس که ترک  
واجبي نمايد يا مرتکب حرام 
او  نائب  يا  امام  شود، پس 
حق دارد او را تعزير نمايد، 
به شرط اين‌که عمل وی از 
گناهان کبيره باشد و تعزير 
کمتر از حد مي‌باشد و حد آن به 
نظر حاکم است و احوط براي 
حاکم در موردي که دليلي بر 
مقدار آن دلالت ننمايد اين 
حدود  کمترين  از  که  است 

تجاوز ننمايد.« 
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رابطه  جرم  بررسي   – سوم  گفتار 
رويه قضايي حقوق  در  نامشروع 

کيفري ايران 
جرم رابطه نامشروع و عمل منافي عفت غير 
از زنا در قوانين قبل از پيروزي انقلاب اسلامي 
و حتي بعد از آن تعريف نشده است. تنها در 
خصوص تعريف عمل منافي عفت در سال 
1336 يک رأي وحدت رويه وجود دارد)7( که 
آن نيز با توجه به قوانين فعلي منسوخ شده 
است. با اين حال ماده 212 قانون مجازات 
عمومي مصوب سال 1304 يکي از مصاديق 
روابط نامشروع را اين گونه بيان نموده بود: 
»هرگونه ارتباط دو طرفه ميان زن و مرد )غير 
شوهر( همراه با هر نوع تماس جسمي به 
قصد التذاذ جنسي که حداقل يکي از طرفين 
متأهل نيز باشد.« بعد از انقلاب اسلامي نيز 
قانونگذار تا سال 1375 رابطه نامشروع را 
جرم تلقي ننموده، صرفاً اعمال منافي عفت 
را در زمره اعمال مجرمانه قرار داده بود. ماده 
 1362 سال  مصوب  تعزيرات  قانون   101
چنين بیان می‌داشت: » هر گاه مرد و زني 
که بين آن‌ها علقه زوجيت نباشد، مرتکب 
عمل منافي عفت غير از زنا از قبيل تقبيل يا 
مضاجعه شوند به شلاق تا 99 ضربه محکوم 
خواهند شد... .« از اين رو قضات در خصوص 
رابطه نامشروع غیر فیزکیی با توجه به عدم 
ذکر اين عنوان در قانون مذکور، تا سال 1375 
به سه روش عمل مي نمودند؛ يک دسته 
با توجه به اصل برائت، این روابط را جرم 
ندانسته، در مرحله تحقيقات مقدماتی اقدام 

به صدور قرار منع تعقيب مي‌نمودند.
دسته دوم مفاد ماده 101 را شامل روابط 
نامشروع هم دانستند و اين‌گونه روابط را 
جرم  تلقی می‌نمودند و دسته سوم استناد 
کتاب  تعزيرات  بخش  از  پنجم  مسأله  به 
تحريرالوسيله مي‌نمودند، با اين استدلال که 
چون در متون قانوني به جرم بودن رابطه 

نامشروع، اشاره‌اي نشده است، بنابر اصل 
167 قانون اساسي بايد به منابع يا فتاواي 
معتبر فقهي مراجعه نمود. مسأله پنجم از 
هر   « مي‌دارد:  اشعار  تحريرالوسيله  کتاب 
کس که ترک  واجبي نمايد يا مرتکب حرام 
شود، پس امام يا نائب او حق دارد او را تعزير 
نمايد، به شرط اينک‌ه عمل وی از گناهان 
کبيره باشد و تعزير کمتر از حد مي‌باشد و حد 
آن به نظر حاکم است و احوط براي حاکم در 
موردي که دليلي بر مقدار آن دلالت ننمايد 
اين است که از کمترين حدود تجاوز ننمايد.« 
)خميني، بي‌تا، 212(. همان‌طور که ملاحظه 
مي‌گردد شيوه دوم و سوم رويه قضايي آن 
زمان مطابق با اصول حقوق کيفري نبوده 
است؛ چرا که در شيوه دوم تفسير مضيق 
قوانين کيفري رعايت نشده و در شيوه سوم 
اشکال آنجا آشکار  مي‌گردد که مسأله پنجم 
کتاب تحريرالوسيله هر ترک واجب يا هر 
ارتکاب حرامي را شامل نمي‌شود، بلکه شرط 
مهم آن است که ترک واجب يا ارتکاب حرام، 

از گناهان کبيره باشد. )قدسي، 1384،9(
بعد از سال 1375، روابط نامشروع در کنار 
ماده 637  در  منافي عفت صراحتاً  اعمال 
قانون مجازات اسلامي جرم‌انگاري شد، اما 
باز هم شاهد رويه‌هاي ثابتي در کشور نيستيم 
و علت آن جرم‌انگاري مجهول قانونگذار ما 
مي‌باشد؛ براي مثال گاهي اداره حقوقي بيان 
مي دارد: » غرض از روابط نامشروع آن نوع 
عمل حرام طرفيني است که منتهي به ايجاد 
رابطه جنسي میان زن و مرد نامحرم به طور 
مادي و فيزيکي نگردد؛ نظير مکالمه تلفني، 
گردش نمودن، صحبت کردن و... «)8( وگاهي 
هم بيان مي‌دارد: »صرف مکالمه تلفني، قدم 
زدن در پارک يا خيابان، مکاتبه و... رابطه 
نامشروع به شمار نمي‌آيد«)9(. با تمامي اين 
مشکلات به نظر مي‌رسد تمايل رويه قضايي 
بر جرم ندانستن روابط نامشروع غير فيزيکي 

بر جرم دانستن اين روابط غالب است؛ براي 
نمونه مي‌توان به آراي دادگاه عالي انتظامي 
قضات، که صرف ورود و خلوت کردن ميان 
زن و مرد نامحرم را رابطه نامشروع ندانسته، 
و يا نشست سالیانه قضات در شهر زرين 
شهر و ساير نظريات و آراي حقوقي اشاره 
جست. )متین، بی‌تا، 424( اما با این حال در 
خصوص تفسیر این ماده باز هم مشکلاتی 
در رویه‌های قضايی وجود دارد که به منظور 
»رابطه  عنوان  مي‌شود  پيشنهاد  آن  حل 
مجازات  قانون   637 ماده  از  نامشروع« 
اسلامي حذف وتعريف »عمل منافي عفت« 

با ذکر مصاديق آن در قانون، تعريف شود. 
نتیجه‌گیری:

1- رابطه نامشروع غير از زنا مفهومي است 
کلي که در برگيرنده اعمال منافي عفت هم 
مي‌گردد وآثار اين دو واژه از لحاظ فقهي و 
حقوقي با يکديگر متمايز است، لذا تعيين 
مجازات يکسان براي هر دو عمل خلاف 

اصول حقوق کيفري است.
2- از لحاظ شرعي تاکنون هيچ ادله‌اي دال بر 
جواز تعزير در روابط غير جنسي ميان زن و مرد 
نامحرم بدست نيامده، هر چند ايجاد چنين 

روابطي از لحاظ شرعي صحيح نمي‌باشد.
3- در رويه قضايي فعلي، رابطه نامشروع در 
زمره جرائم مستمر قرار مي‌گيرد که در طول 
زمان استمرار داشته، مبين قصد مجرمانه 
مستمر مي‌باشد، اما عمل منافي عفت لزوماً 
با روابط فيزيکي ميان زن و مرد نامحرم 
صورت گرفته، جرم هم در زمره جرائم آنی 
قرار می‌گیرد که به محض هرگونه تماس 
جسمي همراه با سوءنيت قابل تحقق است. 
4- در خصوص تعيين مجازات براي اعمال 
نامشروع غير فيزيکي رويه واحد و مشابهي 
در کشور وجود ندارد، که عمده دليل اين 
اختلافات نحوه جرم‌انگاري ماده 637 قانون 

مجازات اسلامي مي‌باشد.
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پي‌نوشت ها:
1_ برای نمونه ر.ک. به تعارض میان نظریه مشورتی 2452 در مورخه 

78/6/1 و نظریه مشورتی 7/3880 در مورخه 1381/4/19.
 2_ مجله دادرسي، شماره 22، پرسش‌هاي قضايي، ص86

3_ سوره مباركه نور/ 2و3
 4_ براي مثال استفتاي بعمل آمده از حضرت آيت‌الله العظمي موسوي
 اردبيلي و علوي گرگاني وآيت‌الله العظمي حکيم  درمورخه 1388/12/22،
 بدين شرح »آيا صرف خلوت کردن يا رابطه تلفني مابين خانم وآقايي

نامحرم مي‌تواند تحت عنوان رابطه نامشروع قرار گيرد؟
 ج1( رابطه تلفني در مسائل جنسي يا از روي شهوت بين غير زوجين و خلوت
 با اجنبيه، شرعاً جايز نيست، هر چند ممکن است عنوان رابطه نامشروع در
صرف ارتباط مذکور، کمتر استعمال شود. موسوي اردبيلي شماره 1388

 ج2( به صرف صحبت تلفني و يا خلوت کردن بدون شهوت رابطه نامشروع
ثابت نمي‌شود. حکيم مورخه 88/12/27

 ج3( رابطه نامشروع اصطلاحاً و عرفاً به زنا صدق ميک‌ند و صرف خلوت
 کردن يا رابطه تلفني قطعا ثابت کننده رابطه نامشروع نمي‌باشد. علوي

 گرگاني شماره 7256.
براي مثال ر.ک.»آيت‌الله خامنه‌اي و آیت‌الله نوري همداني، که  _5 

معتقدند:»امور قضايي موکول است به نظر محاکم«
6_ آيت‌الله بهجت وآيت‌الله فاضل لنکراني

 7_ رأي وحدت رويه شماره 1189 مورخه 1336/3/30 هيأت عمومي
 ديوان عالي كشور:» منظور از عمل منافي عفت غير از هتک ناموس مذکور
 در ماده 208 قانون مجازات عمومي، اين است که با مجني‌عليها اعمال
 منافي عفت غير از مواقعه انجام شده است و الاارتکاب مواقعه با زن يا دختر

بدون رابطه زوجيت هتک ناموس بوده و... .«
مشورتي2452 نظريه  و   62/3/2 مورخه   7/979 مشورتي  نظريه   _8 

مورخه1387/6/1 اداره حقوقي قوه قضاييه.
9_ نظريه مشورتي 3880 /7 مورخه 1381/4/19 اداره حقوقي قوه قضاييه.

کتابنامه: 
1- اتابکي، محمدرضا، تاريخ تمدن بشري، تهران، نشر انديشه، چاپ 

سوم، 1380.
2- جعفري لنگرودي، محمد جعفر، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، 

جلد چهارم، چاپ هفتم، تهران، انتشارات گنج دانش ، 1378.
3-  حاجي ده آبادي، احمد، بايسته‌هاي تقنين، قم، انتشارات پژوهشگاه 

فرهنگ و انديشه اسلامي، چاپ اول، 1383.
4-  خميني، روح الله، تحريرالوسيله، جلد چهارم، ترجمه علي اسلامي، 

قم، انتشارات اسلامي، بي‌تا.
)بخش  اسلامي  مجازات  قانون  شرح  عباس،  زراعت،   -5

تعزيرات -2(، تهران، انتشارات ققنوس، چاپ دوم، 1388.
6-  همان، بخش حدود، جلد اول،تهران، انتشارات ققنوس، چاپ اول، 

 .1380
7- سپهوند، اميرخان، جرائم عليه اشخاص، تهران، انتشارات مجد، 

چاپ دوم، 1388.
8- صالح وليدي، محمد، حقوق جزاي عمومي، جلد اول، تهران، نشر 

داد، چاپ دوم،1373.
9- عاملي، حر، وسائل الشيعه، جلد هيجدهم، قم، مؤسسه آل بيت 

)ع(،چاپ سوم، 1416 ق.
10-  عاملي، زين‌الدين بن علي )شهيد ثاني(، مسال‌کالافهام، جلد 

دوم، چاپ سنگي، بي‌تا. 
11-  عابديني، احمد، مقاله سيري در آيات حجاب، مجله فقه، 

ش23، 1379. 
12-  طوسي، ابوجعفر محمد بن حسن، الخلاف سلسله‌الينابيع‌الفقيه، 

جلد چهل، قم، مؤسسه فقه‌الشيعه، چاپ اول، بي‌تا. 
13- طباطبايي، سيد محمد حسن، تفسير الميزان، جلد هفتم، قم، 

انتشارات امير کبير، چاپ اول،1363.
14- قدسي، سيد ابراهيم، مقاله نقد و بررسي ماده 637 قانون 

مجازات اسلامي، مجله رضويه، ش18،1384.
15- گلدوزيان، ايرج، بايسته‌‌هاي حقوق جزاي عمومي، تهران، نشر 

ميزان، چاپ هفتم، 1385.
16- متين، احمد، مجموعه رويه قضايي، تهران، چاپخانه آفتاب، 

سوم، بي‌تا.
17- محمدي، ابوالحسن، مباني استنباط حقوق اسلامي، تهران، 

انتشارات دانشگاه تهران، چاپ بيست وسوم، 1385.
18 - محقق حلي، جعفر بن حسن، شرايع الاسلام في الحلال و 

الحرام، بيروت، چاپ سنگي، چاپ هفتم، 1377 ق. 
19- محقق داماد، سيد مصطفي، قواعد فقه- بخش جزايي، تهران، 

مرکز نشر اسلامي، چاپ چهاردهم،1383.
20-  موسوي مجاب، دريد، مقاله بررسي ارکان جرم، مجله علمي و 

پژوهشي مدرس، ش40، 1385.
21-  مجلسي، محمد باقر، بحارالانوار، جلد هفتاد و هفت، تهران، 

کتابفروشي اسلاميه، چاپ سوم، 1375.
22- مکارم شيرازي، ناصر، تفسير نمونه، جلد بيست و دو، قم، مدرسه 

امام علي )ع(، چاپ چهاردهم،1376.
23- مير محمد صادقي، حسين، جرائم عليه اموال و مالکيت، تهران، 

نشر ميزان، چاپ چهاردهم، 1386.
و يك،تهران،  جلد چهل  نجفي، محمد حسن، جواهرالکلام،   -24

دارالکتاب الاسلاميه، چاپ سوم، 1368.
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کام  )   بخش   حقوقی( آیات الاح

عقد اجاره 
آیه اول: 

»قال انی ارید ان انکحک احدی ابنتی هاتین 
علی ان تاجرنی ثمانی حجج فان اتممت 

عشرا فمن عندک.« 
ترجمه: 

شعیب گفت: من می‌خواهم کیی از دخترانم 
را به همسری تو درآورم، در مقابل تو هم 
هشت سال برای من کار کنی.) قصص/27( 
بنابر پیشنهاد  هنگامی که حضرت شعیب 
موسی  از حضرت  گرفت  تصمیم  دختران 
ضمن  نماید،  دعوت  کار  انجام  برای  )ع( 
پیشنهاد به حضرت موسی )ع( که با کیی از 
دختران وی ازدواج نماید، مهریه آن را اجرت 
هشت سال کار حضرت موسی)ع( قرار داد، 
به طوری که اگر موسی)ع( افزون بر هشت 
سال کار کند، به حساب خود او منظور شود 

یا مهر دوم انتخابی او محسوب می گردد.
مسأله  خصوص  در  که  آیاتی  جمله  از 
مشروعیت ماهیت عقد اجاره به آن اشاره 
می‌گردد، آیه مورد اشاره است که برای درك 
بهتر آن توجه به مفردات آیه شریف ضروری 

به نظر می‌رسد.
مفردات آیه شریفه 

الف: ان تاجرنی 
به معنای  و  اجاره  از  تاجرنی فعل مضارع 
مقابل  در  از دیگری  کار  انجام  درخواست 

اجرت است. 
این عمل )اجاره( از جمله تاسیسات حقوقی 

بشمار می‌آید که در نظام اجتماعی انسان‌ها 
سابقه‌ای دیرینه دارد.

ب: حجج، جمع حج و مراد از این کلمه همان 
مراسم خاصی است که در زمان و مکانی 
خاص به تبعیت از عمل حضرت ابراهیم)ع( 
صورت می پذیرد و از آن جهت که این عمل 
فقط در سال کی بار تحقق میی‌ابد، تعداد آن 
برابر با تعداد سال‌ها خواهد بود. پس تعبیری 
که در آیه شریفه آمده است ) ثمانیه حجج( به 

معنای هشت سال است.
احکام فقهی 

اول: مشروعیت عقد اجاره 
بر اساس آیه شریفه که در آن اجرت هشت 
سال کار حضرت موسی )ع( به عنوان مهریه 

دختر حضرت شعیب )ع( معین شده است، این 
عمل عملی است که از سوی شارع مقدس 
صحیح قلمداد شده است و در واقع با پذیرش 
پیشنهاد از سوی حضرت شعیب چند عمل 

صورت پذیرفته است: 
اول آنک‌ه عقد نکاح تحقق یافته است. 

دوم آنک‌ه این قرارداد با طرفیت حضرت 
شعیب به عنوان موجر و حضرت موسی به 
عنوان اجیر محقق و مال‌الاجاره به‌ عنوان 
صداق برای ازدواج یا دختر حضرت شعیب 

معین گردید. 
دوم: تعیین مورد اجاره و مدت آن

چنانچه بوضوح از آیه شریفه استفاده می‌شود، 
در اجاره باید مورد اجاره که معمولًا منفعت 
است معین و مدت آن نیز مشخص گردد. 

)عمید زنجانی، 1388، 193( 
گاهی  اجاره  در  که  است  ذكر  به  لازم 
خصوصیت کار مقصود است و مدت تابعی 
از آن محسوب می‌شود و گاه کار، معلوم و 
متعارف است و تعیین مدت اصل و کار تابع 
آن است. قضیه اجیر شدن حضرت موسی )ع( 
از نوع دوم است که با تعیین مدت، حدود کار 
نیز مشخص شده است؛ بدین معنا که وی در 
مدت هشت سال به طور متعارف بر خود لازم 
دانسته است که برای حضرت شعیب کار کند. 
مرحوم مقداد در این خصوص می‌گوید: آیه 
شریفه علاوه بر دلالت بر مشروعیت اجاره، 
اصالت عدم نسخ را دلیلی دیگر بر مشروعیت 
مقداد،  )فاضل  مي‌آورد.  بشمار  اجاره  عقد 

قسمت سوم

محمد رضا حیدریان _محقق و پژوهشگر حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دهاقان 
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1384، ج2، ص73( علت اینک‌ه ایشان در 
مبحث مشروعیت اجاره به شکل بیان شده، 
به اصالت عدم نسخ استناد کرده‌اند آن است 
که در بقای آن شک بوجود آمده است و برای 
رفع شک موجود، اصل عدم نسخ و استمرار 

حکم سابق مورد توجه قرار گرفته است. 
سوم: تملک اجرت توسط ولی 

نکته‌ای که در آیه شریفه بدان اشاره شده است 
تملک مال‌الاجاره به عنوان صداق و مهر 
دختر حضرت شعیب)ع(، توسط ایشان است؛ 
بدان معنا که منفعت حاصل از کار حضرت 
موسی به دست پدر رسیده و حضرت شعیب 
خود آن را تملک نموده است. نکته قابل بیان 
اینک‌ه حکم مزبور بر اساس شریعت حضرت 
شعیب صحیح بوده، ولی کماکان در شریعت 
اسلام منسوخ گردیده است؛ چرا که مهریه 
زوجه متعلق به شخص وي بوده و پدر هر چند 
ولی زوجه بشمار می‌آید،لكن مالیکتی برای 

او ثابت نخواهد شد. 
اینک‌ه  آن  و  دارد  نیز وجود  احتمالی  البته 
اجرت حضرت موسی )ع( مهریه نکاح وی با 
دختر حضرت شعیب نبوده بلکه شرط ضمن 
عقد بوده است که حضرت موسی افزون بر 
خانواده  برای  پرداخت صداق هشت سال 
حضرت شعیب کار کند. می‌توان این نوع 
زیاده بر مهر را از باب اجرت اعمال حق اجاره 
از طرف ولی یا عوض اسقاط حق رد توجیه 
نمود و آن را از باب )اکل مال بالباطل( خارج 

ساخت.) همان، 194( 
آیه دوم: 

»قالت احداهما یا ابت استاجره ان خیر من 
استاجرت القوی الامین.« 

ترجمه:
»کیی از آن دو دختر گفت: پدر او را استخدام 
می‌توانی  که  را  کسی  بهترین  زیرا  کن؛ 
امین  استخدام کنی، آن است که قوی و 

باشد.« ) قصص/26(

حضرت موسی )ع( پس از کشتن مردی از 
قبطیان )فرعونیان( به جهت خوف از جان 
از مصر خارج شد و به سوی مدین به راه 
افتاد. وقتی او به آب مدین رسید، در آنجا 
آب  مشغول  که  کرد  مشاهده  را  گروهی 
نزدکیی  در  و  هستند  گوسفندان  به  دادن 
آنان دو زن مراقب گوسفندان خود بودند. 
آنان  نزد  کمک  برای  موسی)ع(  حضرت 
رفته و کارشان را پرسید و گفت: چرا دور از 
جمع ایستاده‌اید؟ گفتند ما گوسفندان را آب 
نمی‌دهیم تا چوپانان گوسفندان خود را ببرند. 
حضرت موسی )ع( گوسفندان آن دو زن را 
آب داد. آنان به خانه بازگشتند و ماجرا را به 
پدر گفتند. پدر کیی از دختران را به دنبال 
حضرت موسی)ع( فرستاد تا او را به خانه 
بیاورد. دختر نزد موسی )ع( آمد و دعوت پدر 
را به او اعلام کرد و او را نزد پدر برد و به پدر 
پیشنهاد کرد که او را برای کار اجیر کند. این 
فراز از آیه شریفه است که از جهت شرعی 
برای مشروعیت عمل اجاره مورد استناد قرار 

می‌گیرد. ) قبله‌ای خویی، 1378، ص106(
مفردات آیه شریفه 

الف: »استاجره« به معنای درخواست اجاره 
و به اجیری گرفتن است. فعل بیان شده فعل 
امر از باب استفعال بوده و ماده اصلی آن 

)اجر( است.
ب: »قوی« به معنای نیرومند و پرتوان است 
که در آیه شریفه اشاره به توانايی جسمی 
موسی )ع( دارد؛ چرا که با عملکرد خویش 

قدرت و توانش را نشان داد. 
ج: الامین، امین از واژه )امن( گرفته شده و بر 
وزن فعیل است و در لغت به معنای امانتدار 
بیان شده است. به‌گونه‌ای که برخی در بيان 
معنای امین از واژه مامون استفاده کرده‌اند؛ 
یعنی کسی که می‌توان به او اطمینان نمود 
 ،1420 است.)حمیری،  امانتداری  فرد  و 

ج1،ص325( 

در این فراز نکته قابل ذکر آن است که در این 
آیه موضوع امانتداری، اعم از امور مالی است؛ 
چرا که رعایت حیا و عفتی که در حضرت 
مسائل  در  را  وی  گردید،  مشاهده  موسی 
اخلاقی نیز مردی قابل اعتماد نشان داد و 

باعث جلب اطمینان آنان گردید. 
احکام فقهی 

1-مشروعیت اجاره 
همان‌گونه که بيان شد پیشنهاد اجیر نمودن 
از  کیی  سوی  از  اگرچه  موسی  حضرت 
دختران حضرت شعیب به پدر ارائه گردید، 
ولی از طرف حضرت شعیب نهیي که دلالت 
بر عدم مشروعیت آن نماید مشاهده نگردید و 
این حقیقت اشاره به متعارف بودن این شکل 

از عقد اجاره در عصر آنان می‌نماید. 
2-جایگاه قدرت اجیر

اگر فردی برای انجام عملی اجیر می‌گردد، 
اولین مطلب اساسی آن است که توان كافي 
براي انجام کاری که برای آن اجیر شده 
داشته باشد و این مطلبی است که می‌توان از 
آیه شریفه برداشت نمود، چنانچه در آیه نون 
از واژه قوی استفاده شده است که این لفظ 
ظهور در قدرت جسمی شخص برای انجام 

عمل دارد. 
البته به این نکته باید توجه داشت که از این 
ویژگی به عنوان شرط اجیر شدن نباید یاد 
نمود؛ چرا که اگر این ویژگی را به عنوان شرط 
قلمداد کنیم، لازمه آن این خواهد بود که 
ویژگی بعد از آن را که بحث امانتداری است، 
از جمله شرايط اجیر شدن بدانیم و حال آنک‌ه 
این نحو از اشتراط خلاف اجماع خواهد بود. 

3-عدم ضمان شخص اجیر 
زمانی که بحث از امانتداری و امین شمردن 
شخص اجیر مطرح است، مفهوم آن این 
خواهد بود که در صورتی که فرد اجیر در 
قرار  او  اختيار  در  که  اموالی  از  نگهداري 
می‌گیرد مرتكب تقصير نشود، ضمانی متوجه 
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او نخواهد بود؛ چنانچه در قانون مدنی نیز به 
این مطلب اشاره شده است:

 » امین ضامن تلف یا نقصان مالی که به او 
سپرده شده است نمی‌باشد مگر در صورت 

تعدی یا تفریط« )ماده 614 قانون مدنی ( 
پاسخ به چند سوال 

مطالعه و بررسی دقیق آیه فوق ممکن است 
سوالاتی را در ذهن ايجاد نماید که برای 
سوالات  اين  از  تعدادی  به  بحث  تکمیل 

پاسخ داده خواهد شد. 
سوال اول: آیا از نظر فقهی صحیح است 
دختری که می‌خواهد به ازدواج کسی درآید، 
به طور دقیق معلوم نباشد، بلکه به هنگام 
اجرای صیغه عقد گفته شود کیی از این دو 

دختر را به ازدواج تو در می‌آورم؟
در پاسخ باید گفت معلوم نیست که عبارت 
فوق به هنگام اجرای صیغه گفته شده باشد 
بلکه ظاهر این است که گفتگوی مقدماتی 
و به اصطلاح مقاوله است تا بعد از موافقت 
حضرت موسی )ع( طرفین کیدیگر را انتخاب 

کنند و بعد از آن صیغه عقد جاري گردد. 
است  اصولًا چگونه ممکن  سوال دوم: 
به پدر مهر دختر قرار داده  خدمت کردن 
شود؟ مگر دختر کالايی است که او را به آن 

خدمت بفروشند؟ 
پاسخ آنک‌ه: بدون شک حضرت شعیب از 

سوی دخترش در این مسأله احراز رضایت 
نموده و وکالت داشت که چنین عقدی را جاري 
نماید.)مکارم شیرازی، 1374، ج16، ص67(

چنانچه مرحوم محقق حلی در شرایع نیز بیان 
داشته است: 

»یصح العقد علی منفعه‌ الحر لتعلیم الصنعه 
و السوره من القرآن و کل عمل محلل و علی 

اجاره الزوج نفسه مده معینه.
 مرحوم صاحب جواهر نیز بعد از ذکر عنوان 
بیان شده تعبیرشان این است: وفاقاً للمشهور. 
) نجفی، 1366، ج31،ص32( که بیانگر عدم 
اشکال در اجاره و اجیر نمودن زوج به عنوان 

مهر زوجه مي‌باشد.
عقد اجاره در قانون مدنی 

در قانون مدنی ایران اجاره این‌گونه تعریف 
شده است: 

» اجـاره عقـدی است کـه به مـوجب آن 
مستاجر مالک منافع عین مستاجره می‌شود. 
اجاره‌دهنده را موجر و اجارهک‌ننده را مستاجر 
و مورد اجاره را عین مستاجره گویند.«)ماده 

466 قانون مدنی( 
همان‌گونه که از تعريف عقد اجاره برمی‌آید، 
اجاره عقدی است معوض و منافع برایگان 
تملکی نمی‌شود و مالیکت مستاجر بر منافع 
عين مستأجره، مالیکتی موقت است. این 
ويژگي در واقع همان وجه تمایز میان عقد 

اجاره و عقد بیع است. 
به عبارتي حق مستاجر بر منافع عین مستاجره 
از سنخ مالیکت و در زمره حقوق عینی است 
و در برابر اشخاص ثالث نیز اعتبار دارد.) 

کاتوزیان، 1386،ص337(
از مالیکت حاصل شده برای مستاجر بدين 
است؛  شده  یاد  نیز  اسلامی  فقه  در  نحو، 
چنانچه شهید اول در این خصوص معتقد 

است: 
 »هی العقد علی تملکی المنفعه المعلومه 

بعوض معلوم.«
وسیله  به  مالک  که  است  عقدی  »اجاره 
آن منفعت معلوم را در مقابل عوض معلوم 
)اجرت( به دیگری تملکی میک‌ند.«)شهید 

اول، 1410، ص155( 
مورد اجاره و اقسام آن در قانون مدني مورد 
اشاره قرار گرفته است؛ مورد اجاره ممکن 
است اشیا و یا حیوان و یا انسان باشد)ماده 
467 قانون مدنی( که البته هر کدام از آن‌ها 
در کتب فقهی مورد بررسی کامل قرار گرفته 

است. 
آیه شریفه 26 از سوره مباركه قصص که مورد 
بحث ما نیز قرار گرفت، نوع سوم از اقسام 
اجاره است که در قانون مدنی هم بدان اشاره 
شده و به طور قطع از جمله مستندات شرعی 

ماده قانونی اخير است. 

منابع و مآخذ 
- قرآن کریم 

- حمیری، نشوان ابن سعید، شمس العلوم و دواء الکلام 
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 - قبله‌ای خویی، خلیل، آیات الاحکام )حقوق مدنی و جزايی( 

انتشارات سمت، چاپ چهارم، 1378 ش.
 - کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظام حقوقی کیفری، بنیاد 

حقوقی میزان، چاپ پانزدهم، 1386 ش.
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الاسلام، المکتبه الاسلامیه، چاپ دوم، 1366 ش. 
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Case summary:
 Chief Prosecutor Lana Skye told Mr. Wright that
 she did the forgery because she found her sister
 traumatized on that day. She couldn’t forgive
 Darke for that. But Mr. Wright convinced Lana
 Skye to tell the truth. Mr. Wright said that all
 Emma did was justifiable (1) self-defense (2).
But soon after that he realized…

The trial:
Court room:
 L: We found the final piece of this jar at Gant’s
 safe (3). Detective Gumshoe can confirm this.
 to the witness’s account, we can come According
 to one conclusion. Damon Gant arrived at the
 scene before Chief Skye. In this matter, we’ve to
be careful. Maybe we’re all in Chief Gant’s trap.
P: What do you mean?
 L: Maybe all the things we concluded until now
was based on a big lie…
 J: Ms. Lana Skye. Please provide us with your
 testimony. And remember you’re under oath (4).
We want to hear the truth.

Witness`s testimony:
 “When I arrived, I found Mr. Marshall’s body
 impaled (5) on that suit of armor’s sword. Emma
 and Darke were lying unconscious on the floor. I

 took a picture of the crime scene that day. It proves
 my statements. When I saw what happened,
 I thought Emma did it. Determined (6) to help
 my sister, I sought (7) Gant’s aid (8), sparing (9)
 Emma. That’s why I erased all the evidence that
 linked to the murder. I had Chief Gant help me
remove the body from the sword and carry it.”
 >> Picture showed Mr. Marshall impaled on
 that suit of armor. It seemed the blood which had
 covered his clothes, had poured (10) out of his
mouth. A part of his vest (11) was cut off.
>> Gant appeared at the stand.
 P: I’m sorry, but you can’t say a word. You forfeit
the right to say anything.
 Gant: Even if I can’t testify, I can still present
 evidence. The evidence will do all the talking
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 for me. Mr. Wright why don’t you show it? The
 conclusive evidence that leaves no room for
doubt.
 >> Gant was talking about the piece of cloth, Mr.
 Wright found in his safe. The cloth which had
 Emma’s handprint on it. If Mr. Wright showed
 that piece of evidence, Emma’s sure to be made
out as the murderer.
 L: Your Honor, I don’t have any evidence I can
present at this point in time.
 Gant: I cut off that part of his vest, as you can see
in the photo. I know you have it, Mr. Wright!
 J: You? Concealing Evidence? This is going to be
 the biggest scandal (12) in the history of police
department!
 Gant: I’ll tell you what really happened. I was the
 first one who arrived at the crime scene that day.
 I use the situation to control Lana. So I assisted
 (13) her. I hid two piece of evidence. I did it for
 insurance (14) before she arrived at the scene. I
 wasn’t about to let anyone blame me for a murder
that girl committed.
 P: How can we know that you didn’t fabricate
(15) the message in blood?
 Gant: That’s why I kept one more item for
insurance. That piece of cloth.
 L: So you admit to it then, Chief Gant? That you
 were hiding the cloth you cut off from the victim’s
vest in your safe?
Gant: Yes, I admit it. Now present it to the court.
 J: Moments ago, you said that you didn’t have any
evidence, Mr. Wright.
L: Your Honor, I do have evidence to present now.
 >> Mr. Wright presented the piece of cloth as
evidence to the court.
 P: A handprint? I want it to be analyzed
immediately, Your Honor.
 Gant: Mr. Wright was reluctant (16) to present it.
 Why would that be? Don’t you want to ask that,
Mr. Edgeworth?

P: You mean you already know?
 J: Whose fingerprints are they? It shows us the
real murderer.
L: Very Well. I tell you. They’re Emma Skye’s.
J: What? So it was true…
 Lana: You monster! So you knew this from the
 very beginning yet you acted like you didn’t, Mr.
Wright!!!
L: Not so fast! The trial is not over yet.
 Gant: I’m sorry, but it is. Your career (17), too.
 You purposely (18) concealed this conclusive
evidence. I’ll have your badge.
 L: Before that I want to make something clear.
The real murderer.
J: What?!
 L: This piece of cloth contains a critical
 contradiction! Chief Gant, your tyrannical
 (19) reign (20) ends here. Look at the picture,
 Chief Skye took. His lungs (21) no doubt were
 punctured (22). Blood poured out of his mouth.
 Mr. Marshall’s shirt under his vest is soaked (23)
 with blood. However this piece of cloth… It has
 no blood on it. Emma shoved the prosecutor
 aside, however Mr. Marshall was not impaled on
 the sword. He wasn’t killed when he was shoved
 aside. Damon Gant was the first one who reached
 at the scene, according to what he said earlier. He
 impaled Mr. Marshall on the sword and wrote
 Emma’s name on the jar with his blood. Then
broke the jar and made Lana believe Emma did it.
 Gant: But that piece of evidence is illegal! He
 refused to present that evidence. At that moment,
 that piece of cloth ceased to be illegal evidence.
 Illegal evidence cannot be used to denounce (24)
a suspect.
J: I’m afraid, Mr. Gant’s claim is legally correct.
P: True…
J: Do you admit to this, Mr. Wright?
 L: Certainly, I refused to present evidence at one
 point. But it is not that I “didn’t” present it then.
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It is that I “couldn’t”.
J: Explain yourself.
 L: Evidence Law, Your Honor.

 >> Rule No. 2: Unregistered evidence presented
must be relevant to the case in trial.
 L: At the time chief asked me to present that
 piece of evidence, it was merely a piece of cloth,
 nothing more. I did not have the approval of
 Police Department and it was impossible for me
 to prove the relation between the piece of cloth
 and SL-9 incident. The person who gave it value
 (25) as conclusive evidence was Damon Gant.
 He confessed that he cut off that piece of cloth
 from victim’s vest and hid it in his safe. It was
when he approved it as conclusive evidence.
 >> So when Gant saw his guilt was obvious, he
confessed to his crimes.

Gant`s confession:
 “That day Goodman asked me to reopen the case.
 He said: “It’s not too late. I’ll hand this to Jake
 Marshall.” I was a little panicked. That’s when
 I saw that accursed (26) knife (Darke’s knife). I
 stabbed Goodman in the chest. I couldn’t pull the
 knife out. It would increase the amount of blood.
 I was so worried about cleaning the floor that I
 forgot the handprint which I left on that locker.
 I took the evidence from Goodman’s locker. I
chose some of them and left the remaining.”
 Gant: My friend (Judge), I feel the rightfulness
 (27) here. As arbiter (28), nothing will go wrong
 as long as Wright and Edgeworth are present
here…
 J: It seems all the questions raised in this trial
 have been answered. Ms. Skye, a trial will be
 scheduled (29) for your other crimes at a later
 date. Regarding charge of murder, this court finds
 Ms. Lana Skye, not guilty. This is all. The court
is deferred (30).

Defendant’s lobby:
 Lana: Mr. Wright. Mia and I went to same
 Law School (31). I knew her since then. Now I
 understand why she always thought so highly of
 you. Who knows? A few years from now and you
 just might make it to the top. I owe you my thanks.
 And to you too, Mr. Edgeworth. I know how much
 of an ordeal (32) it’s been to you. I was worried the
 pressure (33) might break you. And yet you rose
 above it and guided (34) Mr. Wright to victory
(35). You’ve done well, Mr. Edgeworth.
 Edgeworth: It was nothing. I only did my job.
Congratulations.
Lana: Thank you.
Wright: What are you going to do now, Edgeworth?
 Edgeworth: It’s too late for me. No matter what
 anyone may say, I realized in this trial that I can’t
 change my own mistakes. I don’t trust myself
 anymore. In order to fight crime alone, one needs
 a ‘weapon’ (36)… Given enough time, I might do
something like Chief Gant did.
 Lana: But Mr. Edgeworth, in the trial today you
were not alone, Mr. Wright was with you.
Wright: I’ll be waiting for you in court.
Edgeworth: Farewell…

 No one can change the past. The only thing we
 can do is strive (37) to make up for our mistakes.
 Because in doing so we can move on from our
past to a brighter future. To Rise from the Ashes…
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قسمت پانزدهم
بخش ششم

خلاصه پرونده:
دادستان کل لانا اسکای به آقای رایت گفت که جعل را برای این 
انجام داد که فهمید آن روز به خواهرش ضربه روحی وارد شده بود. 
او نمی‌توانست دارکه را برای آن ببخشد. اما آقای رایت لانا اسکای 
را متقاعد کرد که حقیقت را بگوید. آقای رایت گفت که هر آن‌چه 
اما انجام داده، جهت دفاع از خود توجیه پذیر بود. طولی اما نکشید 

که فهمید...
محاکمه:

اتاق دادگاه:
ویکل: ما آخرین تکه کوزه را در گاوصندوق گانت یافتیم. بازرس 
گامشو می‌تواند این را تایید کند. طبق اظهارات شاهد، می‌توانیم 
به کی نتیجه برسیم. دامون گانت قبل از رئیس اسکای به صحنه 
رسید. در این باب، ما باید محتاط باشیم. شاید همگی در تله رئیس 

گانت هستیم.
دادستان: منظورتان چیست؟

ویکل: شاید تمام چیزهایی که تا به حال نتیجه گرفته‌ایم مبتني بر 
کی دروغ بزرگ است.

قاضی: خانم لانا اسکای! لطفا شهادت خود را در اختیارمان قرار 
دهید و به یاد داشته باشید که قسم خورده‌اید. ما می‌خواهیم حقیقت 

را بشنویم.
شهادت شاهد:

"وقتی که رسیدم، جنازه آقای مارشال را آویخته بر شمشیر آن تن‌پوش 
زره‌ای یافتم. اما و دارکه بیهوش کف اتاق دراز کشیده بودند. عکسی 
از صحنه جرم آن روز گرفتم که گفته‌ام را ثابت میک‌ند. وقتی دیدم 
چه اتفاقی افتاده، فکر کردم اما آن كار را انجام داده است. مصمم در 
کمک کردن به خواهرم، از گانت كمك خواستم تا از گناه اما چشم 
بپوشد. برای همین تمام مدارکی که به قتل مربوط می‌شد را پاکسازی 
کردم. به کمک رئیس گانت جسد را از شمشیر جدا و حمل کردیم."

<< عکس، آقای مارشال را آویخته شده بر شمشیر لباس زرهی نشان 
می‌داد. به نظر می‌رسید خونی که لباس‌هایش را در بر گرفته بود، از 

دهانش بیرون ریخته شده بود. قسمتی از جلیقه‌اش بریده شده بود.
<< گانت در جایگاه ظاهر شد.

دادستان: متاسفم، اما شما نمی‌توانید چیزی بگویید. شما از حق خود 
مبنی بر گفتن هر چیز چشم‌پوشی کرده‌اید.

گانت: حتی اگر نتوانم شهادت دهم، هنوز می‌توانم مدرک ارایه 
کنم. مدرک تمام گفتنی‌ها را به من می‌گوید. آقای رایت چرا مدرک 

محکمی را که جایی برای شک نمی‌گذارد، نشانش نمی‌دهید؟
<< گانت در مورد تکه‌ لباسی که آقای رایت در گاوصندوق وی پیدا 
کرده بود صحبت میک‌رد؛ تکه لباسی که اثر دست اما روی آن بود. 
اگر آقای رایت آن مدرک را نشان می‌داد، بي‌ترديد اما به عنوان قاتل 

شناخته می‌شد.
ویکل: عالیجناب! من مدرکی ندارم که بتوانم در این لحظه ارایه کنم.

گانت: من آن قسمت از جلیقه او را بریدم، همان‌طور که در تصویر 
می‌بینید. آقاي رايت! من می‌دانم که شما آن را در اختیار دارید.

قاضی: شما؟ پنهان کردن مدرک؟ این به بزرگ‌ترین ننگ تاریخ اداره 
پلیس بدل خواهد شد.

گانت: من به شما می‌گویم واقعا چه اتفاقی افتاد. من اولین نفری بودم 
که آن روز به صحنه جرم رسید. من از موقعیت استفاده کردم تا لانا 
را کنترل کنم. بدین ترتیب به او کمک کردم. من دو مدرک را پنهان 
کردم. این کار را برای احتیاط قبل از آن که او به صحنه برسد انجام 
دادم. من نمي‌خواستم کسی من را به خاطر قتلی که آن دختر انجام 

داده مقصر بداند.
دادستان: چگونه بدانیم که شما پیغام خون را جعل نکرده‌اید؟

گانت: برای همین کی چیز دیگر را برای اطمینان نگه داشتم. تکه لباس.
ویکل: رئیس گانت! بنابراین شما آن را قبول دارید كه تکه لباسی که 

از جلیقه قربانی بریدید را در گاوصندوق خود پنهان ساخته بودید؟ 
گانت: بله، قبول دارم. حالا آن را به دادگاه ارایه کنید.

قاضی: لحظاتی پیش، شما گفتید که هیچ مدرکی ندارید، آقای رایت...
ویکل: عالیجناب! هم اکنون، مدرکی برای ارایه کردن دارم.

<< آقای رایت تکه لباس را به عنوان مدرک به دادگاه تسلیم کرد.
دادستان: کی اثر دست؟ من می خواهم بدون وقفه بررسی شود.

گانت: آقای رایت نسبت به ارایه آن بی میل بود. دلیلش چه می‌تواند 
باشد؟ نمی‌خواهید بپرسید، آقای اجورف؟

دادستان: منظورتان این است که از قبل اطلاع داشتيد؟
قاضی: آثار انگشت متعلق به چه کسی است؟

ویکل: بسیار خوب، به شما می‌گویم. آن‌ها از آن اما اسکای است.

برخاسته از خاکستر
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قاضی: چه؟ پس حقیقت داشت؟
لانا: هیولا! پس شما این را از اول می‌دانستید و طوری رفتار میک‌ردید 

که گويي نمی‌دانید، آقای رایت!!!
ویکل: عجله نکنید! محاکمه هنوز به پایان نرسیده است.

گانت: متاسفم، اما به پایان رسیده است و همچنین دوره شغلی شما. 
شما از قصد این مدرک حیاتی را پنهان کردید. نشان وکالتتان را 

می‌گیرم.
ویکل: قبل از آن می‌خواهم موضوعی را روشن کنم؛ قاتل واقعی.

قاضی: چی؟
ویکل: این تکه لباس کی تناقض اساسی در بر دارد. رئیس گانت! 
حکومت ظالمانه شما اینجا به آخر می‌رسد. به تصویری که رئیس 
اسکای گرفته دقت کنید. ریه های او بی‌شک سوراخ شده و خون از 
دهانش بیرون ریخته بود. لباس آقای مارشال زیر جلیقه‌اش به خون 
آغشته شده است. اما هیچ خونی روی این تکه لباس وجود ندارد. اما 
دادستان را به کناری هل داد، اما آقای مارشال بر آن شمشیر آویخته 
نشد. او زمانی که هل داده شد کشته نشد. دامون گانت -با توجه به 
آنچه چندی پیش گفت- اولین فردی بود که به صحنه رسید. او آقای 
مارشال را به شمشیر کشید و نام اما را با خون وی روی کوزه نوشت. 
سپس کوزه را شکست و لانا را مجاب کرد تا باور کند که اما آن كار 

را انجام داده است.
گانت: اما آن مدرک غیر قانونی است. او از ارایه آن امتناع کرد. در 
آن لحظه، تکه لباس کی مدرک غیر قانونی شناخته شد. مدرک غیر 

قانونی نمی‌تواند برای متهم کردن مظنون استفاده شود.
قاضی: متاسفانه ادعاي آقای گانت از لحاظ قضایی صحیح است.

دادستان:درست است...
قاضی: آقای رایت! آیا این موضوع را قبول دارید؟

ویکل: مطمئنا، من از ارایه مدرک در لحظه‌ای خودداری کردم. اما 
موضوع این نیست که نخواستم بلکه واقعيت این است که نمی‌توانستم.

قاضی: توضیح دهید.
ویکل: قانون مدارک، عالی جناب!

<< قانون شماره 2: مدارک تایید نشده که ارایه شوند، باید به پرونده 
در دست محاکمه مربوط باشند.

ویکل: در آن زمان که رئیس از من خواست که آن مدرک را ارایه کنم، 
آن فقط کی تکه لباس بود، نه چیز دیگر. من  تاییدیه اداره پلیس را 
نداشتم و برایم غیر ممکن بود که ارتباطی بین تکه لباس و واقعه اس 
ال-9 اثبات کنم. فردی که به آن به عنوان کی مدرک قطعی ارزش 
داد دامون گانت بود. او اعتراف کرد که آن تکه پارچه را از جلیقه قربانی 

بریده و در گاوصندوقش پنهان ساخته بود. آن زمانی بود که او آن را 
به عنوان کی مدرک قاطع تایید کرد.

<< گانت زمانی که دید جنایتش هویداست، به جرمش اعتراف کرد.
اعتراف گانت:

“آن روز گودمن از من خواست که پرونده را دوباره باز کنیم. او گفت: 
“هنوز دیر نشده است. من این را به جکی مارشال می‌دهم.” من کمی 
نگران شدم. آن موقع بود که آن چاقوي نفرین شده را دیدم )چاقوی 
دارکه(. ضربه‌ای به سینه گودمن زدم. نمی‌شد چاقو را بیرون بکشم. 
آن فقط مقدار خون را بیشتر میک‌رد. من آن قدر نگران تمیز کردن 
کف زمین بودم که اثر دست خونی را که روی آن قفسه گذاشته بودم، 
فراموش کردم. من مدارک را از قفسه گودمن برداشتم. من تعدادی 

از آن‌ها را انتخاب و ما بقی را رها کردم.”
گانت: دوست من )قاضی(، من حق و درستی را اینجا احساس میک‌نم. 
تا زمانی که رایت و اجورف به عنوان کی قاضی اینجا حاضر هستند؛ 

هیچ چیز اشتباه نمی‌شود.
قاضی: به نظر می‌رسد تمام سوالاتی که در این محاکمه مطرح شد 
پاسخ داده شده است. خانم اسکای! در يك برنامه زماني ديگر کی 
محاکمه برای جرایم دیگر شما لحاظ می‌شود. در خصوص اتهام قتل، 
این دادگاه خانم لانا اسکای را بی‌گناه تشخیص داد. این تمام مطلب 

است.  ختم جلسه دادگاه.
اتاق متهم:

لانا: آقای رایت! میا و من به کی مدرسه حقوق رفته‌ایم. من او را از آن 
موقع می‌شناختم. حالا می‌فهمم که چرا او همیشه از شما به عنوان 
مردی بسیار خوب و موفق یاد میک‌رد. چه کسی می‌داند؟ محتمل 
چند سال بعد شما قله موفقیت را فتح کنید و به اوج برسید. من به شما 
کی تشکر بدهکارم و همچنین به شما، آقای اجورف. می‌دانم که 
این برای شما چه کار طاقت‌فرسایی بود. نگران بودم که فشار شما را 
بشکند. اما شما بر آن غلبه کردید و آقای رایت را به پیروزی هدایت 

کردید. کارتان را خوب انجام دادید و موفق شدید، آقای اجورف.
اجورف: چیزی نبود. من فقط کارم را انجام دادم. تبرکی می‌گویم.

لانا: ممنون.
رایت: اجورف، حالا قصد داری چه کار کنی؟

اجورف: برای من خیلی دیر است. مهم نیست دیگران چه بگویند، من 
در این محاکمه متوجه شدم که نمی‌توانم اشتباهات خودم را تغییر 
دهم. من دیگر خودم را باور ندارم. فرد براي مبارزه با جنایت، بتنهایی، 
به کی سلاح احتیاج دارد. اگر زمان کافی بگذرد، ممکن است من هم 

کاری مانند رئیس گانت انجام دهم.
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لانا: اما آقای اجورف، شما امروز تنها نبودید. آقای رایت همراه شما بود.
رایت: من در دادگاه منتظرت خواهم بود.

اجورف: خدانگهدار...
هیچ کس نمی‌تواند گذشته را تغییر دهد. تنها کاری که می‌توانیم 
انجام دهیم تلاش برای جبران کردن اشتباهاتمان است؛ چرا که با 
این کار می‌توانیم از گذشته خویش به آینده‌ای روشن حرکت کنیم. 

برخاستن از خاکستر...
 

پیوست:
)*( قرار شد در این قسمت که بخش نهایی این پرونده است دلیل 

نوشته شدن عنوان این پرونده به این صورت آورده شود.
نام این پرونده قسمت سوم کی عبارت کنایی به معنی: “فایق آمدن بر 

مشکلی بسیار سخت” یا “سفر از گذشته‌ای تارکی به آینده‌ای روشن” 
و به عبارتی “تولد دوباره” و همچنین در معنی لغوی برخاستن از 
خاکستر است. از دیدگاه مترجم و مولف این اثر »برخاستن از خاکستر« 
کاری است که ققنوس انجام می‌دهد )و به این شکل تولدی دوباره 
صورت می‌گیرد( و نویسندگان به گونه ای سعی داشته‌اند ایهام و 
تناسبی زیبا با نام ویکل پرونده که به معناي ققنوس است، ایجاد 
کنند. در واقع آقای رایت هم به کمک و خواست دیگران )مانند آقای 
اجورف( توانست این پرونده را به سرانجام برساند. بدین صورت شاید 
معنی درست عنوان “مجاب شده )خواسته شده( به تولدی دوباره” 
باشد. استفاده کردن از لفظ “برخواسته” و همچنین “بر خاسته” در 
عنوان این مقاله برای اشاره‌ای کوچک به این مطالب بوده و صرفا 

نظر شخصی گردآودندگان است.

1) Justifiable:     قابل توجيه ،توجيه‌پذير
2) Self-defense:     دفاع از خود، ]در قانون[ جرمی 
خود صورت پذیرد    )معمولا قتل( که در محافظت از مال یا جان 
3) Safe:     گاوصندوق ،مطمئن ،ضامن ،ايمن
4) Oath:     پيمان ،سوگند،قسم خوردن
5) Impale:     بر چوب آويختن، سوراخ كردن، بر میله کشیدن
6) Determine:     تصميم گرفتن ،مصمم شدن ،حکم دادن
7) Sought (P. of Seek):     ،گشتن ،جستجو کردن ،جوييدن 

طلبيدن
8) Aid:     دستيار،معاون ،کمک کردن ،يارى کردن
9) Spare:     مضايقه کردن ،چشم پوشيدن از،بخشيدن
10) Pour:     جارى شدن يا ساختن ،تراوش به وسيله ريزش
11) Vest:     جلیقه
12) Scandal:     رسوايى ،افتضاح ،ننگ
13) Assist:     همدستي و ياري كردن، ملحق شدن، همكاري
14) Insurance:     امتياز مطمئن، بیمه
15) Fabricate:     تقليد کردن ،جعل کردن
16) Reluctant:     بى‌ميل
17) Career:     مقام ياشغل، حرفه، دوره کاری/زندگی
18) Purposely:     از قصد، عمدا
19) Tyrannical:     ظالمانه

20) Reign:     سلطنت کردن ،حکومت
21) Lung:     شش، ریه
22) Puncture:     شکسته شدن ،رخنه ،سوراخ شدن
23) Soak:     خيس خوردن ،رسوخ کردن ،به وسيله مايع 

اشباع شدن
24) Denounce:     متهم کردن ،عليه کسى اظهارى کردن
25) Value:     ارزش ،بها،ارج
26) Accursed:     نفرين شده ،ملعون و مطرود
27) Rightfulness:     حقانيت ،حق ،درستى
28) Arbiter:     قاضی، داور
29) Schedule:     ،برنامه زمان‌بندى ،برنامه اجرایى 

برنامه‌ریزی کردن
30) Defer:     عقب انداختن ،به تعويق انداختن، خاتمه 

یافتن
31) Law School:     مدرسه حقوق
32) Ordeal:     امتحان سخت براى اثبات بي‌گناهى ،کار شاق
33) Pressure:     فشار، بار سنگين مصائب وسختي‌ها، مشقت
34) Guide:     راهنمايى کردن، رهبر، هادى
35) Victory:     پيشروى ،پيروزى
36) Weapon:     جنگ افزار،سلاح ،اسلحه،حربه
37) Strive:     کوشيدن، کوشش کردن

Vocabulary                  لغت‌نامه
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آراء 
وحدت

 رويه ديوان
 عدالت اداری

پذيرش اسناد عادي نقل و انتقال اراضي و املاك مادام كه به تنفيذ و 
تأييد مراجع قانوني صلاحيت دار بشرح مندرج در ماده 48 قانون به‌ثبت 

نرسيده باشد جواز قانوني ندارد.
تاريخ: 1389/10/27	                  شماره دادنامه: 474 	            كلاسه پرونده: 716/89

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: شهرداري شوش دانيال )ع(.

موضوع شكايت و خواسته:  اعلام تعارض
گردشكار: شهرداري شهرستان شوش دانيال )ع( به موجب نامه تقديمي به شماره 
11/9439 مورخ 1389/5/10 اشعار مي دارد شعب ديوان عدالت اداري در رسيدگي به 
دعوي مالكيت نسبت به ملكي كه مطابق ثبت عمومي به ثبت رسيده و با اسناد عادي 
نقل و انتقال يافته آراء معارضي صادر كرده اند بدين نحو كه شعبه چهارم ديوان عدالت 
اداري به موجب دادنامه 34 مورخ 1388/1/29 در پرونده كلاسه 1777/87/4 و شعبه سي 
و يكم ديوان به موجب دادنامه 476 مورخ 1387/3/5 در پرونده كلاسه 1681/85/31 
به جهت اينكه شاكي، مطابق سند رسمي مالكيت ندارد دعوا را قابل استماع ندانسته اند 
و قرار رد دادخواست صادر كرده اند. ليكن شعبه اول تجديدنظر ديوان عدالت اداري به 
شرح دادنامه 874 مورخ 1381/6/19 در پرونده كلاسه ت1749/87/1 شكايت كسي 
كه با سند عادي، خود را مالك معرفي كرده وارد دانسته است، همچنين شعبه بيست و 
هفتم ديوان عدالت اداري در پرونده كلاسه 2054/85/27 و به موجب دادنامه 52 مورخ 
1386/1/15، با توجه به اينكه سند عادي ابرازي شاكي  در دادگاه تنفيذ گرديده، شاكي 
را به عنوان مالك شناخته و به دعوا رسيدگي كرده است و شعبه بيست و هشتم ديوان 
نيز در پرونده كلاسه 613/28/85 و به موجب دادنامه 2371 مورخ 1386/11/23 سند 
عادي نقل و انتقال ملك را مورد پذيرش قرار داده و در دعواي آقاي غلامرضا خطبا به 
طرفيت شهرداري شهرستان شوش دانيال و به خواسته الزام به اعطاي معوض بابت قرار 
گرفتن يك قطعه زمين در طرح تعريض خيابان، حكم به ورود شكايت صادر نموده است.

عليهذا شاكي با توجه به مراتب فوق البيان و به لحاظ تناقض در آراء صادره صدور رأي 
وحدت رويه را خواستار گرديده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با 
حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‌البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي 

و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد:
رأی هیأت عمومی

اولًا، بين آراء صادره از شعب 4 و 31 و 28 تعارض وجود دارد.
ثانياً، نظر به اين كه مطابق ماده )48( قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310/12/26 
در مواردي كه اسنادي مطابق قانون ثبت، خصوصاً مواد )22( و )47( قانون بايد به ثبت 
برسند، به ثبت نرسيده باشند در هيچ يك از ادارات و محاكم پذيرفته نخواهند شد و به 
موجب رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه شماره 166 
مورخ 1375/7/28 پذيرش اسناد عادي نقل و انتقال اراضي و املاك، مادام كه به تنفيذ 
و تأييد مراجع قانوني صلاحيتدار به شرح مندرج در ماده )48( قانون ثبت نرسيده باشد، 
جواز قانوني ندارد، لذا آراء صادره از سوي شعب چهارم و سي و يكم در حدي كه متضمن 
معني فوق ميباشد صحيح و موافق مقررات اعلام ميگردد. اين رأي به استناد بند »2« 
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ماده )19( و ماده )43( قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و 
ساير مراجع اداري ذي ربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري- علي مبشري

*  *  *
پس از صدور حكم و تداوم خدمت داوطلب با رعايت 
غمض عين از بعضي شرايط ايام عدم اشتغال بدون 
احتساب  قابل  خدمت  سابقه  عنوان  به  حقوق  تعلق 

مي‌باشد.
تاريخ: 1389/11/11	   شماره دادنامه: 509  كلاسه پرونده:759/89

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: خانم نسرين ي.

موضوع شكايت و خواسته:اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و 
دوم ديوان عدالت اداري.

گردشكار: الف- شعبه دوم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده 
كلاسه 978/88/2 موضوع شكايت خانم نسرين ياسمني به خواسته 
احتساب مدت چهار سال اخراج و انفصال از خدمات به عنوان سابقه 
به موجب دادنامه شماره 438 مورخ 1389/3/16 چنين انشاء رأي 

نموده است:
»... نظر به اين كه نامبرده قبل از پايان دوره 2 ساله استخدام آزمايشي 
به استناد ماده )20( قانون استخدام كشوري و نظريه گزينش با 
لغو استخدام آزمايشي بركنار ميشود و از تاريخ 1366/6/22 لغايت 
1370/7/1 شاغل نبوده است و مجدداً با يك دوره سير مطالعاتي و 
شركت در امتحان با استخدام آزمايشي از تاريخ 1372/12/7 ادامه 
خدمت داده و هسته گزينش با اغماض، با تبديل وضعيت از استخدام 
آزمايشي به قطعي موافقت كرده است بنابراين احتساب ايام عدم 

اشتغال موجه نميباشد لذا حكم به رد شكايت صادر ميگردد.«
ب- شعبه اول ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده كلاسه 
959/88/1 موضوع شكايت خانم خديجه خ به خواسته احتساب مدت 
4 سال اخراج و فاصله خدمت از 1366/6/14 لغايت 1370/10/7 
مورخ   2000 شماره  دادنامه  موجب  به  خدمت  سابقه  عنوان  به 

1382/10/12 چنين انشاء رأي نموده است:
»خلاصه جريان پرونده بدين شرح است كه شاكيه فارغ التحصيل 
تربيت معلم بوده كه در سال 1366 هسته گزينش آموزش و پرورش 
كردستان در دوران خدمت آزمايشي وي بدواً نظريه منفي خود را در 
راستاي عدم ادامه خدمت نامبرده اعلام داشته و به همين جهت از 
كار بر كنار شده تا اين كه پس از پيگيري‌هاي به عمل آمده از سوي 
شاكيه النهايه گزينش با غمض عين از برخي لغزش‌هاي مشاراليه 

نظريه مثبت بعدي خود را جهت ادامه به كار نامبرده اعلام تا اين كه 
در سال 1370 شاكيه مجدداً به خدمت در آموزش و پرورش بازگشته 
و حال به موجب دادخواست تقاضاي احتساب فاصله زماني مذكور 
از سال 1366 لغايت 1370 را به عنوان سنوات خدمتي دارد. عليهذا 
با عنايت به مراتب مذكور و جوابيه هيأت مركزي گزينش كه مبين 
بازگشت به كار شاكيه با اعمال غمض عين از سوي گزينش مي‌باشد 
و مستنداً به تبصره ماده 23 آيين نامه اجرايي قانون گزينش كشور 
مصوب 1377 مبني بر اين كه: »در صورتي كه حكم تداوم خدمت 
با رعايت غمض عين از بعضي ج  هات صادر شود، حقوقي بابت ايام 
مذكور تعلق نگرفته وليكن ايام مذكور به عنوان سابقه خدمت تلقي 
خواهد شد« حكم به ورود شكايت شاكيه مبني بر احتساب فاصله 

زماني صدرالذكر به عنوان سابقه خدمتي صادر و اعلام ميدارد.«
خانم نسرين ي با ارائه دادنامه 2000 مورخ 1388/10/12 شعبه اول 
و ذكر اين نكته كه شرايط او با شرايط شاكي شعبه اول داراي وحدت 
بوده است ليكن آراء معارض صادر شده است صدور رأي وحدت رويه 

را خواستار گرديده است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا، 
مستشاران و دادرسان علي‌البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث 
و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور 

رأي مي‌نمايد:
رأی هیأت عمومی

حكم مقرر در تبصره 3 ماده )23( آيين نامه اجرايي قانون گزينش 
كشور مبني بر اين كه »در مواردي كه پس از تجديد نظر اول يا دوم، 
داوطلب محق تشخيص داده شود، ايام عدم اشتغال از حقوق آمادگي 
به خدمت بهره مند خواهد شد و در صورتي كه حكم تداوم خدمت 
با رعايت غمض عين از بعضي شرايط صادر بشود، حقوقي بابت 
ايام مزبور تعلق نگرفته وليكن ايام مذكور به عنوان سابقه خدمت 
تلقي خواهد شد.« دلالت بر اين معني دارد كه پس از صدور حكم 
و تداوم خدمت داوطلب با رعايت غمض عين از بعضي شرايط، ايام 
عدم اشتغال بدون تعلق حقوق به عنوان سابقه خدمت قابل احتساب 
ميباشد، بنابراين دادنامه شماره 2000 مورخ 1388/10/12 شعبه اول 
ديوان عدالت اداري كه بر ورود شكايت صادر گرديده در حدي كه 
متضمن معني فوق ميباشد، صحيح و مطابق مقررات اعلام ميگردد. 
اين رأي به استناد بند »2« ماده )19( و ماده )43( قانون ديوان عدالت 
اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذي‌ربط در موارد مشابه 

لازم الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

معاون قضائي ديوان عدالت اداري- مبشري
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اجرای حکم توسط واحد اجرای احکام دادسرا انجام می‌گیرد و در صورت نیاز به صدور 
دستور قضایی، واحد اجرای احکام باید پرونده را جهت صدور دستور مقتضی به نظر دادگاه 

صادرکننده رأی برساند.
سؤال:

اجراي حكم ضرر و زيان بايد توسط چه مرجعي و تحت نظر چه مقامي انجام شود؟
نظريه شماره 7/336ـ1388/1/26

اجراي حكم توسط واحد اجراي احكام دادسرا انجام مي‌گيرد و چون حسب مقررات ماده )35( آيين‌نامه اصلاحي 
قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1387/6/19 رياست محترم قوه قضاييه، اجراي حكم بايد 
تحت ‌نظر رئيس دادگاه صادركننده حكم صورت گيرد، لذا در هر مورد كه نياز به صدور دستور قضايي باشد، 
واحد اجراي احكام بايد پرونده را جهت صدور دستور مقتضي به نظر دادگاه موصوف برساند و در ساير موارد 

رأساً نسبت به اجراي حكم اقدام نمايد.

صدور حکم آزادی مشروط منوط به پیشنهاد سازمان زندان‌ها و تأیید دادستان یا دادیار 
است.
سؤال:

1ـ طريقه اعمال مواد )38( و )39( قانون مجازات اسلامي به چه ترتيب است؟ آيا دادستان مي‌تواند پس از 
پيشنهاد سازمان زندان‌ها در صورت تأييد آن، دستور آزادي مشروط زنداني را بدهد؟

نظريه شماره 7/2071ـ1388/4/6
1ـ برابر مواد )38( و )39( قانون مجازات اسلامي، صدور حكم آزادي مشروط متوقف به پيشنهاد سازمان 
زندان‌ها و تأييد دادستان و يا داديار است و با تحقق شرايط مذكور در ماده )38( قانون مذكور دادگاه مي‌تواند 
حكم آزادي مشروط صادر كند. صدور چنين حكمي تكليف دادستان يا دادگاه نيست و هر يك از اين دو مرجع 
قضايي لدي‌الاقتضا و حسب مورد مخير به اعمال و اعطاي اين حقند. در فرض استعلام، دادستان تأييد پيشنهاد 
سازمان زندان‌ها را منوط به تحمل دو سوم يا سه چهارم مدت محكوميت دانسته و اين تشخيص مغايرتي با 

مقررات قانوني و اختيارات وي ندارد.

ضاییه
شورتی اداره حقوقی قوه   ق

ی  م
دیدگا ه ها
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قابل تجديدنظر بودن يا نبودن آرا پس از اعاده دادرسي تابع مقررات كلی مربوط به آراست.
سؤال:

با توجه به مقدمه سؤال؛
1ـ چنانچه رأي صادره از طرف رئيس قوه قضاييه خلاف بين شرع تشخيص داده شود، آيا نحوه ابلاغ رأي به ذينفع تأثيري در تشخيص 

مذكور دارد؟
2ـ آيا در صورت پذيرش اعاده دادرسي پرونده براي رسيدگي مجدد به شعبه صادركننده 1389/2/19 رأي قبلي فرستاده مي‌شود يا به 

شعبه ديگر؟
3ـ قابل تجديدنظر بودن يا نبودن رأي صادره پس از اعاده دادرسي چگونه است؟

نظريه شماره 7/644ـ1388/2/6
1ـ آنچه در ماده )18( اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1385 آمده است، احراز خلاف شرع بودن رأي توسط 
رياست محترم قوه قضاييه است و مقدمات اين موضوع )درخواست حوزه نظارت استان يا سازمان قضايي( تأثيري در ماهيت ندارد، لذا 
چنانچه رياست محترم قوه قضاييه خلاف شرع بودن رأي را )صرف‌نظر از طريق اطلاع( تشخيص دهد، اين تشخيص قانوناً به عنوان يكي 

از جهات اعاده دادرسي محسوب و پرونده به مرجع صالح جهت رسيدگي ارسال مي‌شود.
2ـ در فرض سؤال، در صورت پذيرش و تجويز اعاده دادرسي با توجه به بند »د« ماده )6( قانون تجديدنظر آراي دادگاه‌ها، رسيدگي مجدد 
به شعبه ديگر همان دادگاه يا دادگاه همعرض )به تشخيص ديوان عالي كشور( ارجاع مي‌گردد، بنابراين شعبه‌اي كه سابقه رسيدگي دارد، 

نمي‌تواند مجدداً رسيدگي كند، هرچند قاضي شعبه تغيير يافته باشد.
3ـ قابل تجديدنظر بودن يا نبودن رأيي كه پس از قبول اعاده دادرسي صادر مي‌شود، تابع مقررات كلي مربوط به آراست.

جرم موضوع ماده )24( قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح ماهيتاً محاربه محسوب نمي‌شود و آثار جرم محاربه 
نسبت به آن مترتب نمي‌باشد.

نظريه شماره: 7/5724 - 1389/9/20
جرم موضوع ماده )24( قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح ماهيتاً محاربه محسوب نميشود و تنها مجازات محارب به مرتكبين آن اعمال 
در نظر گرفته شده است. بنابراين در صورت وجود جهات مخففه و با عنايت به اين كه تبديل و تخفيف مجازات تعيين شده در ماده )24( 
قانون مرقوم در مواد )5( و )7( قانون ياد شده پيش بيني شده است، با توجه به ملاك تبصره ماده )2( همان قانون دادگاه ميتواند با توجه به 
عمومات قانون مجازات اسلامي مجازات مقرر را تخفيف يا تبديل نمايد و چون آثار جرم محاربه نسبت به بزه موضوع ماده )24( قانون مذكور 
مترتب نميشود لذا در اثر اظهار ندامت مرتكب، مجازات وي ساقط نميشود فقط با توجه به مواد قانوني اشاره شده قابل تخفيف يا تبديل است. 

پاره کردن قبض جریمه جرم نمی‌باشد.
سؤال:

آیا پاره کردن قبض جریمه توسط راننده متخلف جرم است؟
نظريه شماره 7/2071 ـ 1388/4/6

پاره کردن قبض جریمه خارج از شمول مواد )544( و )681( 
قانون مجازات اسلامی است و بزه محسوب نمی‌شود.
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استفاده بدون مجوز و به صورت علني از لباس‌‌هاي 
مأموران نظامي و انتظامي جرم محسوب و برابر ماده 

)556( ق.م.ا. قابل تعقيب و مجازات است.
سؤال:

نظر به اين‌كه بعضاً در يگآن‌هاي نظامي و انتظامي سربازان دوستان 
خود )افراد غيرنظامي( را جهت ملاقات به صورت پنهاني و بدور از 
چشم مافوق به داخل يگان برده و به منظور عدم افشاي موضوع، لباس 
نظامي خود پيراهن يا شلوار نظامي را جهت پوشش در اختيار آن‌ها قرار 
داده و غير نظامي نيز لباس را براي چند ساعتي پوشيده و در خاتمه آن 

را به صاحبش پس مي‌دهد؛ حال سؤالات ذيل مطرح مي‌شود:
الف ـ آيا عمل نظامي به استناد ماده )82( قانون مجازات جرائم 

نيروهاي مسلح جرم است يا خير؟
ب ـ به طور معمول در يگآن‌ها سربازان يا درجه‌داران لباس همديگر 
را مي‌پوشند و پس از مدتي عودت مي‌دهند. آيا اقدامات آن‌ها جرم 

موضوع ماده )82( يا )84( محسوب شود يا خير؟
نظریه شماره 7/34/43073 ـ 1389/9/6

الف ـ در فرض سؤال موضوع مشمول ماده )82( قانون مجازات جرائم 
نيروهاي مسلح نمي‌باشد، ليكن با عنايت به اين‌كه استفاده بدون 
مجوز و به صورت علني از لباس‌هاي مأموران نظامي و انتظامي جرم 

و مرتكب برابر ماده )556( ق.م.ا. قابل تعقيب و مجازات مي‌باشد. 
فعل ارتكابي شخص نظامي به لحاظ تهيه كردن وسيله ارتكاب جرم 
تحت عنوان معاونت در ارتكاب جرم مزبور برابر ماده )726( قانون 

مجازات اسلامي قابل تعقيب و مجازات است.
ب ـ در فرض سؤال چنانچه شخصي كه لباس نظامي در اختيار وي 
قرار گرفته است مجاز به استفاده از درجه و علائم آن باشد، موضوع 

فاقد وصف كيفري است.
*  *  *

در لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان 
مجلس و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري 

محدوديتي براي بازنشستگان دولت جهت معامله 
با سازمآن‌ها و دستگاه‌هاي دولتي به عنوان شخص 

حقيقي يا حقوقي پيش‌بيني نشده است.
سؤال:

با توجه به لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلس و 
كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوب 1337/10/22 

پاسخ سؤالات زير را اعلام فرماييد:
الف ـ دخالت شركت‌هاي خصوصي وابسته به كاركنان دولت در 

معاملات دولتي:
1ـ نوع سمت و مسؤوليت كارمندان مشمول قانون منع مداخله چه 
تأثيري در تحقق جرم مذكور دارد؟ و آيا كارمنداني كه در سمت‌هاي 
وزارت، معاونت يا مديريت نيستند، نيز مشمول مقررات اشاره شده 

مي‌گردند يا خير؟
2ـ آيا صرف سكوت مدير از موجبات تحقق جرم است؟ و چنانچه مدير 
مورد نظر قبلًا انتساب يكي از اقرباي اشاره شده در قانون موصوف 
را طي معاملات انجام شده به مسؤولين بازرگانی و معاملات صنعتي 
اعلام نموده باشد، آيا اين امر از موجبات تبري از حكم قانون فوق 
مي‌گردد يا خير؟ به عبارت ديگر آيا اعلام وابستگي طرف معامله يا 

مدير از سوي وي مي‌تواند رافع مسؤوليت ايشان باشد؟
3ـ آيا براي تحت‌الشمول اين قانون قرار گرفتن، دخالت فيزيكي در 

قرارداد اعم از امضا و غيره لازم است يا خير؟
4ـ آيا ورود خسارت و ضرر و زيان از مقدمات و شرايط تحقق اين 

جرم است يا خير؟
ب ـ دخالت شركت‌هاي تعاوني در معاملات دولتي:

بر اساس تبصره دو بند »8« ماده )1( لايحه قانوني راجع به منع 

ديدگاه‌هاي مشورتي اداره حقوقي سازمان قضايي  ن . م
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مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات 
دولتي و كشوري مصوب 1337/10/2 شركت‌هاي تعاوني كارمندان 
مؤسسات مذكور در ماده موصوف در امور مربوط به تعاون از مقررات 

اين قانون مستثني خواهند بود. با توجه به مراتب مزبور:
1ـ آيا منظور از امور مربوط به تعاون اشاره شده شامل امور خدماتي، 
فني و مهندسي، اداري و پشتيباني، فضاي سبز، انبارداري و غيره را 

نيز شامل مي‌شود؟
2ـ آيا شركت‌هاي تعاوني اشاره شده در قانون، شامل انواع مختلف 

آن مانند تعاوني چند منظوره، توليد، مصرف و ... نيز ميشود يا خير؟
همكاري  مورد  در  مرجع  آن  نظر  موجود،  قوانين  اساس  بر  3ـ 
دستگاه‌هاي دولتي با شركت‌هاي تعاوني با عضويت كاركنان شاغل 

و بازنشسته چيست؟
نظریه شماره 7/34/43588 ـ 1389/9/8

الف ( 1ـ با عنايت به اطلاق بند سه ماده )1( لايحه قانوني راجع به 
منع مداخله وزرا و نمايندگان و كارمندان دولت در معاملات دولتي و 
كشوري، كليه كارمندان دولت صرف‌نظر از سمت و مسؤوليت آن‌ها 
مشمول مقررات قانوني مزبور مي‌باشند، ليكن معامله آن‌ها با دولت 
در قالب شركت‌ها و مؤسسات با دولت در صورتي جرم و مشمول 
مقررات راجع به منع مداخله با دولت ميشود كه برابر بند هفت ماده 
)1( قانون ياد شده، پنج درصد يا بيشتر سهام يا سرمايه يا منافع آن 
متعلق به آن‌ها باشد و يا اين‌كه نظارت يا مديريت و يا اداره و يا بازرسي 
شركت‌ها و مؤسسات با آن‌ها باشد، اما كارمنداني كه در سمت‌هاي 
وزارت يا معاونت و يا مديريت هستند، داشتن سمت موجب ايجاد 
محدوديت در معاملات دولتي براي اقرباي آن‌ها برابر مقررات تبصره 

يك ماده )1( قانون راجع به منع مداخله ... خواهدشد.
2و3ـ با عنايت به ماده )2( قانون راجع به منع مداخله كارمندان دولت 
در معاملات دولتي انجام معامله شخصاً يا با واسطه توسط اشخاص 
حقيقي موضوع قانون مزبور به صورت فعل مثبت متصور است، ليكن 
در مواردي كه معامله توسط شركت‌ها و مؤسسات مذكور در بند هفت 
و هشت ماده )1( قانون مزبور باشد، چنانچه سهامداران آن شركت‌ها 
كه مشمول مقررات منع مداخله در معاملات دولتي باشند، با علم و 
اطلاع بستگي و ارتباط خود و يا شركا را در موقع تنظيم قرارداد و 
انجام معامله اظهار ننمايند، معامله باطل و موضوع مشمول مقررات 

قانوني مزبور مي‌باشد.
4. با عنايت به اطلاق مقررات قانون منع مداخله در معاملات دولتي، 
بزه موضوع قانون مزبور از جرائم مطلق مي‌باشد و ورود خسارت و 

ضرر و زيان به دولت از شرايط تحقق آن نمي‌باشد.

ب ( 1و2ـ شرکت‌های تعاوني ادارات صرفاً در امور مربوط به تعاون 
كه با رفاه كارمندان عضو تعاوني در ارتباط است؛ مثل شركت تعاوني 
مصرف و مسكن كارمندان، از شمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و 
نمايندگان مجلس و كارمندان دولت خارج مي‌باشند و نمي‌توان تحت 
عنوان شركت تعاوني با دستگاه‌هاي ذيربط قرارداد مقاطعه‌كاري، 
خدماتي، عمراني و غيره كه مرتبط با امور تعاون و رفاه كارمندان 
نيست، منعقد نمود و يا اين‌كه به عنوان تعاوني چند منظوره تحت 
عنوان تعاوني كارمندان دولت به كارهاي تجاري، اقتصادي و عمراني 
پرداخت و با دولت و دستگاه‌هاي ذيربط اقدام به معامله نمود. اگر 
چنين استدلالي پذيرفته نشود، نقض غرض قانونگذار از وضع قانون 
راجع به منع مداخله كارمندان دولت در انجام معاملات دولتي فراهم 
خواهدشد؛ زيرا نتيجتاً موجب خواهد شد كه كارمندان سهامدار تعاوني 
از يك طرف به عنوان كارمند ادارات دولت و از طرف ديگر به عنوان 
طرف تجاري دولت محسوب شوند. بنابراين تنظيم قرارداد از جانب 
شركت‌هاي دولتي فقط در حدود همان امور مربوط به تعاون كه خاص 
كارمندان دولت و به منظور رفاه آنان صورت مي‌گيرد، مجاز است و 
تجاوز از آن با نص قانون مغايرت دارد. ضمناً نظريه‌هاي مشورتي 
شماره 7/4527 مورخ 83/6/29 و 7/4104 ـ 83/5/26 اداره حقوقي 

قوه قضاييه مؤيد مراتب مزبور است.
3ـ در لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلس 
و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري محدوديتي براي 
بازنشستگان دولت جهت معامله با سازمان‌ها و دستگاه‌هاي دولتي 

به عنوان شخص حقيقي يا حقوقي پيش‌بيني نشده است.
*  *  *

ترك يگان خدمتي توسط افسر نگهبان ترک پست 
تلقي نمي‌شود.

سؤال:
چنانچه مسؤول شب يا افسر نگهبان، يگان خدمتي را براي مدت 
كوتاه يا مدت متعارف يا مدت زمان طولاني ترك نمايد، با توجه به 

تعريف نگهبان، ترك پست محسوب مي‌شود يا خير؟
نظريه شماره 7/34/873 ـ 1383/8/5

با توجه به تعريف نگهبان به شرح تبصره ماده )43( قانون مجازات 
جرائم نيروهاي مسلح و وظايف افسر نگهبان كه در آيين‌نامه پاسداري 
نيروهاي مسلح احصاء شده و مهمترين وظيفه و مسؤوليت وي نظارت 
بر حسن اجراي تأمين و نگهباني مي‌باشد، لذا نمي‌توان عمل مسؤول 
شب يا افسر نگهبان در فرض مورد سؤال )ترك محل خدمت( را از 

مصاديق ترك پست نگهباني دانست.
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حكم هداياي زمان نامزدي
پرسش:

1ـ اگر در زمان نامزدي )قبل از عقد ازدواج( مرد مخارج و هدايايي 
را متحمل شود، چنانچه نامزدي از طرف زن به هم بخورد، آيا مرد 

مي‌تواند مخارج و هدايا را مطالبه كند؟
2ـ در فرض مزبور، اگر زن در هدايا تصرف مغيّر عين و يا اتلاف كرده 
باشد )مثل فروختن و بخشيدن و غير آن، حتي مثل فروختن حلقه 

نامزدي( حكم مسأله چيست؟
3ـ اگر بعد از تحمل مخارج و هدايا در زمان نامزدي، زن از دنيا برود، 
آيا رجوع به عين هدايا و طلب خسارت نسبت به مخارج، براي مرد 

جايز است؟
4ـ در فرض مزبور اگر زن بعد از تصرف مغيّر عين و يا اتلاف عين 
موهوبه )مثل فروختن و بخشيدن و غير آن( از دنيا برود، حكم مسأله 
نسبت به رجوع به مثل يا قيمت و طلب خسارت نسبت به مخارج، 

چيست؟
5ـ اگر نامزدي از طرف مرد به هم بخورد و زن از حيث معنوي خسارت 

ديده باشد، آيا زن مي‌تواند طلب خسارت كند؟
پاسخ:

آيت‌الله العظمي محمد تقي بهجت )ره(
بله.

1ـ4ـ اگر هبه مشروط باشد، با عدم تحقق شرط مي‌تواند مطالبه كند 
و اّال نمي‌تواند. 

5ـ خسارت معنوي موجب ضمان مالي نمي‌شود.
آيت‌الله العظمي سيدعلي سيستاني

1ـ هدايايي كه باقي است، مي‌تواند مطالبه كند.

2ـ نمي‌تواند مطالبه كند.
3ـ4ـ5ـ نمي‌تواند.

آيت‌الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
1 تا 5ـ در فرض سؤال هدايايي كه موجود است را هر يك از طرفين 
مي‌تواند از ديگري مطالبه كند، مشروط بر اين‌كه نسبت فاميلي 
نسبي با يكديگر نداشته باشد ولي بعد از فوت يكي از دو طرف قابل 

برگشت نيست.
آيت‌الله العظمي سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي

1ـ4ـ مرد نمي‌تواند مخارج را مطالبه نمايد و هدايا اگر مورد تصرف 
مغيّر يا اتلاف يا نقل و انتقال قرار گرفته بدون رضايت زن برگردانده 
نمي‌شود. البته اگر مخارج و هدايا در مورد مشروط )ولو به شرط 
ارتكازي( به برقراري ازدواج يا بر هم نزدن قرار نامزدي از طرف زن 
باشد، يا هدايا مورد اتلاف و انتقال و يا تصرف مغّير قرار نگرفته باشد، 
مرد مي‌تواند به عين يا مثل و قيمت )در فرض تلف و نقل( رجوع كند.

5ـ خير، البته اگر مرد زن را فريب داده باشد و با دروغگويي مرد قرار 
ازدواج صورت گرفته باشد و مرد بدون توافق زن آن را به هم بزند، 
مرد مستحق تعزير است و اشكال ندارد كه تعزير جريمه مالي به نفع 

زيان‌ديده باشد. اين حكم در عكس قضيه نيز جاري است.
آيت‌الله العظمي حسين نوري همداني

1ـ در فرض سؤال، اگر هدايا باقي بوده و در آن‌ها تغيير اساسي ايجاد 
نشده يا به ديگري منتقل نكرده باشد، مي‌تواند باز پس بگيرد.

2ـ در فرض سؤال، نمي‌تواند هدايا را مطالبه نمايد.
3ـ در فرض سؤال، جايز نيست، و مرد هيچ حقي نسبت به هدايا و 

مخارج ندارد.
4ـ در فرض سؤال، مرد، حق رجوع به مثل يا قيمت ندارد و نمي‌تواند 

استفتائات
 فقهي _‌قضايي



13
9 0

ی  
 و د

 آذر
م ،

ده
انز

ل پ
 سا

، 8
ه 9

مار
ي ش

رس
 داد

امه
اهن

م

65

مخارج را مطالبه كند.
5ـ خير، چنين حقي ثابت نيست.

*  *  *
حكم شرط ازدواج كردن ضمن عقد لازم

پرسش:
اگر شخصي در ضمن عقد لازمي، شرط ازدواج كند؛ بفرماييد:

1ـ آيا لزوم وفا دارد؟ به عبارت ديگر، چنانچه شخص متعهد از انجام 
تعهد امتناع كند، آيا حاكم شرع مي‌تواند وي را به ازدواج مجبور نمايد؟

2ـ در صورت مثبت بودن پاسخ، بفرماييد چنانچه زوج از ازدواج 
سرباز زند، آيا حاكم شرع مي‌تواند از باب »الحاكم وليّ الممتنع« رأساً 

مبادرت به انعقاد ازدواج نمايد؟

پاسخ:
آيت‌الله العظمي جعفر سبحاني

هرگاه ضمن معامله‌اي يكي از طرفين ازدواج را شرط بكند و طرف 
ديگر بپذيرد، شرط صحيح است و متخلف از عمل به شرط از طرف 
حاكم مأمور به عمل مي‌شود. ولي خود حاكم حق اجراي عقد را ندارد 

و در صورت عدم عمل به شرط، طرف حق فسخ عقد را دارد.
آيت‌الله العظمي لطف‌ الله صافي گلپايگاني

1و 2ـ در فرض سؤال بر متعهد تكليفاً واجب است كه به شرط عمل 
كند و در صورت ترك عمل به شرط عصيان از طرف متعهد، جواز 

تزويج حاكم شرع بدون رضايت متعهد محل اشكال است.
آيت‌الله العظمي ناصر مكارم شيرازي

در صورتي كه ازدواج آن شخص تأثير معقولي در زندگي شرط كننده 
داشته باشد، چنين شرطي صحيح است و حاكم شرع مي‌تواند او را الزام 

به اين كار كند ولي نمي‌تواند از طرف او صيغه عقد بخواند.
آيت‌الله العظمي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي

1ـ تعهد فرد مكلف صاحب اختيار لزوم وفا دارد و قابل اجبار نيز 
مي‌باشد.

2ـ خير
*  *  *

اشتغال به عمل بعد از ترك آن در اثناي جعاله
پرسش:

هرگاه عامل در اثناي جعاله عمل را ترك كند و جعاله را فسخ كند، آيا 
دوباره مي‌تواند به عمل مشغول شود و اذن جاعل در عمل باقي است 

يا نه و آيا بين جعاله عام يا خاص فرقي است؟
پاسخ:

آيت‌الله العظمي جعفر سبحاني
در جعاله خاص عقد باطل مي‌شود ولي در جعاله عام فسخ اثري ندارد.

آيت‌الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
مانعي ندارد.

آيت‌الله العظمي سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي
بلي، دوباره مي‌تواند به عمل مشغول شود مگر اين كه قرينه خاصي 

بر عدم اذن جاعل وجود داشته باشد.
*  *  *

حكم مخفي كردن هويت شهود
پرسش:

1ـ در صورتي كه شاهد براي اداي شهادت اعلام آمادگي نمايد اما 
بنابر مصالحي از قبيل ترس از تهديدات يا خطرات جاني از قاضي 
درخواست نمايد تا ناشناس بماند، با توجه به حق جرح و تعديل طرفين 
دعوا، آيا امكان استناد به اين شهادت و يا حتي امكان مخفي كردن 

هويت شهود وجود دارد؟
2ـ در صورت مثبت بودن پاسخ، حق جرح و تعديل طرفين چگونه 

رعايت مي‌شود؟
پاسخ:

آيت‌الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
1 و 2ـ در صورتي كه در معرض جرح و تعديل باشد، چنين حقي را 

ندارد ولي اگر به ملاحظات ديگري باشد، اشكالي ندارد.
آيت‌الله العظمي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي

1ـ خير
2ـ از پاسخ قبلي معلوم شد كه موضوعاً منتفي است.

آيت‌الله العظمي حسين نوري همداني
در فرض سؤال:

1ـ چنانچه شاهد، واجد شرايط است و در نزد قاضي محرز مي‌باشد، 
كفايت مي‌كند.

2ـ بر اساس قانون بايد رعايت گردد.
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جریمه‌های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و 
مناطق آزاد تجاری- صنعتی ، مصوب1390

مقدمه: 
پس از تصویب و اجرای قانون اصلاح بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان  وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث در سال 1387 و قانون رسیدگی به 
تخلفات رانندگی در سال 1389 و نظر به افزايش ميزان تخلفات رانندگي كه بخش عمده‌اي از آن به لحاظ پايين بودن هزينه‌هاي ارتكاب تخلفات رانندگي بوده است 
انجام تغييراتي در نوع و ميزان جريمه تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در كليه نقاط كشور و مناطق آزاد تجاري _ صنعتي، با توجه به مكان و زمان وقوع 
و نوع تخلفات و ميزان تأثير آن در آلودگي محيط زيست و ايمني عبور و مرور و ساير عوامل اين قانون ضروري به نظر مي‌رسيد به موجب ماده 22 قانون رسيدگي به 

تخلفات رانندگي اين افزايش از يكصدهزار ريال تا يك ميليون ريال و در ساير موارد از سي هزار ريال تا پانصد هزارريال تعيين و لحاظ گرديد.
با تصويب قانون جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي در مجلس شوراي اسلامي و تأييد شوراي نگهبان توسط رياست جمهوري به وزراي كشور و راه وترابري جهت 
اجرا ابلاغ و نهايتاً پس از طرح در كميسيون اموراجتماعي و دولت الكترونيك و درج در روزنامه رسمي كشور به شماره 19434 مورخ 90/8/30 در 171 رديف به شرح 

زير تنظيم و به نيروي انتظامي جهت اجرا ابلاغ گرديد.
با نگاهی به آمار تخلفات افراد موضوع ماده کی قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 و آمار وقوع تصادفات و سوانح رانندگی در راه‌ها که فقط در سال1389 

تعداد تصادفات جاده‌ای 535025 فقره و شمار کشته ها 23249 نفر و شمار مصدومان و مجروحان 312745 نفر اعلام گردیده است .
كه مطابق بررسي‌هاي بعمل آمده علل خسارت‌های زیان‌بار اجتماعی، خانوادگی و اقتصادی ناشی از فوت و جرح و صدمه هر نفر از رانندگان و سرنشینان و یا حتي 
عابران پیاده ریشه در ارتکاب تخلفات رانندگی حادثه ساز داشته و دارد، افزایش جرائم تخلفات رانندگی، ضبط گواهینامه رانندگی، ابطال گواهینامه رانندگی، توقیف 
وسیله نقلیه، اعمال نمره منفی در 20 نوع از عناوین تخلف رانندگی از نکات برجسته قوانین و مصوبات جدید می‌باشد که اجرای صحیح و دقیق آنها قطعاً موجبات 
افزايش دقت و کاهش تخلفات رانندگی خواهد شد و به تبع آن کاهش تصادفات و فوت و جرح و صدمه و ایراد خسارات مالی ناشی از آن را نيز فراهم خواهد نمود ولی 
توجه به زیر ساخت‌های حمل و نقل عمومی، ایمنی راه‌ها، ایمنی انواع وسایل نقلیه، آموزش و فرهنگ‌سازی رانندگی صحیح، توجه به مهارت‌های علمی و عملی 
متقاضیان انواع گواهینامه رانندگی همچنين نباید از نگاه دولتمردان دور بماند، تا نتایج مؤثرتری در کاهش تخلفات رانندگی و به تبع آن کاهش تصادفات و زیان های 
مادی و معنوی ناشی از آن حاصل گردد، به جهت آشنایی خوانندگان محترم جدول 171 عنوان جریمه های تخلفات احصاء شده مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور 

در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری- صنعتی در ذیل درج گردیده است.

سرهنگ قضایی عطاءا.. فتحعلی پورسالوئی   
حقوقدان و كارشناس عالي تصادفات و امور فني 

مبلغ جریمه به ریال

عنوان تخلف رانندگی ردیف
ج ب الف

روستاها و راه‌های 
روستایی سایر شهرها

کلان شهرها، مراکزاستانها، 
جاده‌های بین شهری و مناطق 

آزاد تجاری، صنعتی
500/000 900/000 1/000/000 هر گونه حرکات نمایشی مانند دور زدن درجا و یا حرکت موتورسکیلت بر روی کی چرخ 1*
500/000 900/000 1/000/000 تجاوز از سرعت مجاز )بیش از 50 یکلومتر در ساعت( 2*
500/000 900/000 1/000/000 سبقت غیر مجاز در راه‌های دو طرفه 3*
500/000 900/000 1/000/000 عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی 4*
500/000 900/000 1/000/000 حرکت بطور مارپیچ 5*

- 900/000 1/000/000 حرکت با دنده عقب در آزاد راه‌ها و بزرگراه‌ها 6
2/000/000 2/000/000 2/000/000 رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روان گردان و یا افیونی 7**
200/000 400/000 500/000 تجاوز از سرعت مجاز )بیش از 30 تا 50 یکلومتر در ساعت( 8
100/000 300/000 500/000 عبور از محل ممنوع )ورود ممنوع( 9
200/000 400/000 500/000 تجاوز به چپ از محور راه 10*
100/000 300/000 500/000 عبور وسال نقلیه از پیاده رو 11
100/000 300/000 400/000 عدم رعایت حق تقدم عبور 12
200/000 400/000 500/000 دور زدن در محل ممنوع 13
200/000 400/000 500/000 استفاده از تلفن همراه با وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی در سرعت بالای 60 یکلومتر 14
300/000 400/000 500/000 نقص فنی موثر یا نقص در سامانه )سیستم( روشنایی در شب 15
300/000 400/000 500/000 عدم رعایت مقررات ایمنی حمل و نقل جاده ای مواد خطرناک 16
300/000 400/000 500/000 رانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز 17
300/000 400/000 500/000 عدم رعایت شرایط مندرج در گواهینامه از قبیل استفاده از عینک، سمعک یا تجهیزات خاص 18
300/000 400/000 500/000 عدم توجه به فرمان ایست یا پرچم مراقبین عبور و مرور محصلین یا پلیس مدرسه 19
300/000 400/000 500/000 عدم رعایت مقررات حمل بار 20
500/000 500/000 500/000 نصب پلاک های متفرقه یا تغییر استاندارد پلاک وسیله نقلیه 21
500/000 500/000 500/000 مغایرت مشخصات فنی با کارت شناسایی وسیله نقلیه 22
400/000 400/000 500/000 در آغوش داشتن اطفال در حین رانندگی 23



13
9 0

ی  
 و د

 آذر
م ،

ده
انز

ل پ
 سا

، 8
ه 9

مار
ي ش

رس
 داد

امه
اهن

م

67

300/000 400/000 500/000 حمل تیرآهن، ورقهای فلزی و امثال آن بدون رعایت شرایط ایمنی و مقررات مربوط 24
300/000 400/000 500/000 عدم رعایت مقررات حمل بارهای ترافکیی 25
400/000 400/000 500/000 عدم اقدام به تعویض پلاک به هنگام خرید و فروش وسیله نقلیه 26
500/000 500/000 500/000 هر گونه دخالت و دستکاری در دستگاه سرعت نگار )تاخوگراف( در وسایل نقلیه عمومی 27
500/000 500/000 500/000 نداشتن بیمه نامه شخص ثالث معتبر 28***
200/000 400/000 500/000 توقف دوبله در محل ایستادن ممنوع 29

- 400/000 500/000 عبور کامیون و اتوبوس در خط سرعت بزرگراه‌ها و آزاد راه‌های دارای بیش از دو خط عبور در هر سمت 30
500/000 500/000 500/000 حمل مواد سوختی خارج از باک توسط وسایل نقلیه غیرمجاز یا نصب باک غیرمجاز 31
200/000 400/000 500/000 سوارکردن مسافر یا سرنشین داخل صندوق عقب یا هر قسمت خارجی وسیله نقلیه 32

500/000 500/000 500/000 رانندگی با وسیله نقلیه با پلاک غیرمجاز و یا دارای پلاک گذرموقت، ویژه، تعمیری خارج از زمان و مکان 
تعیین شده و یا پلاک تعویض نشده متعلق به مالک قبلی 33

500/000 500/000 500/000 حمل مواد محترقه با وسایل نقلیه غیرمجاز 34
300/000 400/000 500/000 نداشتن مجوز فعالیت راننده وسیله نقلیه عمومی 35

300/000 400/000 500/000 استفاده از نورافکن یا چراغ دارای نور خیره کننده چراغهای الوان، اضافی و داشتن نور سفید در عقب و نور 
قرمز در جلو وسیله نقلیه 36

300/000 400/000 500/000 نصب هر گونه تجهیزات یا اجسام اضافی بر روی بدنه وسیله نقلیه یا روی چرخ ها که از سطح بیرونی وسیله 
نقلیه تجاوز نماید 37

- 400/000 500/000 توقف و سد معبر در سطح یا حریم تقاطع ها و میادین یا سطوح شطرنجی 38
300/000 400/000 500/000 تصادف ناشی از عدم توجه به جلو یا عدم رعایت فاصله طولی و عرضی با وسیله نقلیه جلوئی یا جانبی 39

200/000 400/000 500/000 عدم اعلام نشانی محل سکونت جدید مالک وسیله نقلیه در مهلت تعیین شده از تاریخ تغییر محل سکونت به 
اداره راهنمایی و رانندگی 40

300/000 400/000 500/000 سبقت از سمت راست وسیله نقلیه دیگر در راه‌هایی که در هر طرف رفت و برگشت فقط کی خط عبوری 
وجود دارد و یا با استفاده از نشانه راه 41

500/000 500/000 500/000 عدم تجهیز وسایل نقلیه مربوطه یا محل، به علائم هشداردهنده در عملیات اجرایی و عمرانی راه‌ها 42
- 300/000 400/000 سبقت اتوبوس و کامیون در داخل شهر 43

200/000 300/000 400/000 توقف در ابتدا و انتهای پیچها، روی پل، داخل تونل و داخل یا حریم تقاطع های راه آهن 44
200/000 300/000 400/000 نشاندن مسافر یا سرنشین در سمت چپ راننده 45
300/000 300/000 400/000 سوار کردن یا سوار شدن و پیاده شدن یا آویزان شدن از وسیله نقلیه در حال حرکت 46
400/000 400/000 400/000 نداشتن پلاک جلو، عقب یا ناخوانا بودن آن 47
100/000 300/000 400/000 روشن نکردن چراغ از هنگام غروب تا طلوع آفتاب و در مواقع لزوم به هر علت 48
100/000 300/000 400/000 حرکت عمدی به موازات اتومبیل دیگر به نحوی که موجب کندی و انسداد ترافکی شود 49
100/000 300/000 400/000 حرکت نکردن وسایل نقلیه بین دو خط یا تغییر خط حرکت بدون رعایت مقررات مربوطه در معابر خط کش شده 50

- 400/000 500/000 عبور وسایل نقلیه غیرمجاز از خطوط ویژه 51

200/000 300/000 400/000
نصب و استفاده از تجهیزات سمعی و بصری مانند چراغ گردان، آژیر و امثالهم در خودروهای غیرمجاز یا 
استفاده از تجهیزات مذکور توسط وسایل نقلیه امدادی خارج از زمان مأموریت )به استثنای خودروهای 

امدادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و هلال احمر(
52

100/000 300/000 400/000 عدم رعایت مسیرهای تعیین شده حرکت در معابر منتهی به تقاطعها 53
400/000 400/000 400/000 استفاده از وسایل آتش زا از قبیل اجاق گاز، پکی نکی، بخاری و امثال آن در داخل وسایل نقلیه 54
400/000 400/000 400/000 باز کردن قفل مخصوص وسایل نقلیه که توسط مامورین راهنمایی و رانندگی بسته شده است 55
200/000 300/000 400/000 تجاوز از سرعت مجاز )تا 30 یکلومتر در ساعت( 56
200/000 300/000 450/000 عدم بارگیری صحیح و مهار ایمن محصولات 57

500/000 500/000 500/000 تخلیه نخاله، زباله، مصالح ساختمانی، فاضلاب و ایجاد هر گونه مانع در مسیر عبور وسایل نقلیه در راه‌ها و 
حریم آنها 58

200/000 300/000 400/000 حمل کود، زباله، نخاله و مصالح ساختمانی و امثال آن بدون حفاظ و پوشش لازم 59
400/000 400/000 400/000 عدم توجه به فرمان ایست و حرکت پلیس 60
400/000 400/000 400/000 حمل بار تجاری توسط وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر 61
100/000 300/000 400/000 توقف در محل ایستادن ممنوع )توقف مطلقا ممنوع( 62
100/000 100/000 200/000 نداشتن گواهی معتبر معاینه فنی وسیله نقلیه 63
100/000 300/000 400/000 حمل جنازه با وسایل نقلیه غیرمجاز 64

100/000 200/000 300/000 خودداری از کنار بردن وسیله نقلیه قابل حرکت که بعلت تصادف منجر به خسارت یا نقص فنی و یا علل 
دیگر در سطح سواره رو متوقف شده است 65

100/000 200/000 300/000 عدم رعایت فاصله طولی و عرضی کافی قبل، حین و بعد از سبقت 66
100/000 300/000 300/000 راه ندادن به وسیله نقلیه پشت سر برای سبقت 67
100/000 300/000 300/000 عدم رعایت مقررات در گردشها 68****

200/000 200/000 300/000 نصب هر علائم یا الصاق هر نوع نوشته، آگهی و تصاویر به بدنه خارجی وسایل نقلیه و قسمت درونی وسایل 
نقلیه عمومی مسافربری بدون داشتن مجوز لازم 69

100/000 200/000 300/000 حرکت کمتر از سرعت مقرر در صورت نبودن مانع در معابری که حداقل سرعت برای آن تعیین شده است 70
100/000 200/000 300/000 توقف وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر و بار در خارج از ایستگاههای تعیین شده 71
100/000 200/000 300/000 استفاده از تلفن همراه و سایر وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی در سرعت کمتر از 60 یکلومتر بر ساعت 72
100/000 200/000 300/000 پرتاب کردن یا ریختن ضایعات، زباله، اشیاء آب دهان و بینی و امثالهم از وسیله نقلیه به سطح معابر 73
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100/000 200/000 300/000 قصور در به کار بردن علائم ایمنی، هشداردهنده حسب مورد در جلو، کنار و عقب وسیله نقلیه متوقف در 
سطح راه‌ها برابر ضوابط مربوطه 74

100/000 200/000 300/000 ریختن یا ریزش روغن، بنزین، نفت گاز )گازوئیل( و یا سایر مایعات آلوده و تخریب کننده دیگر در سطح راه 75
100/000 200/000 300/000 توقف سایر وسایل نقلیه در ایستگاه وسایل نقلیه عمومی 76
100/000 200/000 300/000 گردش در چپ یا به راست در محل ممنوع 77
100/000 200/000 300/000 توقف وسایل نقلیه در سطح سواره رو راه‌ها و محل هایی که شانه کناری وجود دارد 78
300/000 300/000 300/000 تغییر محل نصب پلاک وسیله نقلیه 79

200/000 200/000 300/000 نداشتن وسایل ایمنی سالم و متناسب با فصل از قبیل زنجیر چرخ و یا لاستکی یخ شکن و یا نقص فنی برف 
پاک کن و بخاری 80

100/000 200/000 300/000 حمل مسافر با وسایل نقلیه شخصی یا غیر مجاز 81
- 100/000 200/000 ورود و تردد وسایل نقلیه غیرمجاز در معابر، محدوده ها و مناطقی که ممنوع اعلام شده است 82

100/000 300/000 300/000 نداشتن و یا عدم بکارگیری سامانه تهویه مطبوع برای وسایل نقلیه عمومی مسافربری 83
100/000 200/000 300/000 عدم رعایت مقررات مربوط به تابلوی ایست یا چراغ چشمک زن راهنمایی در تقاطع ها و میادین 84
100/000 200/000 300/000 توقف دوبله در معابر 85
100/000 300/000 400/000 حرکت با دنده عقب غیرضروری در راه‌ها 86
200/000 300/000 300/000 حمل سرنشین توسط وسایل نقلیه کشاورزی و عمرانی 87
100/000 200/000 300/000 توقف وسایل نقلیه در حاشیه راه‌ها برای فروش کالا 88
100/000 200/000 300/000 نداشتن آج مناسب در سطح اتکای لاستکی یا استفاده از لاستکیهای فرسوده 89
100/000 200/000 300/000 رانندگی با وسیله نقلیه دودزا 90
100/000 200/000 300/000 حمل اشیاء کثیف، آلوده و حيوانات یا هر گونه باری که موجب ناراحتی مسافران وسایل نقلیه عمومی می گردد 91
300/000 300/000 300/000 عدم استفاده از کلاه ایمنی توسط راننده و سرنشین موتور سکیلت در حین رانندگی 92

100/000 200/000 300/000 عدم استفاده از کمربند ایمنی توسط راننده یا سرنشینان وسیله نقلیه در حال حرکت )غیر از استثنائات قانونی( 
در آزاد راه‌ها، بزرگراه‌ها و جاده ها 93

100/000 200/000 300/000 نداشتن بارنامه یا صورت وضعیت مسافری در وسایل نقلیه عمومی 94

300/000 300/000 300/000 مغایرت مشخصات مسافر یا محموله با صورت وضیعت یا بارنامه صادر شده یا استفاده مکرر از کی بارنامه 
یا صورت وضعیت 95

300/000 300/000 300/000 عدم رعایت مسیرهای تعیین شده توسط رانندگان وسایل نقلیه ترانزیت 96
100/000 200/000 300/000 سوار کردن مسافر بدون صدور بلیط در وسایل نقلیه مسافربری برای هر نفر 97

100/000 - 300/000 سوار کردن سرنشین اضافی به ازای هر نفر در وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر در جاده های بین شهری و 
راه‌های روستایی 98

100/000 200/000 300/000 استنکاف از قبول مسافر یا نرساندن مسافر به مقصد توسط رانندگان وسایل نقلیه عمومی 99
- 200/000 300/000 تعمیر یا شستشوی وسیله نقلیه در راه‌های عمومی 100

100/000 200/000 300/000 هر نوع توقف که منجر به سد معبر و یا اختلال در عبور و مرور گردد 101
100/000 200/000 300/000 عبور وسایل نقلیه از بین دستجات نظامی، انتظامی، دانش آموزان یا تشییع کنندگان یا دستجاب عزاداری 102
100/000 200/000 300/000 عدم توجه به هشدار و علائم وسایل نقلیه امدادی در حال مأموریت 103
100/000 200/000 300/000 نداشتن تجهیزات پیش بینی شده در برگ بازبینی فنی سلامت وسایل نقلیه عمومی 104
100/000 200/000 300/000 آموزش رانندگی در محل های غیرمجاز 105
100/000 200/000 300/000 عدم نصب پلاک با ابعاد بزرگ تر در قسمت عقب وسایل نقلیه سنگین باربری و مسافربری 106
100/000 300/000 400/000 توقف وسایل نقلیه در پیاده رو 107

- 300/000 400/000 سوار یا پیاده کردن مسافر در خارج از پایانه های مسافربری یا محل های مجاز 108
100/000 300/000 400/000 استفاده از لاستکی های خارج از استاندارد وسیله نقلیه 109
100/000 200/000 300/000 همراه نداشتن دفترچه و یا تجهیزات ثبت سرعت و ساعت در وسایل نقلیه عمومی 110
100/000 200/000 300/000 همراه نداشتن گواهینامه رانندگی 111

- 200/000 300/000 همراه نداشتن پروانه تاکسیرانی یا اتوبوسرانی 112
100/000 300/000 400/000 انجام سرویس مدارس بدون داشتن مجوز لازم یا با وسایل نقلیه غیرمجاز 113

- 300/000 000،500 استفاده از شیشه دودی به نحوی که راننده و سرنشین قابل تشخیص نباشند 114

100/000 200/000 300/000 بیرون آوردن دست و یا هر کی از اعضاء بدن سرنشین از وسیله نقلیه در حال حرکت به جز موارد مندرج در 
مقررات تصوط راننده 115

100/000 300/000 300/000 نداشتن یا نقض چراغهای جلو، عقب، ترمز یا راهنمای وسیله نقلیه و یا تغییر رنگ چراغ ها 116
300/000 300/000 300/000 عدم الصاق یا نصب علامت ممیزه خودروهای دارایی پلاک دولتی بر روی شیشه یا سایر قسمتهای تعیین شده 117

100/000 300/000 400/000 عدم نصب یا عدم استفاده صحیح از تجهیزات الکترونکیی و غیرالکترونکیی مصوب کنترل سرعت و 
موقعیت وسایل نقلیه 118

100/000 200/000 300/000 بازکردن درب وسیله نقلیه بدون رعایت احتیاط در حال حرکت و حین توقف و یا بازگذاشتن درب وسیله نقلیه 
در سمت سواره رو 119

100/000 300/000 300/000 حرکت با نور بالا در مواقعی که باید از نور پایین استفاده شود 120
100/000 300/000 300/000 رانندگی با گواهینامه پس از پایان زمان اعتبار 121

100/000 300/000 400/000 حمل بار غیرمتعارف یا اشیاء با وسایل نقلیه غیر باربری به نحوی که قسمتی از آن از اطراف وسیله نقلیه 
خارج شود 122

- 100/000 200/000 عدم پرداخت عوارض مقرر در آزاد راه‌ها 123
100/000 200/000 300/000 بوق زدن در محل های ممنوعه یا بوق زدن غیرضروری و مکرر 124
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100/000 300/000 400/000 تولید صدای نامتعارف یا ناهنجاراز بوق های شیپوری، لوله اگزوز، سامانه صوتی یا بلندگوی منصوب در 
وسایل نقلیه و امثالهم 125

- 150/000 200/000 عبور یا توقف در معابری که از طرف راهنمایی و رانندگی در ساعت معینی ممنوع اعلام می شود 126
100/000 200/000 200/000 سوار کردن اطفال کمتر از 12 سال در صندلی جلو اتومبیل 127

- 150/000 200/000 سوار کردن مسافر با داشتن مسافر قبلی توسط تاکسی های تلفنی، دربست یا آژانس بدون اجازه مسافر قبلی 128
100/000 200/000 200/000 خروج غیرمجاز تاکسی از محدوده تعیین شده 129
100/000 200/000 200/000 همراه نداشتن بیمه نامه شخص ثالث 130
100/000 200/000 200/000 همراه نداشتن برگ توزین در وسایل نقلیه حمل بار 131

- 100/000 200/000 عدم توجه به علائم هشداردهنده در تقاطع راه با راه آهن 132
100/000 200/000 200/000 همراه نداشتن کارت صحت و سلامت روحی و جسمی راننده وسیله نقلیه عمومی 133
100/000 200/000 200/000 استفاده از لاستکی میخدار )یخ شکن( در مواقع غیرضروری 134
100/000 200/000 200/000 حرکت دادن غیرمجاز با رها نمودن انواع حیوانات در راه‌ها 135

- 100/000 200/000 توقف وسایل نقلیه در جهت مخالف حرکت وسایل نقلیه دیگر 136
100/000 200/000 200/000 عدم رعایت مقررات ویژه عبور وسایل نقلیه کشاورزی و راه سازی در راه‌ها 137
100/000 200/000 200/000 عدم استفاده یا استفاده غلط از علائم با  دست یا چراغ راهنمای وسیله نقلیه در مواقع لزوم 138

- 200/000 200/000 پوشاندن تمام یا قسمتی از چراغهای جلو یا عقب وسیله نقلیه که باعث کاهش، تغییر یا شدت نور شود 139

- 200/000 200/000 عبور یا توقف وسایل نقلیه باربری سنگین )ظرفیت ناخالص 6/5 تن به بالا( و اتوبوسهای برون شهری در 
معابر شهری در ساعات غیرمجاز 140

100/000 200/000 300/000 حرکت در پوشش یا تعقیب وسایل نقلیه امدادی 141
100/000 100/000 200/000 عدم استفاده از علائم هشداردهنده وسایل نقلیه طویل، عمراني راهسازی و کشاورزی در راه‌ها 142
100/000 150/000 200/000 توقف در محل ممنوع )پارک ممنوع( 143

- 200/000 200/000 نداشتن تجهیزات و علائم مصوب برای خودروهای تاکسی، آژانس و سرویس مدارس 144
300/000 300/000 300/000 نداشتن تجهیزات و علائم شناسایی و احتیاط در وسایل نقلیه مخصوص آموزش رانندگی 145
100/000 200/000 200/000 خاموش بودن چراغ داخل وسایل نقلیه عمومی مسافربری در شب 146
100/000 200/000 200/000 نصب آینه های غیرمجاز در داخل و خارج وسایل نقلیه مسافربری 147

- 200/000 200/000 حمل و در آغوش گرفتن حیوانات و یا سرگرم شدن با آنها در حین رانندگی 148
50/000 100/000 200/000 همراه نداشتن کارت شناسائی وسیله نقلیه 149
100/000 300/000 400/000 سوار و پیاده کردن مسافر یا سرنشین در محل‌های غیرمجاز یا به نحوی که موجب اختلال در عبور و مرور گردد 150

- 100/000 200/000 توقف وسایل نقلیه غیرمجاز در ایستگاه بارگیری و تخلیه بار 151
200/000 200/000 200/000 عدم رعایت تقدم عبور عابر یا تجاوز یا توقف وسایل نقلیه در گذرگاه عابر پیاده 152
100/000 200/000 200/000 توقف وسیله نقلیه با موتور روشن بدون حضور راننده در راه‌ها 153
100/000 200/000 200/000 خوردن، آشامیدن و استعمال دخانیان و امثال آن حین رانندگی 154
100/000 200/000 200/000 عبور از روی لوله آب آتش نشانی در راه‌ها 155

50/000 100/000 150/000 بازگذاشتن درب صندوق عقب وسیله نقلیه در حال حرکت، نصب یا قراردادن هر شی که مانع دید عقب یا 
جلو راننده یا پلاک وسیله نقلیه شود 156

- 100/000 150/000 سوار کردن سرنشین اضافی به ازای هر نفر در وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر در شهر و حومه 157
- 50/000 100/000 نداشتن برچسب عوارض سالیانه شهرداری 158
- 100/000 150/000 پارک کردن تاکسی بدون حضور راننده در ایستگاه‌های تاکسی 159

50/000 100/000 150/000 عدم استفاده از کمربند ایمنی توسط راننده یا سرنشینان وسیله نقلیه در حال حرکت )غیر از استثنائات قانونی( 
در معابر شهری و روستایی 160

50/000 100/000 150/000 عدم توقف در مواجه شدن با خودروهای سرویس مدارس به هنگام سوار و پیاده نمودن دانش آموزان 161
50/000 100/000 150/000 سوار كردن سرنشين اضافه بر ظرفيت مجاز به ازاي هر نفر در وسايل نقليه شخصي 162
50/000 50/000 100/000 همراه نداشتن گواهی یا برچسب معتبر معاینه فنی 163
50/000 100/000 100/000 حمل سرنشین اضافی با موتورسکیلت به ازای هر نفر 164
100/000 100/000 100/000 عدم توجه به اخطار و تذکر پلیس 165
50/000 100/000 100/000 عدم استفاده از تاکسیمتر 166
100/000 100/000 100/000 دست گرفتن موتور سکیلت سوار، دوچرخه سوار، اسکوتر و نظایر آن بوسیله نقلیه در حال حرکت 167
50/000 100/000 100/000 یدک کشی یا حمل بار غیرمتعارف به وسیله موتورسکیلت یا دوچرخه 168
30/000 50/000 50/000 حرکت دادن وسایل نقلیه دارای چرخ فلزی در راه‌ها 169
30/000 50/000 50/000 نداشتن تجهیزات ایمنی از قبیل زنگ یا بوق، ترمز، چراغ یا چراغ عقب و نورتاب دوچرخه پایی 170
30/000 30/000 30/000 عبور عابر پیاده از محلهای غیرمجاز سواره رو و همچنین از طول راه‌هایی که دارای پیاده رو است 171

*: به استناد بند »د« ماده 10 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در صورت ارتکاب همزمان دو فقره تخلفات موضوع ردیف‌های )1(، )2(، )3(، )4(، )5( و )10( این 
جدول که با کی ستاره مشخص شده است علاوه بر صدور قبض جریمه، وسیله نقلیه به مدت 72 ساعت توقیف می‌شود.

**: به استناد بند »ب« ماده 10 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ارتکاب تخلف ردیف )7( این جدول که با دو ستاره مشخص شده علاوه بر صدور قبض جریمه 
موجب ضبط گواهینامه به مدت شش ماه و معرفی راننده به مرجع قضایی خواهد شد.

***: علاوه بر جریمه مذکور، وسیله نقلیه مطابق قانون بیمه تا ارایه بیمه نامه توقیف می‌شود.
****: در آزاد راه‌ها و بزرگراه‌ها مطابق ردیف )6( این جدول اقدام خواهد شد.
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جعل يا قلب؟!
آقاي صابر – د )از اصفهان(

الان چند روزي است كه برادرم به اتهام جعل سكه 
در بازداشت بسر مي‌برد. ما فكر ميك‌نيم كه اشتباهي 
صورت گرفته، چون او اصلا به اين كارها وارد نبود. اما 
چون در كار هنري بود و دوستي داشت كه كارش صرافي 
بود، خانواده ما فكر ميك‌ند شايد سوء‌تفاهمي شده باشد. 

ويكل‌الرعايا:
البته »جعل« مربوط به اسكناس است و در مورد سكه، معمولا جرم 
تقلب يا »قلب سكه« مطرح است. اما حالا سوالي كه برايم پيش آمده 
اين است كه وقتي مي‌گوييد برادرتان در كارهاي هنري بود، يعني چه؟ 
آيا تا به حال سكه خاصي دستش نديده‌ايد كه نظرتان را جلب كند؟

آقاي صابري – د 
چرا اما او چون در كارهاي طراحي و نظير آن دست داشت، از اين 
جور سكه‌ها در كارش معمول بود. تازه آن سكه‌ها مال حكومت‌هاي 

قبلي بود و ربطي به سكه‌هاي فعلي نداشت تا تقلب محسوب شود!
ويكل‌‌‌‌‌الرعايا: چرا! اتفاقا در جرائمي از اين دست كه تحت عنوان 
»تهيه و ترويج سكه قلب« مطرح است، تفاوتي در ميان سكه‌هاي 
فعلي يا قبلي موجود نيست. هر كس شبيه هر نوع مسكوك طلا يا نقره 
داخلي يا خارجي از قبيل سكه بهار آزادي، سكه‌هاي حكومت‌هاي 
قبلي ايران و نظاير آن را از پول‌ها و ارزهاي ديگر كه مورد معامله 
واقع مي‌شود، بسازد يا عالما داخل كشور كند يا مورد خريد و فروش 

قرار دهد يا سكه قلب شده را ترويج كند، تحت تعقيب قرار گرفته و در 
صورت اثبات اتهاماتش در دادگاه مربوط به استناد ماده 518 قانون 

تعزيرات، بر حسب مورد به يك تا ده سال حبس محكوم مي‌شود. 
بنابراين شما هم بهتر است در اين شرايط كه برادرتان در بازداشت بسر 
مي‌برد، سريع‌تر وارد عمل شده و طي ملاقاتي واقعيات پرونده‌اش را 
مورد بررسي و مطالعه قرار داده و در صورت نياز )كه احتمالش زياد 
است( براي او وكيل بگيريد تا بتواند مجازات احتماليش را به حداقل 
ممكن در قانون برساند )يعني يك سال( و يا ثابت كند كه ديگران از 
خلاقيت‌هاي هنريش سوءاستفاده كرده‌اند و او شخصا به اصل جرم 

واقف نبوده و سوء‌نيتي نداشته است. 
*  *  *

جعل در روز روشن!
آقاي ز – شكري )از آمل(

من عضو يك تعاوني قلكي هستم )يك نوع تعاوني كه 
در شهرستان‌هاي كشور باب است و هر كس به اندازه 
حق‌السهم خود به قيد قرعه در هر ماه به مبلغ قابل توجه 
يا جايزه ويژه مي‌رسد( سهم خريداري شده توسط من 
به ارزش دو ميليون تومان، با وجود تنظيم اساسنامه، از 
سوي فروشنده ناديده گرفته شده و او به علت نفوذي 
نام خود  به  را  اين سهم  كه در هيات مديره داشت، 
فروش‌نامه تنظيم كرده، در حالي كه سند اصلي سهم 
نزد من است. مديرعامل هم با وجود تاييد نظر ما، سند 
جعلي او را كه از طرف من به عنوان فروشنده امضا كرده، 

مناط اعتبار مي‌داند، اما بايد چه كنيم؟
ويكل‌‌‌‌‌الرعايا:

سند جديدي كه خلاف واقع تنظيم شده و از طرف شما – تحت عنوان 
فروشنده – امضا شده، جعلي است و شخص جاعل را مي‌توان تحت 
عنوان اتهامي »جعل« و استفاده از سند معجول تحت تعقيب قرار داد. 
مديرعامل اين تعاوني هم اگر با وجود اطلاع كامل از واقعيت امر، از او 
حمايت مي‌كند، تحت عنوان اتهامي اجتماع و تباني در جرم مي‌تواند 
تحت تعقيب قرار گيرد. با اين حال سعي كنيد طي نشستي با حضور 

وكیـل الرعـایـا
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اعضاي تعاوني، حقوق واقعي خودتان را مطالبه كنيد ولي اگر ممكن 
نشد، به سراغ مراجع قضايي برويد. 

*  *  *
بيا و خوبي كن!

خانمي )از ساوه(
شوهرم كه تازگي‌ها مسؤول قسمتي از اداره ]...[ ساوه 
ميك‌رد  ادعا  كه  كارمندانش  از  كيي  اصرار  به  شده 
مشكلات عديده‌اي دارد، زندگيش در آستانه فروپاشي 
است و از اين جور حرف‌ها، موافقت كرد كه مبلغ وامي 
كه برايش در نظر گرفته شده بود، زودتر از موعد مقرر 
به او پرداخت شود اما اين مرد بعد كه براي بازپرداخت 
وام مشكل پيدا كرده با دوز و كلك شوهرم را به دادگاه 
كشانده و مدعي شده كه او )شوهرم( در قبال دريافت 
50 هزار تومان )به‌عنوان رشوه( زمان پرداخت وامش 
را جلوتر كشيده. در حالي كه اين مرد آه نداشت تا با ناله 
سودا كند و حتي نمي‌توانست مبلغ ناچيز پنج هزار تومان 
را براي تشيكل پرونده وامش پرداخت كند چه برسد به 

اينك‌ه بتواند 50 هزار تومان رشوه بدهد!
حالا هم كه شوهرم محكوم به شلاق و زندان شده، 
قاضي پرونده مدت دو ماهي كه چند وقت پيش شوهرم 
به دليل ديگري در بازداشت بسر برده )و اتقاقاً  بيگناه 
شناخته و آزاد شد( را براي مدت زندان ايشان به حساب 

آورده، آيا اين درست است؟
ويكل‌‌‌‌‌الرعايا:

ابتدا شايد بهتر باشد بخش آخر پرسش شما را پاسخ بدهم كه از بابت 
محاسبه آن دو ماه ناراحت بوديد. ببينيد، همسرتان اگر اصل جرم 
و مجازات را پذيرفته باشد، محاسبه اين دو ماه بازداشت )گو اين‌كه 
تبرئه هم شده باشد( در مدت حبس ايشان، نه تنها به ضررش نيست 
كه اتقاقاً  بر حسب يك اشتباه، در نهايت به نفع ايشان تمام مي‌شود. 
اما در مورد اصل پرونده، تصور مي‌كنم شما نبايد كار را تمام شده فرض 
كنيد و وقتتان را براي حاشيه‌هاي پرونده تلف كنيد؛ چون بعد از صدور 
حكم، بيست روز فرصت داريد تا تقاضاي تجديدنظر كنيد و با توجه 
به اينكه شاكي، سند يا مدركي براي اثبات ادعاهايش نداشته، به نظر 
مي‌رسد اعتراض شما به حكم )اگر بواقع حق با شما باشد و شوهرتان 
تخلفي نكرده باشد( مؤثر واقع شده و حكم اوليه در دادگاه تجديدنظر 
استان نقض شود. در آن صورت ديگر بحث از محاسبه يا عدم محاسبه 

آن دو ماه بازداشتي نامربوط و منتفي خواهد بود. اين‌طور نيست! 

تزوير همان جعل است. 
آقاي حسين - د

در قوانين ايران آيا »تزوير« هم جرم است؟ اگر جرم 
محسوب مي‌شود، چه مجازات‌هايي دارد؟

ويكل‌الرعايا:
در قانون جزاي اسلامي »تزوير« جرمي است كه در كنار »جعل« 
تعريف مي‌شود؛ زيرا همان‌طور كه مي‌دانيد معناي لغوي اين عمل، 
همان مكر، حيله و فريب دادن است كه با تقلب و جعل سند برخلاف 
حقيقت، يكي است. از اين رو، فصل پنجم قانون تعزيرات تحت عنوان 
»جعل و تزوير« به اين نحو تعريف شده است: »ساختن نوشته يا سند 
مهر با امضاي اشخاص رسمي يا غير رسمي، خراشيدن يا تراشيدن يا 
قلم بردن يا الصاق يا محو يا اثبات يا سياه كردن يا تقديم يا تاخير تاريخ 
سند نسبت به تاريخ حقيقي يا الصاق نوشته‌اي به نوشته ديگر يا بكار 
بردن مهر ديگري بدون اجازه صاحب آن و نظاير اين‌ها به قصد تقلب.«

اما مجازات جعل و تزوير در قانون مجازات اسلامي، برحسب مورد، 
متفاوت است؛ به‌عنوان مثال، جعل احكام، امضا، مهر، فرمان يا 
دستخط مقام رهبري و يا روساي قواي سه‌گانه و يا استفاده از چنين 
سند مجعولي، مجازات حبس از سه تا پانزده سال را دربرمي‌دارد. جعل 
امضا يا احكام ديگر مقامات؛ نظير وزرا، معاون اول رئيس جمهوري، 
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با خبرگان و يا قضات يا هر يك 
از روسا يا كارمندان و مسؤولان دولتي، يك تا ده سال حبس را در 
پي خواهد داشت. همچنان كه جعل احكام قضايي و يا حواله‌هاي 
صادره از خزانه دولتي، چنين مجازاتي را به دنبال دارد. اما سخت‌ترين 
و شديدترين مجازات براي جرم »جعل و تزوير« مربوط مي‌شود به 
اسكناس؛ به اين معنا كه هركس اسكناس رايج داخلي يا خارجي يا 
اسناد بانكي نظير برات‌هاي قبول شده از طرف بانك‌ها يا چك‌هاي 
صادره از طرف بانك‌ها و ساير اسناد تعهدآور بانكي و نيز اسناد يا 
اوراق بهادار يا حواله‌هاي صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع 
پولي يا بانكي يا اقتصادي يا بر هم زدن نظام و امنيت سياسي و 
اجتماعي، جعل يا وارد كشور كند و يا با علم به مجعول بودن استفاده 
كند، چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود، به حبس از پنج تا بيست 

سال محكوم مي‌شود. 
در صورت »محارب و مفسد في‌الارض« شناخته شدن، همان‌طور كه 
مي‌دانيد به اعدام محكوم مي‌شود، اما چون قانونگذار در فصل پنجم 
قانون مجازات اسلامي، به مباحث تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده 
پرداخته، از ريز شدن در مسائلي نظير »محاربه« كه جزو »حدود« 

است، احتراز كرده است. 
*بر گرفته از کتاب : از دل جامعه، آقای سعید دهقان وکیل پایه یک دادگستری
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اجراي احكام و اسناد خارجي
اشاره:

ممكن است حكمي از دادگاه خارجي 
متقاضي  محكوم‌له  و  شود  صادر 
اجراي آن در داخل كشور باشد؛ براي 
مثال زن و شوهر ايراني در دادگاه 
باشند  كرده  دعوا  طرح  سوئيس 
محكوميت  بر  دلالت  حكم  مفاد  و 
شوهر به پرداخت نفقه به نفع زوجه 
داشته باشد، لهذا  زن بخواهد اين 

حكم را در ايران اجرا كند.
شرايط اجراي احكام مدني صادره از 

دادگاه‌هاي خارجي
* حكم از دادگاه كشوري صادر شده باشد كه 
به موجب قوانين آن كشور احكام صادره از 
دادگاه‌هاي ايران در آن كشور قابل اجرا باشد.

* مفاد حكم مخالف قوانين مربوط به نظم عمومي يا اخلاق حسنه 
ايران نباشد؛ براي مثال اگر حكم دادگاه خارجي دلالت بر پرداخت 
نفقه ازدواج بين محارم باشد، در ايران قابل 

اجرا نيست.
* اجراي حكم مخالف عهدنامه‌هاي بين‌المللي 

كه دولت ايران آن را امضا‌ كرده، نباشد.
* حكم صادره قطعي و لازم‌الاجرا باشد و در 
آن كشور به علت قانوني از اعتبار نيفتاده باشد.

خصوص  همان  در  ايران  دادگاه‌هاي  از   *
صادر  خارجي  دادگاه  حكم  مخالف  حكمي 

نشده باشد.
* رسيدگي به موضوع دعوا مطابق قوانين 
ايران اختصاص به دادگاه‌هاي ايران نداشته 

باشد.
* حكم راجع به اموال غيرمنقول واقع در ايران 

و حقوق متعلق به آن نباشد.

آشنايي با حقوق شهروندي

 اگر دادگاه خارجي حكم 
طلاق زن و مرد ايراني را با 
پرداخت نفقه و جريمه تا 
آخر عمر و تنصيف دارايي 
بدهد، مي‌توان اين حكم را 

در ايران اجرا كرد؟
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* دستور اجراي حكم از مقامات صالح كشور 
صادركننده حكم، صادر شده باشد.

حكم  اجراي  براي  محكوم‌له  پرسش: 
صادره از دادگاه خارجي به كدام دادگاه ايراني 

بايد مراجعه كند؟ 
پاسخ: به دادگاه عمومي محل اقامت يا محل 
سكونت محكوم‌عليه و چنانچه محل اقامت 
يا سكونت محكوم‌عليه در ايران مشخص 

نباشد،‌دادگاه عمومي تهران صالح مي‌باشد.
پرسش: متقاضي اجراي حكم صادره از 
دادگاه خارجي چه تشريفاتي را بايد رعايت كند؟

پاسخ: 
* قبل از هرچيز بايد تقاضاي كتبيش را با 
ذكر مشخصات خود و محكوم‌عليه به دادگاه 

صالح تقديم كند.
* نسخه‌اي از رونوشت حكم دادگاه خارجي كه صحت مطابقت 
آن با اصل، به وسيله مأمور سياسي يا كنسولي كشور صادركننده 
حكم گواهي شده باشد، با ترجمه گواهي شده آن به زبان فارسي به 

درخواست، ضميمه نمايد. 
* رونوشت دستور اجراي حكم كه از دادگاه خارجي صادر شده با 
ترجمه گواهي شده آن همراه با گواهي نماينده سياسي يا كنسولي 
ايران در كشوري كه حكم از آنجا صادر شده يا نماينده سياسي يا 
كنسولي كشور صادر كننده حكم در ايران راجع به صدور و دستور 

اجراي حكم.
* گواهي امضاي نماينده سياسي يا كنسولي كشور خارجي مقيم ايران 

از طرف وزارت امور خارجه.
پس از انجام اين مراحل مدير دفتر دادگاه عين درخواست و پيوست‌هاي 
آن را به دادگاه مي‌فرستد و دادگاه در جلسه دادرسي فوق‌العاده با 
بررسي تقاضا و مدارك مربوط قرار قبول تقاضا و لازم‌الاجرا بودن 
حكم صادره از دادگاه خارجي را صادر مي‌كند و دستور اجرا مي‌دهد 
و يا اين‌كه با ذكر علل و مباني و جهات رد تقاضاي محكوم‌له را رد 
مي‌كند. اين تصميم اخير يعني رد تقاضاي محكوم‌له قابل تجديدنظر 
مي‌باشد و متقاضي حق دارد ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ نسبت به آن 

تجديدنظرخواهي كند.
در صورت پذيرش تجديدنظرخواهي و وارد بودن شكايت دادگاه 
تجديدنظر با فسخ رأي دادگاه بدوي، دستور اجراي حكم صادره از 

دادگاه خارجي را صادر خواهد كرد.

پرسش: اگر دادگاه خارجي حكم طلاق زن 
و مرد ايراني را با پرداخت نفقه و جريمه تا آخر 
عمر و تنصيف دارايي بدهد، مي‌توان اين حكم 

را در ايران اجرا كرد؟
پاسخ: آنچه مسلم است اين حكم با قوانين 
لذا  ما مخالف است،  مدني و جاريه كشور 

نمي‌توان دستور اجراي آن را صادر كرد.
پرسش: در مورد اجراي اسناد تنظيم شده 
لازم‌الاجرا در كشورهاي خارجي، در ايران به 

كدام مرجع بايد مراجعه كرد؟
پاسخ: درخصوص اين اسناد به همان ترتيبي 
كه براي احكام صادره گفتيم بايد رفتار كرد 
و به علاوه نماينده سياسي يا كنسولي ايران 
در كشوري كه سند در آنجا تنظيم شده، بايد 
موافقت سند را با قوانين محل گواهي نمايند.

پرسش: اگر قراردادي در يكي از كشورهاي خارجي نزد سركنسول 
دولت ايران تنظيم شود و در متن آن قيد شود كه اين سند در حكم سند 
رسمي است، آيا اداره ثبت اسناد و املاك در ايران مي‌تواند نسبت به 

آن اجراييه صادر كند؟
پاسخ: قراردادي كه در كشور خارج نزد سركنسول ايران تنظيم 
مي‌شود، سند رسمي محسوب نمي‌شود و در رديف اسناد لازم‌الاجرا 

نيست. 
پرسش: دادگاه‌هاي ايران براي اسناد تنظيم شده در خارج از كشور 

تا چه اندازه‌ اعتبار قائلند؟
پاسخ: به همان اندازه اعتبار قائلند كه آن اسناد مطابق قوانين 
كشوري كه در آنجا تنظيم شده اعتبار دارد؛ به بيان ديگر اگر سند 
مزبور در آن كشور عادي محسوب شود، در ايران هم عادي محسوب 
مي‌شود و اگر در آن كشور رسمي و لازم‌الاجرا باشد، در ايران هم 

رسمي و لازم‌الاجرا بشمار خواهد آمد، مشروط بر آن‌كه:
* آن سند در آن كشور به عللي از علل قانوني از اعتبار نيفتاده باشد.

* در آن كشور با اسناد تنظيم شده در ايران رفتار متقابل شود و اين 
اسناد را معتبر بشناسد.

* مفاد سند مخالف قوانين مربوط به نظم عمومي و اخلاق حسنه 
كشور ما نباشد.

* نماينده سياسي ايران در آن كشور يا نماينده سياسي آن كشور 
در ايران گواهي نمايند كه سند مزبور موافق قوانين كشور خارجي 

تنظيم شده است.

 اگر قراردادي در كيي از 
كشورهاي خارجـي نزد 
سركنسول دولت ايران 
تنظيم شود و در متن آن 
سند  اين  كه  شود  قيد 
در حكـم سند رسمـي 
ثبـت  اداره  آيا  اسـت، 
اسناد و املاك در ايران 
آن  به  نسبت  مي‌تواند 

اجراييه صادر كند؟
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آيين دادرسي
1- رعايت نظم 

بايد  از مسائلي كه در دادرسي  يكي 
رعايت شود، رعايت نظم است. اين امر به 
عنوان يكي از جلوه‌هاي عدالت‌گستري در 
روند دادرسي و رشد كمي و كيفي آن موثر 
است؛ تعيين نوبت براي اصحاب دعوا، روش 
بهم‌ريختگي  از  جلوگيري  پرونده‌ها،  ثبت 
امور، عدم شروع به كاري پيش از انجام كار 
قبلي، رسيدگي بموقع به هر پرونده و سعي 
در صدور بموقع راي و جلوگيري از انباشته 
شدن پرونده‌ها روي ميز قاضي و مدير، صدور 
و انجام بموقع دستورات، انجام هر كار در 
وقت خود و ساير امور از اين دست مي‌تواند 
در تكامل و ارتقاي كار قضا نقشي مهم ايفا 
كند، لذا فقها فرموده‌اند:‌ قاضي بايد نوبت 
بين مردم را رعايت كند. قاضي بايد درب 
محكمه كسي را بگذارد كه در ورود افراد 
دقت كند تا به ترتيب وارد شوند. مستحب 
است قاضي نگهباني انتخاب كند امين، ثقه، 
عفيف و عارف، كسي كه داراي حسن خلق 
باشد و قدر و منزلت افراد را بشناسد و نظم 
ورود به محكمه را رعايت كند. قاضي بايد 
زمان دادرسي را معين كند كه چه كسي، 
چه روزي و چه ساعتي در محكمه حاضر 
شود تا مردم و متنازعين براي آن وقت جهت 
مراجعه آماده شوند. بايد در روزي كه معين 
كرده به قضيه مربوط به آن روز رسيدگي كند 

و تاخير نيندازد. 

2- دليل‌گرايي
رسول گرامي اسلام)ص( مي‌فرمايد: »انما 
اقضي بينكم بالبينات و الايمان...« اين امر 
بدين معناست كه قضاوت امري مبتني بر 
دليل است. قاضي حق ندارد بدون استناد به 
دلايل تعيين شده در شرع و قانون حكمي 
را صادر كند. دستيابي به حقانيت يكي از 
اصحاب دعوا بايد بر اساس دلايل موجود 
باشد. حدس و گمان، تخمين، سحر، جادو 
و ... هرگز نمي‌تواند مستند يك حكم قرار 
گيرد. به تعبير ديگر، هدف از قضاوت احقاق 
حق است كه امري ااست مقدس و ارزشي. 
تحصيل اين هدف از هر راهي مشروع نيست. 
هدف نمي‌تواند توجيه‌گر وسيله باشد بلكه 
بايد از طرق و اسبابي معين به اين هدف 
دست يافت. ادامه حديث شريف چنين است: 
»... و بعضكم الحن بحجته من بعض، فايما 
رجل به قطعت له في مال اخيه شيئا فانما 
قطعت له به قطعه من النار« من با بينه و 
قسم بين شما قضاوت مي‌كنم و بعضي از 
شما در چرب‌زباني براي اقامه دليل بر ديگران 
استادتر هستيد، پس هر كس )به اين روش( 
قسمتي از مال برادرش را بدست آورد، همانا 
در واقع، قطعه‌اي از آتش جهنم را تصاحب 

كرده است.« 
بعضي از فقها خواسته‌اند به دليل كلمه »انما« 
ادله اثبات دعوا را در بينه و ايمان حصر كنند 
و غير از آن حتي علم قاضي را حجت ندانند. 

عده‌اي ديگر مي‌گويند حصر در روايت اضافي 
است و در مقابل حالتي است كه قاضي بدون 
هيچ دليلي حكم صادر كند نه آن‌كه حصر 
حقيقي باشد. چه بسا ممكن است گفته شود 
مقصود از بينه، دلايل روشن و آشكاري است 
كه بوضوح دلالت بر مدعا نمايد؛ مانند گواهي 
عدلين يا علم قاضي. در هر حال بايد مصاديق 
ادله اثبات توسط شارع مقدس يا قانونگذار 
تعيين شده باشد. اين حديث شريف پيام‌هاي 

ارزشي فراواني دارد از جمله:
1- حكم قاضي موجب تغيير واقع نمي‌شود، 
پس اگر قاضي به اشتباه حكم نمايد كه مثلًا 
فلان مال از فلان شخص است، تصرف در 

آن توسط محكوم‌له حرام خواهد بود؛
2- حكم و قضاوت پيامبر اكرم)ص( نيز بر 
اساس ادله اثبات است نه مبتني بر علم غيب 

نبوت؛
3- حقوق اسلامي در مرحله اثبات، نظر به 
قطع مخاصمه و ايجاد نظم عمومي دارد، 
گرچه ممكن است واقع قضايا خلاف مدلول 

يك دليل اثباتي باشد؛
4- بعضي از فقها از اين روايات، لزوم استناد 

علم قاضي به حس را استنباط كرده‌اند؛
5- مسلمانان بايد بدانند كه تشكيل يك 
پرونده قضايي و اختلافات مالي نبايد رابطه 
برادري و ايماني آن‌ها را قطع كند بلكه حتي 
در عين وجود يك اختلاف و مراجعه به قاضي 

با يكديگر برادرند )مال اخيه(؛
6- مال حرام مانند قطعه‌اي از آتش است كه 

صاحبش را خواهد سوزاند؛
7- بهترين ضامن عدالت در جامعه خداترسي 
و ايمان به آخرت است و قواعد حقوقي فقط 

ظاهر دعاوي را درست مي‌كند؛
8 – با كمك اعتقادات مذهبي مي‌توان نظام 

عادلانه حقوقي برپا كرد؛
9 – نظام حقوقي و اخلاقي دين اسلام به 

هم پيوسته است؛

بايدها و نبايدهاي اخلاق و رفتار قضايي
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عالـي‌ترين  يعني  اكرم)ص(  پيامبر   –  10
شخصيت جهان اسلام خود، شخصا به امر 

قضاوت و دادرسي مي‌پرداختند؛ 
11- قضات بايد همواره مراقبت كنند تا افراد 
نتوانند حكم  با چرب‌زباني و صحنه‌سازي 

خلاف واقع از آنان بگيرند. 
3- منع تجسس

به همان ميزاني كه توجه به دليل در راستاي 
است،  ممدوح  و  مطلوب  به حق  ‌دستيابي 
غيرمشروع  راه‌هاي  از  دليل  به  دستيابي 

مذموم و ناپسند است. 
آحاد  كه  سنگيني  بسيار  وظايف  جمله  از 
مسلمانان و تمام نهادهاي موجود در جامعه 
اسلامي بايد بدان اهتمام ورزند، پرهيز از 
مردم  اسرار  و  عقايد  تفتيش  و  جست‌وجو 
است. تجسس و خبرجويي از اندرون زندگي 
شخصي مردم و امور پنهاني آنان جايز نيست 
و همين حرمت و منع تفتيش يكي از پايه‌هاي 
بنيادين است كه امنيت و آسايش شهروندان 
بر آن مبتني است. هيچ‌گاه نمي‌توان به حقوق 
آحاد مسلمانان و آبروي آنان، با استراق سمع 
و تفتيش و تجسس در امور پنهاني، آسيب 
ارتكاب چنين خلافي،  وارد كرد. حتي در 
هيچ‌كس نمي‌تواند به بهانه مامور بودن و 
عضويت در دستگاه امنيتي و يا قضايي، خود 
را داراي عذر و جواز شرعي بداند. بديهي 
است تنها اگر مصالح نظام و جامعه مسلمين 
بر تجسس مبتني باشد، مي‌توان آن را در 
محدوده و به مقدار ضرورت، با رعايت دقيق 

اصول و مباني حقوق اسلام جايز شمرد. 
در اينجا به پاره‌اي از متون قرآني و روايي 

اشاره مي‌كنيم: 
1- »يا ايها الذين امنو اجتنبوا كثيرا من الظن 
ان بعض الظن اسم و لاتجسسوا و لا يغتب 
بعضكم بعضا...‌« اي مومنان! از بسياري از 
گمان‌هاي بد درباره ديگران بپرهيزيد؛ چه 
آن‌كه برخي از گمان‌ها گناه است و درباره 

غيبت  و  كنجكاوي  و  جاسوسي  يكديگر 
نكنيد.

2- مرحوم كليني با سند خاص از محمد بن 
مسلم از امام صادق)ع( روايت كرده است 
كه پيامبر اسلام فرمود: »لاتطلبوا عثرات 
المومنين، فان من تتبع عثرات اخيه تتبع الله 
عثراته و من تتبع الله عثراته يفضحه الله ولو 
في جوف بيته«؛ درباره لغزش‌هاي مومنان 
لغزش‌هاي  كس  هر  زيرا  نكنيد؛  تجسس 
برادر مومن خود را پي‌جويي و تجسس كند، 
خداوند نيز لغزش‌هاي او را پي‌جويي خواهد 
كرد. چنين كسي را خدا بي‌‌آبرو و رسوا خواهد 

ساخت، هر چند كه در درون خانه‌اش باشد.
3- اميرالمومنين علي)ع( مي‌فرمايد: »تتبع 
و  پي‌جويي  السوء‌ات«  اعظم  من  العورات 
پنهاني  امور  و  اسرار  به  نسبت  كنجكاوي 

مردم از بدترين گناهان است.
4- در تفسير نور الثقلين از امام صادق)ع( 
روايت شده است: »ثلاثهًْ يعدبون يوم القيامه 
كارهون  له  و هم  قوم  المستمع حديث  و 
يعصب في اذنيه الانك« سه دسته هستند 
كه در روز قيامت دچار عذاب الهي خواهند 
شد... و كساني كه به گفت‌وگوي ديگران 
گوش دهند در حالي كه آنان به اين كار راضي 
نسيتند، به گوش‌هاي چنين كساني در روز 

قيامت سرب گداخته خواهند ريخت.
اين است كه اصل 25 قانون اساسي جمهوري 
اسلامي ايران استراق سمع و هرگونه تجسس 
را مگر به حكم قانون ممنوع ساخته است و 
ماده 104 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي 
عمومي و انقلاب در امور كيفري تفتيش و 
بازرسي مراسلات پستي و مخابراتي صوتي 
و تصويري مربوط به متهم را در محدوده 
خاصي تجويز كرده است. در تبصره اين ماده 
آمده است: »كنترل تلفن افراد جز در مواردي 
كه به امنيت كشور مربوط است و يا براي 
احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضي ضروري 

داده  تشخيص 
شود، ممنوع است.« 

قانون   582 ماده  در  و 
مجازات اسلامي آمده است: »هر 

دولتي  مامورين  و  مستخدمين  از  يك 
تلفني  مكالمات  يا  مخابرات  يا  مراسلات 
اشخاص را در غير مواردي كه قانون اجازه 
داده است حسب مورد مفتوح يا توقيف يا 
معدوم يا بازرسي يا ضبط يا استراق سمع 
نمايد يا بدون اجازه صاحبان آن‌ها مطالب 
آن‌ها را افشا نمايد، به حبس از يك سال تا 
سه سال و يا جزاي نقدي از شش تا هيجده 

ميليون ريال محكوم خواهد شد.«
5- عمر بن خطاب به هنگام زمامداري خود، 
در يكي از شب‌ها براي آگاهي از شهر مدينه 
در شهر مي‌گشت، از خانه‌اي صداي موسيقي 
شنيد. بدون اجازه صاحب خانه از ديوار آن بالا 
رفته، خطاب به صاحب خانه گفت: اي دشمن 
خدا! آيا گناه مي‌كني و گمان داري كه خدا 

گناه تو را  از ديگران پنهان مي‌دارد؟
صاحب خانه گفت:‌»يا اميرالمومنين! بر من 
شتاب مكن، اگر من مرتكب يك گناه شده‌ام، 
تو سه گناه مرتكب شده‌اي؛ اول آن‌كه خداوند 
فرموده تجسس نكنيد و تو تجسس كرده‌اي، 
دوم آن‌كه خداوند فرموده است: »و اتوا البيوت 
من ابوابها« يعني از در خانه وارد شويد و تو از 
ديوار بالا رفته‌اي، سوم آن‌كه خداوند فرموده 
است: به جز خانه خودتان وارد هيچ خانه‌اي 
نشويد مگر بعد از آن‌كه با صاحب آن انس 
بگيريد و به هنگام ورود به اهل خانه سلام 
كنيد و شما بدون تحصيل انس و سلام وارد 
خانه شده‌اي. عمر چون جوابي نداشت، گفت: 
اگر من تو را ببخشم توبه مي‌كني؟ گفت: 
بلي، عمر گناه او را ناديده گرفت و از خانه‌اش 

بيرون رفت.
* بر گرفته از: مجموعه آثار بهبود اخلاق و رفتار قضایی 

معاونت آموزشی قوه قضاییه
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ايشان شرفياب شدم. ديدم حضرت محزون 
است. عرض كردم حال طفل چطور است؟ 
از ساعتي  بود، پس  فرمود: همان‌طور كه 
حضرت را با چهره‌اي گشاده كه آثاري از 
اندوه در آن نبود مشاهده كردم. به نظرم آمد 
كه حال طفل بهتر شده است. عرض كردم: 
حال كودك چگونه است؟ فرمود: از دنيا رفت. 
عرض كردم: او وقتي زنده بود، شما غمگين 
بوديد اما اكنون كه از دنيا رفته، تأثر شما نيز 

بر طرف شده است. چرا چنين است؟
فرمود: ناراحتي ما اهل بيت قبل از وقوع 
امر خداوند،  اما موقعي كه  مصيبت است، 

تحقق يافت، راضي به رضاي او هستيم.
رضا به قضا: 

بزرگ  نشانه‌هاي  از  الهي  قضاي  به  رضا 
ايمان به خداوند است. انساني كه به مقدرات 
باري‌تعالي راضي است، در فقر و غنا، در 
و  مطلوب  حوادث  در  بيماري،  و  سلامت 
نامطلوب و خلاصه در جميع احوال، قلبي 
مطمئن و ضميري آرام دارد، در ناملايمات 
زندگي به طبع بشري، محزون و غمگين 
مي‌گردد، اما رضاي به امر باري‌تعالي آن غم را 
بسرعت از صفحه خاطرش مي‌زدايد و زندگي 

را بدون تشويش و اضطراب مي‌گذراند.
بشر به طور طبيعي داراي حب ذات است 
او  ميل  وفق  بر  زمان  چرخ  است  مايل  و 
بگردد و در تمام شؤون زندگي كامروا باشد، 
اما اين كار ناشدني است و گردش زمان به 
نه  اقتضاي مقررات حكيمانه خلقت است 

بر وفق خواسته و ميل اين و آن. امام علي 
امور  توانا  خداوند  فرموده:  -عليه‌السلام- 
جهان را طبق آنچه مقتضي است به جريان 

مي‌اندازد نه بر وفق رضا و خشنودي افراد.
رضايتمندي نسبت به قضاي الهي، نشانه 
ايمان راستين است. راوي حديث مي‌گويد: 
از امام صادق -عليه‌السلام- سؤال كردم: 
به چه چيز شناخته مي‌شود كه مؤمن داراي 
ايمان واقعي است؟ فرمود: به تسليم در مقابل 
خداوند و راضي بودن به تمام آنچه بر وي وارد 

مي‌شود از پسندها و ناپسندها.
اميد محرومان

وَ انَتَْ مُنتْجََعي انِْ حُرِمتٌ
بارالها! اگر محروم شوم، اميدواري و 

اتكايم به ذات ‌اقدس توست!
پناهگاه مؤمنان: 

 در آيين اسلام، مسأله تعاون مسلمانان با 
يكديگر از جمله تعاليم بسيار مهم است. هر 
مسلماني موظف است به حاجات برادران 
ديني خود توجه كند و آنان را مورد حمايت 
قرار دهد. امام صادق -عليه‌السلام- فرموده: 
»اگر يكي از شيعيان ما نزد يكي از برادران 
خود برود و از وي كمك بخواهد و او با آن‌كه 
قادر بوده است كمك نكند، خداوند او را مبتلا 
مي‌كند به اين‌كه حوايج دشمنان ما را برآورده 
سازد و در قيامت در مقابل اين عمل عذابش 
مي‌نمايد.« امام سجاد --عليه‌السلام-- در 
زمينه محروميت از ياري برادران مسلمان 
بارالها!  مي‌كند:  عرض  الهي  پيشگاه  به 
اگر از مواسات برادران محروم شوم به تو 
روي مي‌آورم و اميد و اتكايم به ذات اقدس 

توست.«
افراد باايمان در مواقع حرمان، دست تمنا 
به سوي خداوند برمي‌دارند و از صميم قلب 
و عمق ضمير، حل مشكل خود را از وي 
طلب مي‌كنند البته اجابت دعوت آنان به قدر 
مصلحت و در حدودي است كه به صلاح و 

آموزه ها
پناه دل‌هاي غمگين

الَلهُّمَّ انَتَْ عُدّتي انِْ حَزِنتُْ
بارالها! اگر محزون و غمگين گردم، پناهگاه 

معنوي و ذخيره روحي من تويي.
چاره حزن و اندوه: 

حزن و اندوه مانند گريستن براي بشر يك 
امر طبيعي است و در تمام مردم، حتي انبيا و 
اولياي الهي وجود دارد، با اين تفاوت كه افراد 
عادي وقتي با حزن و اندوه مواجه مي‌شوند، 
ممكن است سخناني ناروا بگويند، به ذات 
اسائه  حكيمانه‌اش  قضاي  و  الهي  اقدس 
ادب نمايند و خود را در معرض خشم خداوند 
قرار دهند، اما اولياي خدا و مردان باايمان، 
همواره به قضاي باري‌تعالي راضي هستند، 
نه تنها كلام ناروا به زبان نمي‌آورند، بلكه او 
را تكيه‌گاه و ذخيره خود مي‌دانند، در مصائب و 
شدايد به وي پناه مي‌برند، با نيروي ايمان و با 
استمداد از ذات مقدسش، خاطر آزرده خويش 
را آرام مي‌كنند تا از اندوه و غم رهايي يابند.

راوي نقل مي‌كند: به منظور عيادت از فرزند 
محضر  -عليه‌السلام-  صادق  امام  بيمار 
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سعادتشان آسيب نرساند و آنان را از صراط 
مستقيم منحرف ننمايد.
فريادرس گرفتاران

وَبكَِ اسْتغِاثتَي انِْ كَرَثتُْ
بارالها! اگر به مشقت و سختي شديد 
گرفتار شوم، ناصر و فريادرس من 

تويي.
متعددي  عوامل  و  علل  ناگواري‌ها:  ريشه 
مي‌تواند آدمي را به مصائب سخت مبتلا 
نمايد و زندگي را بر وي تلخ و ناگوار سازد كه 
در اينجا تنها به دو مورد اشاره مي‌كنيم: اول 
برخي خلقيات ناپسند و دوم حكام مستبد و 

خودكامه.
و  كـار  ناپسند:  خلقيات  برخـي  1ـ 
كوشش براي امرار معاش بسيار شريف و 
محترم است، اما بعضي از افراد در اين زمينه 
گرفتار بيماري حرص هستند، شب و روز 
مي‌دوند كه بر ثروت خود بيفزايند و مال 
بيشتري گردآورند، اينان هر قدر متمكن‌تر 
مي‌شوند، عطش ثروت اندوزي در ضميرشان 
تشديد مي‌گردد و بر رنجشان مي‌افزايد و اين 
بدبختي تا پايان عمرشان ادامه دارد. امام 
بيماري  فرموده:  --عليه‌السلام--  علي 
حرص، رنجي است دائمي و پايدار. بيماري 
حسد يا رياست‌طلبي همانند حرص موجب 
سختي‌ها و شدايد است. كه البته دعاي امام 
سجاد -عليه‌السلام- شامل حال افراد مبتلا 

به اين بيماري‌ها نيست.
علاج مبتلايان به اخلاق بد اين است كه 
انديشه و فكر خود را تغيير دهند، و اگر به 
اصلاح خويش جداً تصميم گرفتند، مي‌توانند 
از خداوند براي خود درخواست توفيق و توجيه 

وسايل نمايند.
سجاد  امام  دعاي  مستبد:  حكام  2ـ 
-عليه‌السلام- مربوط به حالتي است كه فرد 
گرفتار ظلم متجاوزان مي‌گردد؛ يعني كساني 
كه مي‌خواهند نيت ظالمانه خود را عملي كنند 

و افراد مظلوم نمي‌توانند در مقابلشان بايستند 
و ظلم آنان را از خود دفع كنند.

اين بي‌پناهان راهي ندارند جز اين‌كه دست 
ياري‌جويي به سوي خداوند بردارند و براي 
نجات از بلايي كه در معرض آن قرار گرفته‌اند، 
از ذات اقدسش ياري بخواهند. خداوند دعاي 
اين دلسوختگان را اجابت مي‌كند و به‌گونه‌اي 
آنان را از خطر مي‌رهاند. اين امر در تاريخ 
واقع  مكرّر  السلام-  -عليهم  ائمه  زندگي 

شده است.
جايگزين از دست رفته‌ها

و عندك مما فات خلف و لما فسد صلاح 
و فيما انكرت تغيير، فامنن علي قبل البلاء 
بالعافيه، و قبل الطلب بالجده و قبل الضلال 

بالرشاد.
بارالها! براي هر چه كه فوت مي‌شود و از دست 
مي‌رود، نزد تو براي آن جايگزيني است. و 
براي هر چيزي كه فاسد و غيرقابل انتفاع 
مي‌شود، نزد تو موجود صالح و شايسته انتفاع 
وجود دارد. و چيزي را كه مطرود توست و از آن 
ناراضي هستي، و مي‌تواني برداري و به جايش 
مورد رضايت خود را قرار دهي، پس بر من منت 
بگذار و پيش از ابتلاي به بلا به من عافيت و 
مصونيّت عطا فرما و پيش از درخواست تمكّن، 
نياز ماليم را برطرف نما و پيش از قدم گذاردن 
در راهي كه مورد رضايت تو نيست، از نعمت 

رشاد و هدايت برخوردارم ساز.
در اين قسمت از دعا امام سجاد -عليه‌السلام- 
سه چيز را كه حاكي از حاكميت خداوند بر نظام 
آفرينش است، بيان نموده و به مناسبت هر 
كدام براي خود چيزي را درخواست مي‌كند.

و  عالم  اين  تولد: مجموعه  و  سنت مرگ 
تمام پديده‌هاي اين جهان پيوسته در تغيير 
اين  تكويني  قوانين  و  مي‌باشند  تحول  و 
عالم، دگرگوني‌ها را رهبري مي‌كند. مرگ 
يكي از واقعيت‌هاي اين جهان است. مرگ، 
و حكمي  است حتمي  بشر، قضايي  براي 

است اجتناب‌ناپذير كه در سنين مختلف و 
به شكل‌هاي گوناگون گريبانگير انسان‌ها 

مي‌شود و به حياتشان خاتمه مي‌دهد.
با فوت افراد در جوامع بشري، خلأ بوجود 
مي‌آيد و موجب كاهش جمعيت مي‌شود، ولي 
تولدّ كه خود در مقابل مرگ، قضاي ديگر 
حضرت باري‌تعالي است، آن خلأ را پر مي‌كند 
و آن كاهش را جبرا ن مي‌نمايد و نسل لاحق، 

جايگزين نسل سابق مي‌گردد.
مرگ، عامل نوسازي جوامع بشري است؛ 
مرگ، نسل كهن و ناتوان را از محيط سعي 
از  بعد  عالم  به  و  بركنار مي‌نمايد  و عمل 
مرگ منتقل مي‌كند و نسل جوان و فعال را 
جايگزينش مي‌سازد و بدين وسيله چرخ‌هاي 
تمدّن بشري پيوسته در حركت است و از 

پيشروي باز نمي‌ماند. 
سجاد  امام  كلام  براي  كه  ديگري  مثال 
-عليه‌السلام- مي‌توان ذكر كرد، اين است 
كه خداوند پس از درگذشت هر پيامبري خلف 
شايسته‌اي را جايگزين او مي‌ساخت تا به 
هدايت مردم و دعوت آنان ادامه دهد. مثال 
سوم اين است كه هرگاه حكمي از احكام 
حكم  شود،  نسخ  مصلحت  روي  اسلامي 
ديگري از جانب خداوند جايگزين مي‌گردد؛ 
مثلًا تا زماني كه رسول اكرم -صلي الله عليه 
و آله و سلمّ- و مسلمانان در مكه بودند، 
بيت‌المقدس  كه  مي‌كرد  ايجاب  مصلحت 
قبله مسلمين باشد. پس از هجرت پيامبر به 
مدينه، بنا بر مصلحت، حكم قبله نسخ شد و 

كعبه مكرّمه قبله مسلمين گرديد.
بلا و عافيت نيز مثال ديگري براي توضيح 
كلام امام سجاد -عليه‌السلام- است. يعني 
خداوند مي‌تواند عافيت را جايگزين بلا سازد و 
افراد مبتلا را از رنج و گرفتاري‌ رهايي بخشد.

* برگرفته از کتاب: مکارم اخلاق در صحیفه سجادیه، خلاصه 

کتاب سخن و سخنوری مرحوم استاد محمد تقی فلسفی)ره(، 

تلخیص و تنظیم: دکترحسین سوزنچی، پژوهشکده باقرالعلوم)ع(
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پرسش شماره 89: 
آقاي )الف( راكب موتورسيكلت، در خط عابر پياده با خانم )ب( هشتاد ساله تصادف مي‌كند و منجر به شكستگي استخوان ساق پا و لگن وي 
مي‌گردد. جهت انجام معالجات، خانم )ب( به بيمارستان منتقل مي گردد. در هنگام تزريق آمپول تقويتي، بيماري قند مصدوم موجب فوت 
وي مي‌گردد. گواهي پزشكي قانوني مبني بر فوت وي به شرح شكستگي استخوان ساق پا و لگن و خراشيدگي شديد در پوست و گوشت 
ران و بالا رفتن قند خون اعلام مي‌گردد. متهم نسبت به نظر پزشكي قانوني اعتراض و درخواست اعلام صريح علت مرگ متوفا را مي‌نمايد. 
پزشكي قانوني در پاسخ، ضمن تاكيد بر گزارش قبلي اعلام مي‌دارد كه خانم )ب( جهت مداوا و عمل جراحي ناشي از تصادف در بيمارستان 
بستري شده و فوت كرده، و از توضيح بيشتر خودداري مي‌نمايد. پرونده جهت اتخاذ تصميم به نزد شما به عنوان قاضي دادگاه ارسال شده، 

حال چگونه تصميم مي‌گيريد؟

اگر شما قاضي اين پرونده بوديد، 
چگونه رأي مي‌داديد؟

پاسخ شماره 88:
در صورتي كه ثابت شود چك‌هاي موضوع شكايت 
خانم )الف( بابت بهره ماهانه‌اي بوده كه في‌مابين خانم 
)الف( و آقاي )ب( مقرر بوده، خانم )الف( مرتكب بزه 
اخذ ربا شده و بايد طبق ماده )595( قانون مجازات 
اسلامي، مجازات شود و چك‌ها فاقد ارزش حقوقي 
است؛ اما چنانچه ربا ثابت نشود، وجه چك‌ها دين متوفا 

بوده و ورثه بايد از ماترك او بپردازد.
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1_ دادگاه عمومي جزايي حكم غيابي صادر نموده و به 
محكوم‌عليه ابلاغ واقعي شده است. محكوم‌عليه قصد 

واخواهي دارد.مهلت و مرجع آن عبارت است از:
1( ده روز، همان دادگاه

2( بيست روز، همان دادگاه
3( بيست روز، دادگاه تجديدنظر استان
4( يك ماه، دادگاه تجديدنظر استان 

2_ دادگاه عمومي حكم غيابي صادركرده، محكوم‌عليه 
به حكم معترض است. مرجع رسيدگي كدام دادگاه 

است؟
1( استان

2( ديوان كشور
3( هم عرض

4( همان
3_ حكم محكوميت غيابي دادگاه عمومي عليه متهم 
صادر شده، محكوم‌عليه در كدام مرجع حق واخواهي 

دارد؟
1( دادگاه صادركننده

2( ديوان كشور
3( دادگاه استان
4( دادستان كل

4_ پذيرش واخواهي از رأي غيابي با كدام مرجع است؟
1( هيأت عمومي شعب كيفري ديوان عالي كشور

2( دادگاه تجديدنظر استان
3( دادگاه صادركننده رأي

4( شعبه ديوان عالي كشور
و  كرده  صادر  غيابي  حكم  تبريز  عمومي  دادگاه   _5
مرجع  است.  معترض  صادره  حكم  به  محكوم‌عليه 

رسيدگي به اعتراض وي كدام دادگاه است؟
1( هم عرض

2( رسيدگي كننده
3( ديوان عالي كشور
4( تجديدنظر استان

6_ آراي غيابي يكفري كه ظرف مهلت مقرر از آن واخواهي 
نشده، پس از.................... به اجرا گزارده مي‌شود.

1( انقضاي مهلت يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي غيابي
2( انقضاي مهلت واخواهي

3( انقضاي 20 روز از تاريخ ابلاغ واقعي رأي غيابي
4( انقضاي دو ماه از تاريخ ابلاغ رأي

7_ در جرائمي كه جنبه حق‌اللهي دارند:
1( در صورتي كه اتهام متهم ثابت نشود دادگاه مي‌تواند غياباً رأي 

برائت صادر كند.
2( در صورتي كه اتهام متهم ثابت شود دادگاه مي‌تواند غياباً متهم 

را محكوم كند.
3( رسيدگي متوقف بر تقاضاي شاكي خصوصي است.

4( دادگاه بايد غياباً متهم را محكوم كند.
8_ كداميك از گزينه‌هاي زير نادرست است؟

در احكام غيابي چنانچه متهم در مهلت قانوني واخواهي نمايد، دادگاه 
مي‌تواند.................

1( حكم بدوي را عيناً تأييد كند.

با داوطلبان آزمون‌های
 حقوقي - قضايي
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2( حكم بدوي را نقض و متهم را تبرئه كند.
3( حكم بدوي را نقض و مجازات را تشديد نمايد.

4( حكم بدوي را تأييد و ميزان مجازات را كاهش دهد.
9_ احكام دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب به شرح مندرج 

در قانون:
1( همگي قابل تجديدنظرند و هيچ حكم قطعي بدوي وجود ندارد.

2( فقط احكام حدود و قصاص قابل تجديدنظرند.
3( قطعي است مگر در مواردي كه در قانون قابل نقض و تجديدنظر 

پيش‌بيني شده باشد.
4( فقط احكامي كه جنبه حق‌الناس دارد قابل تجديدنظرند.

10_ احكام يكفري قابل تجديدنظر كدامند؟
1( احكام دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب قطعي است.

2( احكام دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب قابل تجديدنظر است.
3( احكام دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب قطعي است مگر در مواردي 

كه طبق قانون قابل تجديدنظر باشد.
4( احكام دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب قابل تجديدنظر است مگر در 

مواردي كه طبق قانون قطعي باشد.
11_ آراي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور يكفري:

1( در كليه موارد قابل تجديدنظر است.
2( قابل تجديدنظر است مگر آن‌كه قانون آن را قطعي دانسته باشد.

3( قطعي است مگر در مواردي كه قانون آن را قابل تجديدنظر 
دانسته باشد.

4( چنانچه حضوري باشد قطعي و چنانچه غيابي باشد قابل تجديدنظر 
است.

12_ كدام يك از محكوميت‌هاي زير قطعي و غير قابل 
تجديدنظر است؟

1( 10 ضربه شلاق
2( سه ميليون تومان خسارت ناشي از جرم

3( سه ميليون تومان ديه عضو
4( 6 ماه حبس

13_ مجازات كدام يك از جرائم زير قطعي است؟
1( جرمي كه مجازات قانوني آن تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي باشد.

2( جرمي كه مجازات قانوني آن ثلث ديه كامل باشد.
3( جرمي كه مجازات قانوني آن شلاق باشد.

4( جرمي كه مجازات آن تا شش ماه حبس باشد.
14_ حكم دادگاه در امر يكفري در كدام مورد قطعي 

است؟

1( ضبط اموال كمتر از يك ميليون ريال
2( ضبط اموال بيش از يك ميليون ريال

3( مصادره اموال بيش از يك ميليون ريال
4( مصادره اموال تا پانصد هزار ريال

تجديدنظر  قابل  يكفـري  احكام  از  يك  كـدام   _15
نمي‌باشد.

1( ديه بيش از ثلث ديه كامل
2( شلاق كمتر از 30 ضربه

3( قصاص اطراف
4( جرمي كه حداكثر مجازات قانوني آن تا 3 ماه حبس باشد.

16_ علي‌الاصول تجديدنظر از آراي يكفري:
1( در صلاحيت ديوان عالي كشور است.

2( در صلاحيت دادگاه تجديدنظر استان است.
3( در صلاحيت دادگاه هم عرض است.

4( مشخص نيست.
17_ با اجراي قانون اصلاح قانون تشيكل دادگاه‌هاي 
عمومي و انقلاب رسيدگي به درخواست تجديدنظر از 
حكم دادگاه عمومي يكفري با كدام مرجع قضايي است؟

1( هيأت عمومي ديون عالي كشور
2( يكي از شعب ديون عالي كشور

3( دادگاه تجديدنظر استان
4( برحسب مجازات قانوني جرم دادگاه تجديدنظر استان يا ديوان 

عالي كشور
مرجع  زير  محكوميت‌هاي  از  يك  كدام  در   _18

تجديدنظرخواهي دادگاه تجديدنظر استان است؟
1( اعدام

2( ديه كامل
3( رجم

4( حبس ابد
19_ در كدام يك از موارد زير مرجع تجديدنظر دادگاه 

تجديدنظر استان است؟
1( اعدام و رجم و قصاص نفس

2( اعدام و مجازات حبس بيش از ده سال
3( محكوميت به شلاق

4( صلب، مصادره و ضبط اموال
به قانون تشيكل دادگاه‌هاي عمومي و  با توجه   _20
انقلاب مرجع رسيدگي تجديدنظر كدام يك از موارد 
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1( گزينه 1 صحيح است. ماده 217 ق.آ.د.د.ع.ا.ك
2( گزينه 4 صحيح است. ماده 217 ق.آ.د.د.ع.ا.ك
3( گزينه 1 صحيح است. ماده 217 ق.آ.د.د.ع.ا.ك
4( گزينه 3 صحيح است. ماده 217 ق.آ.د.د.ع.ا.ك
5( گزينه 2 صحيح است. ماده 217 ق.آ.د.د.ع.ا.ك

6( گزينه 1 صحيح است. ت 1 ماده 217 ق.آ.د.د.ع.ا.ك
7( گزينه 1 صحيح است.ت 2 ماده 217 ق.آ.د.د.ع.ا.ك
8( گزينه 3 صحيح است. آخوندي/242/4 و 272ـ 271

9( گزينه 3 صحيح است. ماده 232 ق.آ.د.د.ع.ا.ك
10( گزينه 3 صحيح است. ماده 232 ق.آ.د.د.ع.ا.ك
11( گزينه 3 صحيح است. ماده 232 ق.آ.د.د.ع.ا.ك
12( گزينه 3 صحيح است. ماده 232 ق.آ.د.د.ع.ا.ك
13( گزينه 1 صحيح است. ماده 232 ق.آ.د.د.ع.ا.ك

14( گزينه 1 صحيح است. ماده 232 ق.آ.د.د.ع.ا.ك
15( گزينه 4 صحيح است. ماده 232 ق.آ.د.د.ع.ا.ك
16( گزينه 2 صحيح است. ماده 21 ق.آ.د.د.ع.ا.ك
17( گزينه 3 صحيح است. ماده 21 ق.آ.د.د.ع.ا.ك

18( گزينه 2 صحيح است. ت 1 ماده 20 و ماده 21 ق.ت.د.ع.ا.

19( گزينه 3 صحيح است. ت 1 ماده 20 و ماده 21 ق.ت.د.ع.ا.

20( گزينه 1 صحيح است. ت 1 ماده 20 و ماده 21 ق.ت.د.ع.ا.

21( گزينه 4 صحيح است. ت 1 ماده 20 و ماده 21 ق.ت.د.ع.ا.

22( گزينه 4 صحيح است. ت 1 ماده 20 و ماده 21 ق.ت.د.ع.ا.

23( گزينه 3 صحيح است. ت 1 ماده 20 و ماده 21 ق.ت.د.ع.ا.
24( گزينه 1 صحيح است. م 208 ق.آ.د.د.ع.ا.ك.
25( گزينه 1 صحيح است. م 212 ق.آ.د.د.ع.ا.ك.

*  برگرفته از کتاب: ساده ساز آیین دادرسی کیفری

پاسـخ

زير دادگاه تجديدنظر مركز استان است؟
1( محكوميت به بيست سال حبس

2( قصاص عضو
3( اعدام
4( رجم

مرجع  زير  محكوميت‌هاي  از  يك  دركدام   _21
تجديدنظرخواهي ديوان عالي كشور است؟

1( جزاي نقدي بيش از بيست ميليون ريال
2( جبران ضرر و زيان ناشي از جرم به مبلغ بيش از بيست ميليون ريال

3( شلاق حدي
4( حبس ابد

22_ در كدام يك از محكوميت‌هاي زير مرجع تجديدنظر 
ديوان عالي كشور مي‌باشد؟

1( جزاي نقدي بيش از دو ميليون تومان
2( حبس بيش از 5 سال

3( شلاق حدّي
4( قصاص عضو

مرجع  زير  محكوميت‌هاي  از  يك  كدام  در   _23
تجديدنظرخواهي ديوان عالي كشور است؟

1( ضبط اموال به ارزش ده ميليون ريال
2( ديه كامل
3( حبس ابد

4( جزاي نقدي به مبلغ سي ميليون ريال
24- در صورتي كه پرونده‌اي داراي متهم اصلي، معاون 
و شريك بوده و همگي در دادگاه حاضر باشند، تحقيقات 

از كدام يك شروع مي‌شود؟ 
1( متهم اصلي

2( معاون 
3( شريك 

4( از هر كدام كه قاضي بخواهد. 
25- قاضي دادگاه، پس از اعلام ختم رسيدگي: 

1( ظرف يك هفته اقدام به رسيدگي مي‌نمايد. 
2( ظرف يك ماه 
3( ظرف سه روز 

4( هيچ‌كدام 
به نظر مي‌رسد عبارت »رسيدگي مي‌نمايد« در گزينه داراي اشتباه 
نگارشي مي‌باشد و شكل صحيح آن بدين‌گونه است: »صدور راي 

مي‌نمايد.«
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افقي:
1ـ مطابق ماده 4 قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اين كار 

وظيفه رئيس شوراي تأمين استان يا شهرستان است.
2ـ پرنده ـ وظيفه يك كارشناس دادگستري

3ـ فعل وزير ـ از ادله اثبات دعوي در ايران استان ـ ساق انگليسي
4ـ يك رأي ـ همراه نما ـ از خصومت هاي يك قاضي خوب

5ـ دو نوع خاص و قهري دارد ـ از عوامل محيطي تكوين جرم ـ گور
6ـ ضمير غايب ـ مقابل طلوع ـ صداي پاره شدن كاغذ ـ سقا بي‌سر

7ـ بنيانگذار »مكتب دفاع اجتماعي نوين« ـ از انواع دادگاه‌ها
8ـ شام بي‌انتها ـ از دارندگان ولايت قهري ـ از انواع عقد ـ حرف نداري

9ـ از ابزار يك وكيل در دفاع ـ نويسنده كتاب »نظام‌هاي بزرگ حقوقي 
معاصر« ـ چه بسيار

10ـ خلوت درهم ريخته ـ از تأكيدات رياست محترم قوه‌ي قضاييه حفظ 
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در يكي از روزهاي بسيار گرم تابستان در 
حدود ساعت 16/45 دقيقه عصر مهران با 
اتومبيل گران‌قيمت و مدل‌بالاي خود عازم 
منزل بود؛ ترافيك بسيار سنگيني سراسر چند 
خيابان اصلي را بند آورده و ماشين‌ها را بهم 
گره زده بود. بعضي از راننده‌ها از سنگيني 
ترافيك مي‌ناليدند، خيلي‌ها نيز كلافه شده و 
عدّه‌اي هم بي‌جهت دستشان روي بوق بود.

با وجود تلاش بي‌وقفه مأموران راهنمايي و 
رانندگي، ترافيك آن روز ترافيكي نبود كه 

براحتي گره آن باز شود.
مهران به هر جان كندني كه بود با گذر از يك 
كوچه عبور ممنوع وارد يك خيابان فرعي 
تقريباً خلوت شد و چند قدمي نرفته بود كه 
در كنار خيابان چشمش به منيژه، زني زيبا، 
شيك پوش و آرايش كرده افتاد. او كه به 
توقف در جلوي زنان و دختران و سوار نمودن 
آنان عادت داشت، جلوي پاي منيژه ترمز كرد 
و منيژه بي‌هيچ وقفه‌اي درب جلو ماشين را باز 

كرد و سوار شد.
سلام، سلام، آقا ببخشيد مسيرتون ميدون 
تجريش مي‌خوره؟ تا اون نزديكي‌ها مي‌رم 
زحمت  به  راضي  مي‌رسونم،  را  شما  البته 
همه  بلكه  نيست  زحمتي  اصلًا  نيستم. 

رحمت است.
امروز هوا خيلي گرمه، بله كولر ماشينون و 
زيادش كردم. الان خنك مي‌شيد. دست شما 

درد نكنه، سر شما درد نكنه، قابل ندارد.

مهران كه با ديدن و سوار كردن منيژه فشار 
و خستگي ناشي از ترافيك را فراموش كرده 
بود، از منيژه پرسيد ميدون تجريش جاي 
آرايشگاه،  مي‌رم  راستش  مي‌ريد؟  خاصي 

مگه اين نزديكي‌ها آرايشگاه نيست. 
چرا هست چيزي كه زياده آرايشگاهه، امّا اون 
آرايشگاهي كه مي‌رم هم دوستمه هم كارش 
بهتره، زياد پيش او مي‌ري، تقريباً هفته‌اي 
سه بار، اما تو اصلًا به آرايشگاه نياز نداري، تو 

خدادادي زيبا و جذّاب خلق شده‌اي و...
خوش به حال شوهرت كه با اين همه قشنگي 
و خوشگلي هفته‌اي سه بار هم خودتو براي 

اون درست مي‌كني.
مي‌گي،  رو  كي  ببره،  قيافشو  شور  مرده 
شوهرمو، چرا؛ اصلًا قابل آدم نيست و به 
قيافه  لحظه  نيستم يك  راضي  وجه  هيچ 
زشت و كريهشو ببينم! درست كردنم هم 
به خاطر شوهرم نيست. اگه اينجوريه پس 

چرا زنش شدي؟
پدرم  ناچاري،  و  بدبختي  از  نفهمي،  از 
ورشكست شده بود و مدّتي را در زندان بود. 
از طرفي به اين نامرد هم بدهكار بود و تعداد 
زيادي چك و سفته پيش او داشت. مي‌شه 
گفت تقريباً اونا روي من معامله كردند منم به 
خاطر پدرم كه از زندان خلاص بشود حرفي 
نزدم. اما همون روز عقد فهميدم كه چه خاكي 
بر سر خود ريخته‌ام. شوهرم منصور و هيچ 
يك از خانواده‌اش واقعاً قابل تحمل نبوده و 

نيستند. اون نامرد فقط پول و مي‌شناسه و 
بس! شغل شوهرت چيه، چكاره‌ است؟

مثلًا صاحب يك شركت خصوصيه، امّا يك 
نزول‌خوار و نزول‌بده قهّار و تمام عياره و 
خيلي‌ها رو از همين راه به خاك سياه نشونده! 
دو تا بچه از اون نامرد دارم مونا شش سالشه 
و شهرام چهار سالشه. شايد اگه اين بچه‌ها 
نبودن، خيلي وقت پيش تركش كرده بودم. 
منصور هيچ توجهي به من و بچّه‌هام نداره، 
براي خودش مي‌ره، براي خودش مي‌ياد، با 
دوستان لا اوبالي و بدتر از خودش مرتبّ به 
گشت و گذار و تفريح، عيّاشي و ترياك‌كشي 
مي‌ره، اگه اعتراضي هم بكنم روزگارم و سياه 

مي‌كنه!
اگه بچه‌ها مريض بشند، خودم بايد دكتر 
ببرم، اگه ديدن پدر، مادرم بخوام برم بايد 
تنها برم، اگه ديدن دوست و آشنا و اقوام 
بخوام برم، بايد تنها برم؛ با خريد خونه هم 

كاري نداره!
راستش از زندگي با منصور خسته شدم و از 

او متنفّرم!
يعني مي‌خوايي طلاق بگيري، طلاق كه نه، 
چون خانواده ما طلاق را خيلي بد مي‌دونن، 
اما بدم نمي‌ياد يه جوري از شر منصور راحت 
بشم، آخه چه جوري، الان نمي‌دونم ولي بايد 
در موردش فكر كنم! بچه‌ها چي، آيا هيچ به 
آينده اون‌ها فكر كردي؟ اونا خودشون بزرگ 

مي‌شن هيچ نگراني نداره.

بازخواني يك پرونده جنايي

جنايت
قسمت اول
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كرشمه‌هاي  زيبايي  مجذوب  كه  مهران 
منيژه شده بود گفت واقعاً حيف تو نبود كه 

زن چنين آدمي بشي!
گفتم كه از بخت بد، از بدبختي و از ناچاري 
خودم و گرفتار كردم. مهران از چند دقيقه 
قبل به ميدان تجريش رسيده و حداقل ده 
بار دور آن چرخيده بود و به هيچ وجه دلش 

نمي‌خواست از منيژه جدا بشود.
به هر ترتيب مهران شماره تلفن همراه خود 
را بر روي تكه كاغذي نوشت و به منيژه داد 
و گفت هر كاري و يا هر مشكلي كه داشتي 
مي‌توني روي من حساب كني، منيژه هم 
لبخندي زد شماره از مهران گرفت و گفت 
البته  برسوني؟  و  بيايي من  بازم مي‌تواني 
كه مي‌يام شما امر بفرماييد پس من همين 
جا پياده مي‌شم، مهران با اتومبيل خود به 
كناري كشيد و منيژه پياده شده و خنده‌كنان 

خداحافظي كرد و رفت.
دو روز بعد منيژه به مهران تلفن كرد و گفت 
به  بود  كرده  سوارش  كه  ساعتي  همون 
دنبالش برود )بيايد(، مهران كه از اين تلفن 
قند توي دلش آب شده بود، زودتر از موعد 
مقرر در سر قرار حاضر شد و دقايقي بعد منيژه 
را سوار كرد و راه افتاد و اين بار منيژه بود كه به 
مهران گفت تو كي هستي، شغلت چيه، چند 
تا بچه‌ داري، آيا از زندگي‌ات راضي هستي؟ 

!و...
مهران گفت من مدير عامل يك شركت 
خصوصي هستم و درآمدم هم بد نيست. 
دو تا بچه دارم كه هر دو دختر هستند. بايد 
بگم منم از زندگيم ناراضيم. امّا نه به اندازه 
تو، همسر من درك و شعور كافي كه لازمه 
او  ندارد.  را  مي‌باشد  مشترك  زندگي  هر 
زني است وسواسي، عصبي، دمدمي مزاج، 
بدبين، عنق، بدخلق و غرغرو، متاسفانه او 
حواسش به من و بچه‌ها نيست و اصلًا ما رو 
درك نمي‌كنه، اوايل كه ازدواج كرده بوديم، 

خيلي خوب بود اما رفته‌رفته تغيير كرد و الان 
خآن‌هام جهنمي بيش نيست و اون آسايش 
و آرامش لازم و نداره. صبوري به خرج دادم 
شايد درست شود امّا درست نشد كه نشد. 
البته هنوز هم نااميد نيستم امّا از نظر روحي 
به يكي مثل تو احتياج داشتم و يكي مثل تو 
رو مي‌خواستم. راستش از اون لحظه‌اي كه 
ديدمت سخت خودتو، توي دلم جا كردي و 
انگاري از سال‌ها پيش مي‌شناختمت و آنقدر 
در دلم جا گرفته‌اي كه ديگر هيچ جايي براي 

كسي يا كسان ديگري باقي نمانده است.
ديدار دوباره منيژه و مهران مقدمه ديدارهاي 
بعدي آن‌ها شده و در واقع ديدارهاي بعدي 
آنان را پي‌ريزي كرد. آن‌ها بدون در نظر 
گرفتن عواقب شوم و خطرناك ارتباطشان 
يكديگر  با  متمادي  هفته‌هاي  و  روزها 
ملاقات كرده و از هر دري و از هر كوي و 
برزني صحبت و گفتگو مي‌كردند. شيطان 
هر دو تاي آن‌ها را كور و كر و لال كرده 
بود و روز‌به‌روز علقه و علاقه و محبت آن‌ها 
نسبت به يكديگر بيشتر مي‌شد. حالا ديگر 
به اتفاق هم به سينماها، تفرجگاه‌ها، پارك‌ها، 
تفريحگاه‌ها و غذاخوري‌هاي مختلف رفته و 
به قول خودشان خوش مي‌گذراندند. منيژه و 
مهران به اين نوع ارتباط بسنده نكرده و بعدها 
مرتكب گناهان عظيم و بزرگتري شدند و ... 
روزها و شب‌ها به همين منوال مي‌گذشت 
تا اين‌كه كم‌كم منصور شوهر منيژه به نحوه 
حضور و رفت و آمد او مشكوك شده بود و 
براي بيرون رفتن وي و مدت حضورش در 

بيرون از خانه دليل و برهان مي‌خواست.
منيژه در يكي از ملاقات‌هايش با مهران به او 
گفت كه شوهرش منصور به رفت و آمدهاي 
او كمي مشكوك شده و از خدمتكار خانه 
معصومه خانم سؤالاتي را در اين خصوص 
پرسيده است و اضافه كرد شايد مثل سابق 
اون آزادي‌ها را نداشته باشد تا هر وقت كه 

بخواهد بيرون بماند و... مهران هم به منيژه 
گفت اينجوري نمي‌شه من و آلوده خودت 
كردي، تحت هر شرايطي نبايد كم بگذاري! 
سرانجام پس از صبحت‌هاي فراوان راي دو 
عاشق گنهكار بر اين شد كه منصور بايد از 
بين برود؛ چرا كه وجود او را مانعي در سر راه 

خود مي‌ديدند و...
منيژه و مهران در همين ملاقات و ملاقات‌هاي 
بعدي نحوه و چگونگي قتل منصور و راه‌هاي 
گوناگون آن را بررسي كردند. آن‌ها بيشتر به 
دنبال اين راهكار بودند كه منصور را طوري 
از بين ببرند كه مرگ او يك تصادف و يا يك 
حادثه تلقي شود. آن‌ها از تمامي راه‌هايي كه 
بررسي كرده بودند يكي را كه به نظرشان 
بهتر بود انتخاب كرده و با يكديگر هم قسم 
شدند كه تا آخر خط با هم بروند و همديگر را 

تنها نگذارند و...
چند روز بعد در ساعات پاياني يك شب آرام 
و پرستاره، منصور در حالي كه همراه با منيژه 
وارد آپارتمانشان مي‌شد، به ضرب دو گلوله 
به قتل مي‌رسد. اصابت يكي از گلوله‌ها به 
موضع حساس و... حياتي بدن وي باعث 

مي‌شود تا او در دم جان بسپارد.
با نقش بر زمين شدن منصور منيژه داد و فرياد 
به راه انداخته و به سر و صورت خود مي‌زند 
و با گريه و زاري مي‌گويد، اي قاتل! اي آدم 
كش! بدبخت شدم، بيچاره شدم، اي نامرد! 

بچه‌هايم يتيم شدند، ناجوانمرد و...
به صداي شليك گلوله‌ها و شيون و ناله‌هاي 
منيژه تمام همسايه‌ها و ساكنان آپارتمان از 
خانه‌هاي خود بيرون زده و به ورودي درب 
مي‌آيند و از اين‌كه منصور به تقل رسيده آنهم 
به ضرب گلوله متحيّر مي‌شوند؛ چرا كه محل 
آن‌ها محلي نبود كه سابقه اين نوع كارها را 

داشته باشد.
*  هرگونه تشابه اسمي با افراد حقيقي و 

حقوقي صرفاً اتفاقي است.
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با توجه به تماس‌های زیادی که از مجامع حقوقی، دانشگاه‌ها، مراجع قضایی، نیروهای مسلح و عموم شهروندان 
گرامی با دفتر دادرسی در خصوص تقاضای ارائه مراکز تهیه و نمایندگی این ماهنامه در استان‌ها داشته‌ایم. 
بدینوسیله به اطلاع این عزیزان می‌رساند ماهنامه دادرسی را می‌توان ضمن تهیه از تمامی کیوسک‌های سطح 
استان‌ها و شهر‌های تابع آن از طریق آدرس و تلفن نمایندگی‌های این دفتر مندرج در جدول ذیل تهیه و مشترک 

گردید.
دفتر مرکزی ماهنامه دادرسی

نمايندگي‌هاي فروش واشتراك ماهنامه دادرسي دراستا ن‌ها
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كرمانشاه _ اسلام آباد غرب _ خيابان شهيد چمران _ روبروي اداره مخابرات آقاي 

نورملكي09189313185

كلاردشت _ محله حسن كيف    نمايندگي مطبوعاتي09123882351آقاي هرمز ملكي7

آقاي ابوالقاسم 8
اصفهان _ نجف آباد _ دادگستري _ دفتر معاضدت قضايي09133090420سازش

كاشان _ ميدان امام)ره( خيابان اباذر پلاك 32 انتشارات قانون‌مدار  خانم كهنه‌چي نشر قانون‌مدار9
03614471014

قابل توجه علاقه‌مندان
 به اشتراک ماهنامه دادرسی
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تهران _خيابان سپهبد قرني مجتمع شهيد بهشتي _ آقاي صالحي09122218130آقاي  صالحي10

آقاي سيد عبدالله 11
قريشي

قزوين _ شهرك كوثر _ بلوار شهيد محلاتي _ خيابان ميعاد شمالي _ نبش كوچه اول 
رشادت _ پرديس 4 _ واحد سوم جنوبي09363406923

آقاي اسفنديار 12
باستي

كهگيلويه و بويراحمد _ دهدشت _ خيابان مذكور پارسي _ دفتر نمايندگي روزنامه 
اطلاعات07443226698

مشهد _ خيابان سعدي _ پاساژمهتاب _آقاي بني‌هاشمي05112210694انتشارات يلدا 13

تبريز _ خيابان امام _ فلكه دانشگاه به پاساژ نسيم _ زيرزمين _ پلاك 1-04113341011آقاي پورحسن14

15
آقاي 

عليرضاباباصفري
كرج _ ميدان آزادگان_ خيابان مطهري _ خيابان 20 متري هفتم _ انتهاي اردلان پنجم 

_ سازمان قضايي نيروهاي مسلح02612557071

آقاي فرهاد الوندي16
قزوين _ بلوار شهيد بهشتي _ جنب فروشگاه اتكا _ سازمان قضايي نيروهاي 

مسلح02813334332

قم _ خيابان خاك فرج _ نرسيده به ميدان الهادي _ جنب بيمارستان الهادي  _ سازمان آقاي ناصر كامكار17
قضايي نيروهاي مسلح02516600280و6618056

آقاي بهرام رهبر18
شيراز _ فلكه ارتش _ خيابان سپاه شمالي _ سازمان قضايي نيروهاي 

مسلح07117380333و7381335

آقاي محمد علي 19
تنومند

زاهدان _ خيابان آزادي _ روبروي مهمانسراي لشكر88 _ سازمان قضايي نيروهاي 
مسلح05413221431

20
آقاي ابراهيم 

تيموري
زنجان _ سعدي شمالي _ نرسيده به ميدان ارتش _ سازمان قضايي نيروهاي 

مسلح02415251010

آقاي حجت 21
داستاني

سنندج _ خيابان امام خميني)ره( _ ميدان ارتش _ سازمان قضايي نيروهاي 
مسلح08712279432

آقاي همت علي 22
كرمان _ خيابان معلم _ سازمان قضايي نيروهاي مسلح03412268750قاسمپور

آقاي داود معافي23
كرمانشاه _ بلوار دانشجو )بازرگاني سابق( _ پشت آموزش و پرورش ناحيه 2 _ پايين‌تر از 

بيمارستان 520 ارتش _ سازمان قضايي نيروهاي مسلح08317212845

آقاي روح الله 24
شاكري

ياسوج _ بلوار بويراحمد _ خيابان تربيت بدني _ جنب سالن پورياي ولي _ سازمان قضايي 
نيروهاي مسلح07412227218

آقاي صمد سليماني 25
وركي

گرگان _ بلوار جانبازان _ جنب پل گلها _ سازمان قضايي نيروهاي مسلح01712361160
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آقاي يحيي 26
قاسميان

ساري _ ميدان امام حسين)ع( شهرداري سابق _ انتهاي بلوار ارتش _ سازمان قضايي 
نيروهاي مسلح01512220911

آقاي اسماعيل 27
ظاهري

همدان _ بلوار ارتش _ جنب بيمارستان ارتش _ سازمان قضايي نيروهاي 
مسلح08114222321

28
آقاي عبدالحسين 

نظري
خرم آباد _ كيلومتر 5 جاده خرم‌آباد _ انديمشك‌- جنب لشكر 84 _ سازمان قضايي 

نيروهاي مسلح )دادسرا و دادگاه نظامي(06615200379

بندرعباس _ خيابان امام خميني)ره( _ روبروي تيپ تفنگداران امام حسين)ع( _ سازمان آقاي سليمان عفيف29
قضايي نيروهاي مسلح07614313534

30
آقاي احمد غلامپور 

خليل آبادي
مشهد _ ميدان امام خميني)ره( _ انتهاي خيابان فياض بخش _ سازمان قضايي نيروهاي 

مسلح05118523331

آقاي مهدي نوده31
بجنورد _ خيابان سيدجمال‌الدين اسدآبادي _ جنب پادگان ارتش _ سازمان قضايي 

نيروهاي مسلح05842227925

بيرجند _ خيابان ارتش _ روبروي مهمانسراي جهانگردي _ سازمان قضايي نيروهاي آقاي هادي ذوالفقار32
مسلح05612224590

33
آقاي حسين  عبد 

بوشهر _ انتهاي خيابان بي سيم _ سازمان قضايي نيروهاي مسلح07713535961الشيخي

رشت _ فلكه نيروي دريايي _ خيابان پاسداران _ سازمان قضايي نيروهاي آقاي شريف نيا34
مسلح01313231964

اروميه _ خيابان ارتش _ سازمان قضايي نيروهاي مسلح04413443280آقاي رحمان عليزاده35

آقاي جوانشير 36
قنبرزاده

تبريز_ خيابان ارتش _ خيابان شهيد چمران _ سازمان قضايي نيروهاي 
مسلح04115497000

آقاي ابراهيم سيد 37
گرمرودي

اردبيل _ كارشناسان _ شهرك اداري _ پشت اداره برق _ سازمان قضايي نيروهاي 
مسلح04517721354

آقاي عدنان 38
محمدي

ايلام _ ميدان كشور _ بلوار شهيد مدرس _ جنب محيط زيست _ سازمان قضايي نيروهاي 
مسلح08413338033

آقاي  شجاع 39
شجاعي

شهركرد _ بلوار طالقاني _ مجتمع ادارات _ سازمان قضايي نيروهاي 
مسلح03812244285

اراك _ انتهاي خيابان قائم مقام فراهاني _ ميدان مقاومت _ سازمان قضايي نيروهاي آقاي محمد سلماني40
مسلح 08612266700
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اشتراك مجله

نسخه الكترونيكي

لطفاً درصورت تمایل نسبت به اشتراک ماهنامه دادرسی، نکات ذیل را در نظر داشته باشید:
1_ فرم اشتراک را کامل و خوانا پرکرده و کدپستی را حتماً قید نمایید.

2_ وجه اشتراک را به حساب سیبا به شماره 2171269003003 نزد بانک ملی، شعبه سازمان قضایی،کد 518 به نام مجله 
دادرسی واریز نموده و اصل رسید بانکی را همراه با فرم تکمیل شده، به نشانی: تهران، خیابان دکتر شریعتی، نرسیده به چهارراه 

شهید قدوسی )قصر(، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دفتر ماهنامه دادرسی ارسال دارید.
صندوق پستی: 1315 – 16765       تلفن: 88472380 _ 82902577           نمابر: 82902578

3_ تصویر رسید بانکی را تا زمان دریافت نخستین شماره، نزد خود نگه دارید.
4_ از فرستادن وجه نقد بابت اشتراک مجله خودداری فرمایید.

5_ حق اشتراک برای             شماره مجله دادرسی جهت تهران با پست عادی                     ریال، با پست سفارشی                        ریال و برای 
شهرستان‏ها با پست عادی                     ریال و با پست سفارشی                       ریال می‏باشد.

6_ حق اشتراک با احتساب تخفیف پانزده درصد برای            شماره مجله دادرسی برای تهران با پست عادی                       ریال، با پست 
سفارشی                     ریال و برای شهرستان‏ها با پست عادی                    ریال، با پست سفارشی                    ریال می‏باشد.

7_ متقاضیان درصورت تمایل با واریز مبلغ 130000ریال به حساب نشریه می‏توانند آرشیو الکترونکیی ماهنامه دادرسی شماره‏های 1 
الی82 را که قابلیتهایی همچون جستجوی موضوعی و تهیه پرینت مطالب و امکانات ویژه دیگر دارد را از دفتر این ماهنامه تهیه نمایند.

8_ مجلات صحافی شده دادرسی با جلد گالینگور موجود مي‌باشد.
9_ تخفیف ویژه: دانشجویان رشته حقوق، كاركنان نیروهای مسلح، كادر قوه قضائیه و وکلا می‌توانند با ارسال تصویر کارت شناسایی خود، 

از پانزده درصد تخفیف ویژه بهره‏مند شوند.
10_ لطفاً درصورت تغییر نشانی، مراتب را به امور مشتریکن مجله اعلام نمایید.

                                                                                                                                     سپاس‏گزاریم.  
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